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  علمي ـ پژوهشيهاي  راهنماي تدوين و ارسال مقاله

  
  شرايط ارسال مقاله 

انگليسـي   فارسـي و داشتن چكيـده   .ده باشدنشچاپ  قبلاً در جايي ،اله به زبان فارسي يا انگليسي بودهمق ●●●●
  . براي مقاله ضرورت دارد

  .پذيرش مقاله را اعلام خواهد كرد ،از داوري پست تحريريه ئهي ●●●●
  .استآن يا نويسندگان  هاي علمي با نويسنده ليت صحت مندرجات مقالهئومس  ●●●●
  .ذكر شود شماره تلفن نويسنده يا نويسندگان و محل خدمت آنان مقاله نام ونشاني دقيق،همراه   ●●●●
ها در تعـداد جـدول  . تايـپ شـود  ) قطـع وزيـري  ( فصـلنامه  ابعاد صـفحه ايت ـو با رع A4هاي مقاله در برگه ●●●●

 ـ دره و سـفيد  ها سيا عكسنمودارها واضح و . در نظر گرفته شود ترين حد پايين  10×15 مناسـب در انـدازه  اغذ ـك
   .متر تهيه گردد سانتي

 .فصلنامه ارسال گردد الكترونيكي به دفتر پستشود و به وسيله چيني  حروفمقاله  ●●●●
 . فصلنامه در ويرايش مقالات آزاد است ●●●●

  
  ه مقالهئنحوه ارا

، واژگـان كليـدي  ، ندگان، چكيدهنويسنده يا نويسو نام خانوادگي نام  پژوهشي شامل عنوان،علمي ـ  مقاله  ●●●●
 .بيشتر باشدصفحه  15حجم مقاله نيز نبايد از . منابع باشدو  گيري تجزيه و تحليل، نتيجه ،مقدمه، روش كار

o اي كـه   سسـه ؤنام و نام خانوادگي، درجه علمـي و م  .عنوان مقاله گويا و بيانگر محتواي مقاله باشد
  .لف در آن اشتغال دارد، در زير عنوان قيد شودؤم
o ـشامل مقاله  ايجامعي از محتو شرح مختصر و ،مقاله ةچكيد  چگـونگي   له، هـدف، ماهيـت و  ئبيان مس

  .دبيشتر نباشكلمه  150چكيده از  تعداد كلمات. استهاي مهم نتيجه و بحث  پژوهش، نكته
o  بـا  را ن آهـاي قبلـي پـژوهش و ارتبـاط      ينـه بايد زم محقق .استله پژوهش ئمس بيانگراله مقمقدمه

  .دنمايتحقيق اشاره  زةموضوع مقاله به اجمال بيان و در پايان به انگي
o  هاي  روش، هاي آماري تحليل. انجام پژوهش باشد فراينداجمال بيانگر چگونگي و به روش كار بايد

  .يادآوري شود مناسباي  به شيوه مورد استفاده،
o توانـد   ين منظور ميه ابو  ه شودياي منطقي و مفيد ارا ه دست آمده بايد به گونهب هاي ها و نتيجه داده

  . همراه با جدول، نمودار، نگاره و عكس باشد
o ندكهاي ديگران را يادآوري و از آنها سپاسگزاري  نويسنده در پايان مقاله راهنمايي و كمك .  
o  ؛ )شمارة صـفحه : انوادگي، سال انتشارنام خ: (و به اين شيوه است كمانارجاعهاي متن مقاله داخل

شيوة ارجاع به منابعي كه بيش از دو نفر نويسنده دارند نيز بـه ايـن   ). 25: 1377كوب،  زرين(مانند 
 ).22: 1974اسميت و همكاران، : (صورت خواهد بود

o  پيروي شود زيردر ذكر مشخصات انتشاراتي در فهرست منابع پايان مقاله از شيوة:   
  .، نام مترجم، نام نشريه، دوره يا سال، شماره»نام مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :مقاله      
عنوان كتاب، نام مترجم، مصحح، يا ساير افـراد، شـماره مجلـد،    ) سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :كتاب     

  .نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر
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   در غزل معاصر و الگوي  الگوي وزن مقايسه

   غزل فارسي  از وزن خانلري

* محمد مرادي
   

 

   چكيده
عاصـر، تغييـر نسـبي دايـره عروضـي و ورود      هاي اصلي تحـول غـزل م   يكي از جنبه

هـاي   به بررسـي وزن  تنهاها،  با اين حال در پژوهش .هاي تازه به اين قالب است وزن
و تحليـل   شاعران بسنده شده و الگوي وزنـي غـزل معاصـر اسـتخراج     از برخي ةتاز

غـزل   2500بيش از  وزنتطبيقي، ابتدا  - به روش تحليلي در اين مقاله. نشده است
هـاي غـزل مقايسـه     وزن معاصر استخراج و با الگوي خـانلري از  ةده شاعر برجست از

گرايي شـاعران در پيـروي از الگـوي وزن كهـن و      همچنين ميزان سنت. شده است
نتـايج نشـان   . ايسه شده اسـت مق تحليل و ،هاي تازه آنان در استفاده از وزننوآوري 

هـاي   ن همچنـان از وزن وز سـيزده از ميـان بيسـت وزن اصـلي غـزل،      كه دهد مي
سرودن غزل  چند بسامد هايي ديگر به اين الگو اضافه شده است؛ هر اند و وزن اصلي

. فارسـي اسـت   غـزل  درصد كمتـر از معـدل   پانزدهكل بر اساس الگوي خانلري، در 
متوسـط، بلنـد و   هـاي   هاي كوتاه كاسـته و بـر وزن   از وزن همچنين در غزل معاصر

ترين بسـامد را در غـزل   هـاي متوسـط، بيش ـ   البتـه وزن  .است دولختي افزوده شده
ترين نـوآوري و الگوشـكني را   بهبهاني و منزوي بيش ـ ،شاعران معاصر از. معاصر دارد

ترين رهي معيـري، شـهريار و مردانـي، بيش ـ   اند و عارف قزويني،  در وزن غزل داشته
اسـاني،  اند و محمدعلي بهمنـي، عمـاد خر   هاي عروضي نشان داده انطباق را با سنت

   .اند فرخي يزدي و ابتهاج، در حد فاصل نوآوري و سنت قرار گرفته
  

  .نوآوري ،معاصر، وزن، عروض، الگوي خانلري غزل: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

هاي سنتي ادب فارسي است كه در كنار مثنوي و قصيده، مثلـث   ترين قالب غزل از اصلي
هـاي تحـول    آسـتانه مشـروطه، زمينـه   چنـد از   هر. دهد اصلي شعر فارسي را تشكيل مي

ثر خود ؤها فراهم شد، اين قالب همچنان به حيات م شكلي و توجه شاعران به ديگر قالب
معاصر فارسي، اين دوران يكـي از ادوار   كه به نظر اغلب پژوهشگران شعرادامه داد؛ چنان

را با بسـياري از  توانسته خود  غزل نيزهاي شعر آزاد،  گونه موازات  است و به آنشكوفايي 
: 1383لـي،   و حسن 512: 1388حقوقي، ( هاي شعر معاصر سازگار كند مضامين تازه و نوآوري

418-419(.  
مقدمات تحول در مضامين و ساختار غزل را پيش از همـه در شـعر دوران مشـروطه    

 -هاي اصلي اهميت ايـن دوره، شـكل گـرفتن گونـه غـزل سياسـي        از جنبه. توان ديد مي
سـرايان   كه بعد از اين دوره الگـوي ديگـر غـزل      نماينده اصلي اين جريان. استاجتماعي 

: 1390، شـفيعي كـدكني،   198: 1386، شميسا، 52: 1379روزبه، ( معاصر شد، فرخي يزدي است

ــاني،  430 ــار او، غــزل .)99: 1391و زرق ــارف قزوينــي را مــي  در كن ــده  هــاي ع ــوان نماين ت
 ،سـرايي  بـيش از غـزل   عـارف . )46-45: 1379زبـه،  رو( دانسـت  مشـروطه هاي شـعر   ويژگي
كـه تعـدادي از   اما غـزل يكـي از دو قالـب اصـلي ديـوان اوسـت؛ چنـان        .سرا بود تصنيف
پـور،   آريـن : ك.ر؛ همچنين 401: 1390شفيعي كدكني، ( سروده آنهاي مشهورش را در  تصنيف

هـاي غزليـات او    و بعيد نيست همين ويژگي، بر نـوع انتخـاب وزن  ) 151-148: 2، ج 1387
ادبـي ديگـر   شـده، در كارنامـه   شـاخص ياد  يسـرا  غـزل علاوه بر دو  .ثير گذاشته باشدأت

پيشاوري، اديـب نيشـابوري،    ايرج، عشقي، لاهوتي، دهخدا، اديب شاعران اين عصر چون
: 1386و شميسـا،   487-486: 1370، صـبور،  53-42: 1379روزبـه،  ( هم غزل نمـود دارد ... بهار و

تـوان نماينـدگان    نمـي  هـا و مضـامين   تمايل به ديگر قالب ند آنان را به دليلچ ؛ هر)198
  .اصلي غزل مشروطه محسوب كرد

هاي متعـددي بـا تكيـه بـر      با ظهور نيما، وضعيت شعر فارسي دگرگون شد و جريان 
 هر چنـد  .)53-52: 1390پور چافي،  حسين( اي از اين دو پديد آمد سنت، نوگرايي يا آميخته

دوران، بسياري از شاعران به شيوه كهن خود ادامه دادند، بسـياري بـه نـوآوري و    در اين 
سـاز پيونـد    ، زمينهتمايلاين  .)418: 1383لي،  حسن( تجربه جهان شعر جديد توجه كردند
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اين قالب در دو شاخه سـنتي و نـوگرا در شـعر ايـن     . غزل با جريان شعر پس از نيما شد
بـا  ) اني و تهرانيهاي عراقي، اصفه متمايل به سبك( نتيسرايان س غزل. دوران نمود يافت

رهي، شهريار، پرتو بيضايي، علي اشتري، اميري فيروزكوهي، حميدي  ظهور كساني چون
، پژمــان بختيــاري، هــادي رنجــي، معينــي يعمــاد خراســانشــيرازي، ابوالحســن ورزي، 
، نـو يـا   اخه تجـددگرا به فعاليت خود ادامه دادنـد و در ش ـ ... كرمانشاهي، مهرداد اوستا و

توللي، نادرپور، بهبهاني، ابتهـاج، خـويي، شـفيعي كـدكني،      تصويري غزل، شاعراني چون
هـايي تـازه بـه     ظهور كردند كه از طريق آنان تجربـه ... منزوي، پرنگ، نيستاني، بهمني و

، 61-60: 1390پـور چـافي،    حسـين ( جريان غزل معاصر و اجزاي آن، از جمله وزن راه يافـت 

ــبور ــا، 501-489: 1370، ص ــه، 202-198: 1386، شميس ــاني،  220-199: 1379، روزب : 1391و زرق

   .)252-249 و 174-176
معاصر، شـهريار، رهـي معيـري، عمـاد خراسـاني، سـيمين        انيسرا غزلاز ميان خيل 

ييـد پژوهشـگران قـرار    أبهبهاني، ابتهاج، منزوي و بهمني، بيش از ديگران مورد توجه و ت
سرا در جامعه ادبي و مردمـي،   علاوه بر انعكاس نام آنان به عنوان شاعران غزل اند و گرفته

غـزل   در دوران پـس از انقـلاب نيـز   . انـد  را نيز منتشر كرده اين قالببسامدي مناسب از 
هـايي   هاي شعري بود و در پيوند با جنگ، نمونه ترين و فراگيرترين قالب همچنان از رايج

اين دوره علاوه بر جريان سنتيِ بازمانده از دوره قبـل و جريـان   در . سروده شد آنتازه از 
آمدنـد،   منزوي به شـمار مـي   و خلاق نو كه نمايندگان آن همچنان بهبهاني، بهمني غزل
پـور،   سراياني جوان ظهور كردند كه نصراالله مردانـي، حسـن حسـيني، قيصـر امـين      غزل
 در ايـن زمـره   70و  60هـاي   ن دههرضا قزوه، عبدالجبار كاكايي و ديگر شاعران جوا علي

  .)314-312: 1381روزبه، ( گيرند قرار مي
در  ،، تحولات بسياري را تجربه كرده اسـت كنون از آنجا كه غزل معاصر از مشروطه تا

ي وزن، بـا تكيـه بـر غـزل     يعن ـ آنترين اركان  اين مقاله به بررسي بسامدي يكي از اصلي
شهريار، رهي معيري، عماد خراساني، سيمين  عارف قزويني، فرخي يزدي، شاعراني چون

بهبهاني، ابتهاج، بهمنـي، منـزوي و نصـراالله مردانـي و تطبيـق آن بـا وزن غـزل سـنتي         
  .پرداخته شده است
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  تحقيقه پيشين

از . هاي متعددي صورت گرفته اسـت  پژوهشهاي اصلي آن،  درباره موسيقي غزل و وزن
هـاي   سـراي قـرن   غـزل  51از  نمونـه  17000پس از بررسي حدود ) 1327( جمله خانلري

بنـدي   اربرد غزل را معرفي كـرده و ضـمن طبقـه   وزن اصلي و پرك بيستششم تا سيزدهم، 
 آنها در چند دسته اوزان كوتـاه، متوسـط ثقيـل، متوسـط خفيـف، بلنـد ثقيـل و متنـاوب        

هاي تحقيـق   از كاستي. هاي مختلف بررسي كرده است ، وضعيت هر وزن را در دوره)دوري(
مولـوي و بيـدل دهلـوي، قـرار      سراياني بنام چـون  نكردن آثار غزلخانلري، در كنار بررسي 

  .در الگوي وزني خود است »مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن«ندادن وزن پركاربرد 

ديوان فارسي از قـرن چهـارم تـا     چهلنيز پس از بررسي بيش از ) 1976( ساتنالول 
ارائه كـرده؛  ... هاي قصيده، غزل، قطعه و در قالب هاي اصلي شعر مشروطه، الگويي از وزن

هـاي   ضـمن بررسـي گونـه   ) 1388( كمالي و ديگران. هرچند الگوي او صرف غزل نيست
. انـد  وزن در غزليات بيدل دهلوي، الگـوي وزنـي او را بـا الگـوي خـانلري مقايسـه كـرده       

ــرادي  ــي و م ــين كرم ــس از بررســي وزن )1389( همچن ــاعر 14000، پ ــزل از ده ش  غ
  . اند دوران ارائه كرده ها در اين هاي دهم تا دوازدهم، الگويي از ميزان كاربرد وزن سده

بـه   ،هايي كه در حـوزه غـزل نوشـته شـده     هاي جامعِ وزن، در كتاب در كنار پژوهش
 و صـبور ) 1369( عظيمـي هاي  هرچند در پژوهش است؛ ه وزن توجه شدهصورت گذرا ب

. شده است تحليلكمتر  آنهاي موسيقايي و اوزان  هدر بررسي سير غزل به جنب) 1370(
 ايـن قالـب  در بحث عروض غزل، ضمن معرفي الگوهاي اصلي وزن ) 1386( البته شميسا

دو را بسيار دانسـته و  آن هاي موجود در  تكيه بر دو الگوي خانلري و الول ساتن، شباهت
اصـلي الگـوي   وزن  بيسـت كيـد كـرده و نشـان داده كـه از     أبر صحت تحقيق خـانلري ت 

چند در اين پژوهش نيـز   هر. گانه ساتن هم وجود دارد27وزن در الگوي  هجدهخانلري، 
  .وزن غزل معاصر توجهي نشده استبه 

هاي  هايي از بررسي و معرفي وزن هاي مربوط به غزل معاصر نيز گاه نشانه در پژوهش
بررسـي سـير تحـول     در) 1379( از ميان پژوهشگران اين حوزه، روزبه. شود ديده مي آن

اصلي وزن غزل معاصـر،   ، ضمن ارائه الگوي خانلري به عنوان الگويپس از مشروطهغزل 
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مفـتعلن فـاعلات   «، »فعولن فعولن فعولن فعولن«، »مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن«چهار وزن 

را هم آورده و بـه صـورت مـوردي، چنـد      »فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن«و  »مفتعلن فع

آنكه بسـامدي از اوزان   هاي سنتي و نو غزل ذكر كرده، بي كاربرد يا تازه را در جريانكموزن 
وزن  ،كـه پژوهشـگر  شود؛ چنان در اين اشارات كلي، خطاهايي نيز ديده مي .اصلي ارائه كند

كـم در يكـي   حال آنكه اين وزن دست ،سابقه دانسته را از اوزان بي »فاعلات فاع فاعلات فاع«

   .)379: 1357عارف قزويني، ( ي تصنيفي عارف استفاده شده استها از غزل
هاي شعر سـنتي معاصـر، بـه صـورت      از نوآوري در بحث) 1383( لي همچنين حسن

ها و الگوهـاي   گونه) 1389( مرادي. تر را نام برده است هاي تازه موردي چند نمونه از وزن
هـاي   تعدادي از دفترهاي شعر دهـه كيد بر أوزني غزل شاعران جوان بعد از انقلاب را با ت

هاي جريان شعر  در بيان ويژگي) 1390( پور چافي هفتاد و هشتاد بررسي كرده و حسين
بهبهاني، منزوي و بهمنـي را   اشعاراز جمله در  سنتي معاصر، تنوع نسبي در كاربرد اوزان

زن غـزل  هـاي رايـج در و   هاي اين جريان دانسته و چند نمونـه از نـوآوري   يكي از ويژگي
  .معاصر را مطرح كرده است

تعدادي از پژوهشگران نيز بـه صـورت منفـرد، وزن غـزل شـاعري خـاص را بررسـي        
هاي مرسوم در غزل محمد قهرمـان را بـا در    وزن) 1386( موسوياز اين دسته، . اند كرده

در ) 1391( بهـادري و طغيـاني  . نظر گرفتن ادوار حيات شاعري او معرفـي كـرده اسـت   
هـاي   وزن هاي كناري و بيروني در غزليات شهريار، بسامد بحرها و ي موسيقيخلال بررس

  . اند مربوط به هر بحر را بررسي كرده
. ترين مطالعـات دربـاره اشـعار سـيمين بهبهـاني اسـت      هـا، بيش ـ  دسته پژوهشدر اين 
او را تـا زمـان نشـر     اش ، اوزان شـعري او هاي شعر ضمن بررسي ويژگي) 1382( ابومحبوب
نظـر  خر بهبهـاني از  أتعدادي از اشعار مت ـ ،پژوهشاين در . خود بررسي كرده استپژوهش 

 هاي او تفكيك نشده و تحقيـق  غزلهمچنين از نظر قالبي نيز وزن  .است وزن بررسي نشده
ابومحبوب به دليل اصرار بر سازگار كـردن  . بر اساس دفترهاي شعري او صورت گرفته است

را كـه   اوهـاي   وض فارسي، بسياري از اوزان دولختي در غـزل اوزان شعر بهبهاني با دايره عر
هـاي   مصـرع  به صـورت نـيم   ،اند در هر مصراع از هشت تا دوازده ركن عروضي تشكيل شده
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  . بندي كرده است مربع و مسدس معرفي و طبقه
موسـيقيايي، بـه    در خـلال بررسـي عناصـر   ) 1389( زاده همچنين مدرسـي و كـاظم  

كـاربرد يـا تـازه، بـه معرفـي برخـي از       هـاي كـم   بر تعدادي وزن صورت موردي و با تكيه
بـه  ) 1390( انـد و مـرادي   پرداختـه  هاي وزني در غزل بهبهاني، منزوي و بهمنـي  ويژگي

در پيوسـت  . هاي تازه شعر بهبهـاني را معرفـي كـرده اسـت     صورت موردي برخي از وزن
هاي تازه  او، با عنوان وزن هاي غزل هم فهرستي از اوزان) 1388( مجموعه اشعار بهبهاني

هاي مسـتعمل   بسياري از وزن ناشرذكر شده كه علاوه بر خطا در استخراج صحيح اوزان، 
  . هاي ابداعي بهبهاني قرار داده است در ادب گذشته را به خطا در وزن

، فهرسـتي از اوزان  اوهـاي شـعر    در خلال معرفـي ويژگـي  ) 1393( شريفيهمچنين 
ها بـا  ن و همچنين سازگاري نام آنده كه از منظر دقت استخراج اوزاآور شها و اشعار غزل
هاي نخسـتين،   براي مثال در همان وزن .هاي عروض فارسي، خطاهايي متعدد داردهداير

، بـه جـاي   »فعلن مفـاعلن فعلاتـن مفـاعلن   «، نام »مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن«به جاي 

مفعـول  «و بـه جـاي    »تن فعلاتن فعلاتنفعلن فعلا« نام ،»مفعول مفاعيل مفاعيل مفاعيل«

ثبـت شـده و از ايـن دسـت خطاهـا در       »مفعول مفعـولات «، نام »فاعلاتن مفعول فاعلاتن

  . شود ها ديده مي ها مورد از نمونه گذاري و تشخيص صحيح وزن، در ده بسامد و نام
انديشـي   هـم نخسـتين و دومـين   «هاي يادشده، در مجموعه مقالات  علاوه بر پژوهش

 سـميعي گيلانـي   .اسـت  شـاعران توجـه شـده   نيز به وزن اشعار برخي  »زن شعر فارسيو

، اوزان ديوان شمس را تحليل كرده )1392( هاي سعدي و ميرطلايي وزن غزل ،)1390(
   .سايه پرداخته است. الف. ـبه معرفي عروض و موسيقي اشعار ه) 1390( و عظيمي

شهريار و  اشعارخست اين است كه جز ن ،شود هاي موجود دريافت مي آنچه از پژوهش
كيد بر قالب أسيمين، وزن غزل ديگر شاعران اين پژوهش، هيچگاه به صورت كامل و با ت

همچنين تاكنون پژوهشگري الگوي وزن غزل معاصـر را اسـتخراج    .است استخراج نشده
هـاي آمـاري سـنت و     و جنبـه نكـرده  نكرده و آن را با الگوهاي اصلي وزن غزل مقايسـه  

  .بخشد اي كه انجام اين پژوهش را ضرورت مي لهئوآوري آن را تحليل نكرده است؛ مسن
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  روش تحقيق

هـاي مربـوط بـه سـير غـزل و شـعر معاصـر، ابتـدا          در اين مقاله، با مراجعه به كتاب
ده شـاعر مـورد نظـر بـا تكيـه بـر        استخراج شده و سپسسرايان مطرح  فهرستي از غزل

  : است  هاي زير انتخاب شده اولويت
ه آنان در تحولات غـزل معاصـر،   هاي يادشده، بر جايگا سراياني كه در كتاب غزل )الف

  .كيد شده استأترين تبيش
غـزل دارنـد و از    صـد كم دستديوان يا مجموعه كامل اشعار آنان منتشر شده و ) ب

  . غزل قالب اول يا دوم اشعار آنان است ،نظر بسامدي
قزويني، فرخي يزدي، شهريار، رهي معيـري، عمـاد    عارف: شاعران منتخب عبارتند از

  .خراساني، سيمين بهبهاني، ابتهاج، بهمني، منزوي و نصراالله مرداني
بندي و  غزل مربوط به آنان استخراج، طبقه 2500پس از انتخاب شاعران، وزن بيش از 

  .تمقايسه شده اس غزل فارسي تطبيقي، با الگوي خانلري درباره وزن - به روش تحليلي
  

  هاي اصلي وزن در غزل معاصر بررسي گونه

در سه بخش اصلي، ابتدا بيست وزن اصلي غزل فارسي بر اساس  در متن اين تحقيق
آمده از اين اوزان در غزل ده شاعر برگزيده مقايسه شده دستالگوي خانلري، با الگوي به

گيـرد،   مـي سپس وضعيت بيست وزن پركاربرد ديگر كه در الگوي خـانلري جـاي ن   .است
در پيـروي از   يـك از شـاعران   گرايي و نـوآوري هـر   بررسي شده و در پايان، ميزان سنت

  .تحليل شده است هاي وزني زن غزل فارسي يا نوآوريالگوي و

  

  تطبيق الگوي وزن غزل معاصر با الگوي وزن خانلري

 نخسـت ايـن اسـت    ،توان دريافت غزل معاصر، آنچه مي 2500از بررسي وزن بيش از 
در قلمرو بيسـت وزن اصـلي غـزل معاصـر      گونه سيزدهه از بيست الگوي خانلري، تنها ك

كـه در جـدول    چنـان . انـد  باقي مانده و ديگر اوزان، جايگاه گذشته خود را از دست داده
ن مورد نظر خانلري كه در كل شعر اوزاشود، بسامد سرايش غزل در  ديده مي )1(شماره 
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خـانلري،  ( بـوده  درصـد  88شاعر به دست آمده، بـيش از   51فارسي و با توجه به مطالعه 

اي كـه   نكتـه  ؛كـاهش يافتـه اسـت    درصـد  72بـه  اما در شعر معاصـر   ،)150-199: 1327
  .دهنده تغييري محسوس در الگوي غزل معاصر است نشان
در مقايسه بـا الگـوي خـانلري     گانه وضعيت هر يك از اوزان بيست نكته ديگر، تغيير 
 مفعـولُ مفـاعلن مفاعيـل   «وزن . اوزان كوتـاه اسـت   ،اوهاي الگوي  ت وزندسته نخس. است

درصـد   چهـار است كه در كل ادب فارسي، بيش از  اونخستين وزن كوتاه الگوي ، »)فعولن(

سروده شده؛ هرچنـد در سـده سـيزدهم، كـاربرد آن بـه بـيش از دو درصـد         آنها در  غزل
كـاربرد در تحقيـق خـانلري    تمين وزن پرهش ،اين وزن .)162- 159: همان( كاهش يافته است

درصـد   74/0در ثر غزل اسـت و  ؤكه در شعر معاصر، بيست و يكمين وزن م  حالي در ،بوده
. انـد  شده، در اين وزن غزل سروده بررسي تن از شاعران نه البته .است اشتهها نمود د از غزل

برآمـده از   كـه احتمـالاً   اي نكته است؛ اني، توجهي خاص به اين وزن داشتهتنها نصراالله مرد
  .اصرار شاعران جريان انقلاب اسلامي، به بازگشت به الگوهاي كهن بوده است

ديگر وزن كوتاه الگوي خانلري است كـه در غـزل   ، »)فاعلان( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«

 ســرايان ل آنكــه از ميــان غــزل؛ حــااســت )165-162: همــان( فارســي، رتبــه نهــم داشــته
 در غزل معاصـر بـه بيسـت و سـه     اش اند و رتبه بهره برده آننج تن از تنها پ ،شده بررسي

يد خروج نسبي اين وزن از دايره عروضي غـزل  ؤم تواند كه مياي  سقوط كرده است؛ نكته
اي نزديك بـه الگـوي كهـن داشـته      در توجه به اين وزن، تنها مرداني شيوه. معاصر باشد

اسـت كـه طبـق پـژوهش      »)مفاعيـل ( نمفـاعيلن مفـاعيلن فعـول   «وزن سوم الگو، . است

 هـا  نمونـه درصـد از   شـش خانلري، ششمين وزن پركاربرد تاريخ غزل است و در بيش از 
 ؛ حـال آنكـه در غـزل معاصـر، بسـامدش كمتـر از      اسـت  )168-165: همـان ( كاربرد داشته

چند هنوز در الگوي بيست وزن اصـلي بـاقي    هر است؛ چهارم تاريخ شعر فارسي شده يك
مرداني و تاحـدودي عـارف   . هاي كوتاه، يكي از دو وزن در غزل است از ميان وزنمانده و 

 انـد؛ هـر   قزويني و عماد خراساني، بيش از ديگر شاعران معاصر از اين وزن استفاده كـرده 
  . اند بهره برده آنسرايان نيز از  چند به جز محمدعلي بهمني، ديگر غزل

، هفتمـين وزن پركـاربرد در الگـوي    »)عـلان ف/ فعلـن / لان فع( لن فاعلاتن مفاعلن فع«
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البته استقبال از آن  .است درصد استفاده شده 83/4فارسي خانلري بوده كه در كل شعر 
ايـن   .)171-168: 1327خـانلري،  ( است درصد كاهش يافته 56/2در غزل قرن سيزدهم به 

ايـن حـال هنـوز    وزن در دوران معاصر، به مراتب كمتر از ادبيات كهن مقبوليت دارد؛ بـا  
يكي از بيست وزن اصلي غزل بوده و عارف قزويني، رهـي معيـري و تاحـدودي نصـراالله     

نشـاني از آن   ،هـاي بهمنـي   اند و تنها در غزل مرداني و حسين منزوي به آن توجه داشته
  .شود ديده نمي

 مفـتعلن مفـتعلن فـاعلن   «، »)فعـلان / فعلن/ لان فع( لن فاعلاتن فعلاتن فع«چهار وزن 

، »)فعـول ( فعولن فعولن فعـولن فعـل  «و  »)مفاعيلان( مفعولُ مفاعلن مفاعيلن«، »)اعلانف(

هـاي   درصد از غزلسه حدود در وع ممجاند كه در خانلري بودهكاربرد الگوي  هاي كم وزن
كـه در جـدول نيـز ديـده      ايـن اوزان چنـان  . )176-175: همـان ( انـد  فارسي كاربرد داشته

، 36، 29هـاي   ن اصلي غزل معاصر نيستند و به ترتيب رتبهبيست وز ءشود، ديگر جز مي
، كمتـرين ميـزان اسـتقبال    8و  7هاي رديف  ويژه در وزن را در غزل دارند و به 45و  32

تـوان   آنچه از تحليل وضـعيت اوزان كوتـاه الگـوي خـانلري مـي     . شاعران ثبت شده است
او در ميـان بيسـت وزن   كوتاه الگوي  وزن هشتوزن از  ششنتيجه گرفت، اين است كه 

هـاي   توجهي شاعران معاصـر بـه وزن   يد كمؤگنجند و اين نكته، م اصلي غزل معاصر نمي
  .تر است هاي طولاني كوتاه در غزل و روي آوردن به وزن

بر ايـن اسـاس   . توان ديد هاي متوسط مي در وزن دو الگو راترين ميزان سازگاري بيش
هـاي   وزن اصلي غزل فارسي هـر دو از ميـان وزن  چهار وزن پركاربرد غزل معاصر و چهار 

 ـ   ؛ با اين تفاوت كه شده استمتوسط انتخاب  خر ايـن  أدر اين الگـو، تفـاوتي در تقـدم و ت
 »)فـاعلان ( مفعـولُ فـاعلات مفاعيـلُ فـاعلن    «يكي از اين اوزان، . شود چهار وزن ديده مي

و در هـر  ) 180-176: همـان ( هاي متوسط ثقيل معرفي كرده است كه خانلري آن را از وزن
در غـزل  ي كهن و معاصر، رتبه دوم دارد؛ با اين تفاوت كه ميزان كاربرد اين وزن دو الگو
ه البت ـ .اسـت  افزايشي محسوس داشته) 71/11( در مقايسه با شعر كهن )87/13( معاصر

همچنين از ميان شاعران معاصر، . )229: 1386شميسـا،  ( رتبه آن در الگوي ساتن اول است
هايش از آن استفاده كرده و جز سيمين بهبهاني،  درصد غزل 20معيري در بيش از  رهي
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مهـم  نكتـه  . انـد  بـرده  از اين وزن بهره شانيها غزلدرصد از  10تمام شاعران در بيش از 
هاي هفتاد و هشـتاد نيـز بـوده و در شـعر      اين وزن يكي از دو وزن اصلي غزل دهه اينكه

  .)483: 1389مرادي، ( دثر دارؤشاعران جوان نمودي م
، ديگر وزن متوسط ثقيل در الگو است كـه  »)فاعلان( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«

و  )180-176: 1327خانلري، ( در پژوهش خانلري مؤثروزن  درصد كاربرد، سومين69/11با 
چنـد در قـرن    ؛ هـر اسـت  بـوده ) 229: 1386شميسـا،  ( دومين وزن در الگوي الـول سـاتن  

و در غـزل  ) 180-179: همان( شده كاسته) درصد 01/6( كاربرد اين وزناز ميزان سيزدهم 
برانگيـز دربـاره ايـن    ملأنكته ت. كاربرد غزل استدرصد، چهارمين وزن پر 33/8با  معاصر

هـيچ غزلـي را در ايـن     ينيقزووزن اين است كه در محدوده زماني نزديك به هم، عارف 
از آن  هـايش  درصـد از غـزل   30ي يزدي در بيش از كه فرخ  حالي ؛ دراست وزن نسروده

هايش از آن اسـتفاده   از غزل درصد 27همچنين رهي معيري در بيش از . بهره برده است
برآمـده از تمايـل فرخـي و رهـي بـه سـبك هنـدي، در         اي كه احتمالاً نكته .است كرده

شـود كـه در    ي تقويـت مـي  مقايسه با ديگر شاعران بررسي شده است و اين احتمال زمان
 از درصـد  31 تـا  24شان بين يها در غزل نظر بگيريم شاعراني چون كليم، صائب و بيدل

  .)8-7: 1389كرمي و مرادي، ( اند اين وزن استفاده كرده
 »)فعـلان / فعلن/ لان فع( لن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع«يازدهمين وزن الگوي خانلري، 

و در  56/10 ،دش در كـل ادب فارسـي  متوسط خفيف است كـه ميـزان كـاربر   و از اوزان 
يـزان بـه   و در غزل معاصـر، ايـن م  ) 186-182: 1327خانلري، ( بوده 98/12 ،سده سيزدهم

رتبه آن سـوم   ،البته در الگوي الول ساتن .صعود كرده است و رتبه آن به نخست 75/16
ن اين وزن همچنين يكـي از دو وزن اصـلي غـزل شـاعرا    . )229: 1386شميسا، ( بوده است
و اغلب شاعران معاصر، به جز فرخـي   )483-481: 1389مرادي، ( هاي اخير است جوان دهه

درصـد و اغلــب   14/44 ،كـه عــارف  انـد؛ چنــان  تــوجهي ويـژه كــرده  آنو بهبهـاني، بـه   
  .اند سروده هايشان را در اين وزن درصد غزل 20از بيش  سرايان، غزل
، ديگر وزن متوسـط خفيـف در   »)فعلان /فعلن/ لان فع( لن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع«

 ثر در سـنت غـزل فارسـي اسـت    ؤم درصد كاربرد، اولين وزن 12/13و با الگوي خانلري 
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. )229: 1386شميسـا،  ( رتبه چهارم را دارد ،البته در الگوي ساتن .)186-182: 1327خانلري، (
و  )184: 1327خـانلري،  ( وزن غزليـات حـافظ اسـت    درصد كـاربرد، اولـين   25وزن با اين 

د چن ـ هـر . )186-185 :همـان ( رسـيده  44/20سـيزدهم بـه   در سده  ميزان استقبال از آن
آن بـه  رتبه  ،در غزل معاصر نزديك به الگوي كهن است ميزان توجه به آن از نظر بسامد

انـد و   شده، از ايـن وزن در غـزل بهـره بـرده    تمام شاعران بررسي. سقوط كرده است سوم
ار او عارف و عماد هـم  بوده و در كن متمايل به اين وزن )16/26( نديگراشهريار بيش از 

اين توجه در غزل شهريار، شايد بيش از همه برآمده از . اند فراواني استفاده كرده  به آناز 
چهـارم  كـه يـك  ؛ چنـان )475-474: 1390شفيعي كـدكني،  ( تمايل او به غزليات حافظ باشد

 برانگيـز ملأتنكته  .)184: 1327خانلري، ( شده است فظ نيز به اين وزن سرودههاي حا غزل
  .هايش از اين وزن استفاده كرده است درصد از غزل 2تنها در  اينكه بهبهاني

، يكي از دو وزن بلند ثقيـل در الگـوي خـانلري    »مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن«

 -188: همـان ( كـاربرد داشـته   هاي فارسي درصد از غزل 46/7در است كه به طور متوسط 

 هـر . )229: 1386شميسـا،  ( همان رتبه پنجم خـانلري را دارد  ،و در الگوي الول ساتن) 192
كـاهش يافتـه، رتبـه آن چنـدان      30/5بـه  چند ميزان كاربرد اين وزن در غـزل معاصـر   

از ايـن وزن اسـتفاده    شانيها غزلتمام شاعران معاصر در . متمايز با رتبه كهن آن نيست
در ايـن وزن،   شـان يها غـزل  درصـد  9با سرودن بيش از  يعماد و رهي معير اند؛ اما كرده

  . دارند انوضعيتي متفاوت با ديگر
، دومين وزن بلند ثقيل در جدول خـانلري  »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن«

 است كه در الگوي كهن رتبه يازدهم و در قرن سيزدهم مقبوليت كمتـري داشـته اسـت   
و از  اسـت  اهميـت غـزل معاصـر   پراين وزن سيزدهمين گونـه  . )192-188: 1327خانلري، (

  . ميان شاعران، بهبهاني بيش از ديگران متوجه آن بوده است
مفـتعلن  «. دهـد  هاي متنـاوب تشـكيل مـي    دسته ديگر از اوزان الگوي خانلري را وزن

 در الگـوي خـانلري  ) دوري( ، يكي از شـش وزن متنـاوب  »)فاعلان( فاعلن مفتعلن فاعلن

وزن اصـلي غـزل بـوده     درصد كاربرد، دوازدهمـين  58/1او، با است كه بر اساس تحقيق 
از دايره اوزان خارج شـده   اين وزن در غزل معاصر، تقريباً. )199-195: 1327خانلري، ( است
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از بهبهاني، عماد و منـزوي   نمونهدر شش  مجموعدرسي و هشتم نزول كرده و و به رتبه 
  . كاربرد داشته است

كاربرد، دهمين وزن اصلي در الگـوي   درصد 67/2با  »فعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتنم«

درصـد بـوده    22/2 ،معاصردر غزل  ميزان توجه به اين وزن .)199-195: همان( كهن است
داده  رشـد تـرين وزن متنـاوب    معاصر و مهمگونه را به هفتمين وزن غزل  كه جايگاه اين

جز عارف قزويني، ديگران ايـن گونـه را در غـزل تجربـه      به از ميان شاعران معاصر. است
به اندازه منزوي و پـس از او بهمنـي و بهبهـاني بـه      يك از شاعران چند هيچ اند؛ هر كرده

  .است  اين وزن توجه نداشته
وزن پركـاربرد   درصد كـاربرد، سـيزدهمين   48/1با  »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن«

، هجـدهمين وزن اصـلي غـزل معاصـر     نمـود  85/0با و  )199-195: همان( تحقيق خانلري
اند و هوشنگ ابتهاج بيش  اين وزن را در غزل به كار نبسته ،عارف، فرخي و مرداني. است

هاي مورد  وزنشايد به اين دليل كه اين گونه از  است؛ متوجه آن بوده) 32/2( ديگراناز 
  . هاي اوست ثيرگذار بر غزلأتوجه مولوي، شاعر ت

وزن اصلي غـزل كهـن اسـت كـه در      ، شانزدهمين»مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن مفعولُ«

و در شـعر معاصـر ايـن     )199-195: همـان ( كاربرد داشته درصد 30/1 ،غزل فارسي سنت
توان دهمين وزن اصلي غزل معاصر و  را ميدرصد صعود كرده و اين وزن  75/1ميزان به 

بــه غيــر از عــارف، ديگــر . انســتمــورد توجــه شــاعران د) دوري( ســومين وزن متنــاوب
هاي فرخي و عماد، بسامدي متمـايز از   اند و در غزل سرايان از اين وزن استفاده كرده غزل
  .شود ديده مي آن

هـاي متنـاوب محسـوب     در الگـوي خـانلري از وزن   »فعلات فاعلاتن فعلات فـاعلاتن «

-195: همـان ( اسـت وزن اصلي غـزل معاصـر    درصد كاربرد، پانزدهمين 36/1و با شود  مي

در غزل معاصر از كاربرد اين وزن كاسته شده و رتبه آن به هجدهم سـقوط كـرده؛    .)199
توجه به اين وزن را بـيش از  . شود هاي اصلي غزل محسوب مي چند هنوز يكي از وزن هر

  . توان ديد هاي بهبهاني، رهي و منزوي مي همه در غزل
 45/1وزن بـا  اين . است »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن«آخرين وزن الگوي خانلري، 
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چهاردهمين وزن اصلي غزل كهن بوده و در سده سيزدهم، تـوجهي بـيش    ،كاربرد درصد
 02/2بـه   آندر غزل معاصـر، كـاربرد    .)199-195: 1327خانلري، ( از قبل به آن شده است
اصلي در  طوري كه نهمين وزن اصلي غزل و دومين وزن متناوب  درصد افزايش يافته، به

ريار، هاي نخسـتين معاصـر، بـه اسـتثناي شـه      شاعران دهه. شده بوده استاشعار بررسي
بهمنـي و   چوناند؛ اما در غزل شاعران نيمه دوم سده اخير  كمتر به اين وزن توجه كرده

  . شود ديده مي آنتاحدودي ابتهاج و منزوي، توجهي متمايز به 
  

  زل، طبق الگوي خانلري در شعر معاصروزن اصلي غ بيستبررسي جايگاه  - 1 جدول

ف
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  گونه  وزن

  متوسط

درصد  

  خانلري

متوسط 

درصد 

  13قرن 

  ه رتب

  كل

  متوسط

درصد  

  معاصر

  رتبه

تعداد 

شاعران 

استقبال 

  كرده

شاعران 

   رگذاريتأث

1  
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن 

  )فعلان/ فعلن/ لان فع( لن فع
متوسط 
  خفيف

   ريارشه  10  سوم  83/13  اول  44/20  12/13

2  
مفعولُ فاعلات مفاعيلُ 

  )فاعلان( فاعلن
متوسط 

  ثقيل
   رهي  10  دوم  87/13  دوم  98/10  71/11

3  
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

  )فاعلان( فاعلن
متوسط 

  ثقيل
   فرخي  9  چهارم  33/8  سوم  01/6  69/11

4  
مفاعلن فعلاتن مفاعلن 

  )فعلان/ فعلن/ لان فع( لن فع
متوسط 
  خفيف

   عارف  10  اول  75/16  ارمچه  98/12  56/10

5  
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 

  )مفاعيلان( مفاعيلن
بلند 
  ثقيل

   عماد  10  ششم  30/5  پنجم  93/4  46/7

6  
 مفاعيلن مفاعيلن فعولن

  )مفاعيل(
   مرداني  9  يازدهم  36/1  ششم  58/6  05/6  كوتاه

7  
 لن فاعلاتن مفاعلن فع

  )فعلان/ فعلن/ لان فع(
   عارف  9  دوازده  28/1  هفتم  56/2  83/4  كوتاه

8  
 مفعولُ مفاعلن مفاعيل

  )فعولن(
  74/0  هشتم  29/2  23/4  كوتاه

بيست 
  و يكم

   مرداني  9

   مرداني  5بيست   62/0  نهم  36/3  82/3  كوتاه فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  9
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  و سوم  )فاعلان(

10  
مفعولُ فاعلاتن مفعولُ 

  )فاعلاتان( فاعلاتن
   منزوي  9  هفتم  22/2  دهم  13/2  67/2  متناوب

11  
مستفعلن مستفعلن 
 مستفعلن مستفعلن

  )مستفعلان(

بلند 
  ثقيل

   بهبهاني  8  سيزده  13/1  يازدهم  67/0  76/1

12  
مفتعلن فاعلن مفتعلن 

  )فاعلان( فاعلن
  23/0  دوازدهم  32/1  58/1  متناوب

سي و 
  نهم

   عماد  3

13  
مفتعلن مفاعلن مفتعلن 

  )مفاعلان( مفاعلن
   ابتهاج  7  هجده  85/0  سيزدهم  47/2  48/1  متناوب

14  
مفاعلن فعلاتن مفاعلن 

  )فعلاتان( فعلاتن
  6  نهم  02/2  چاردهم  91/2  45/1  متناوب

  بهمني
   

15  
 فاعلاتن فعلات فعلات

  )فاعلاتان( فاعلاتن
  8  هجده  85/0  پانزدهم  80/1  36/1  متناوب

  بهبهاني
  

16  
مفعولُ مفاعيلن مفعولُ 

  )مفاعيلان( مفاعيلن
  25/1  30/1  متناوب

شانزده
  م

  9  دهم  75/1
  فرخي

   

17  
 لن فاعلاتن فعلاتن فع

  )1()فعلان/ فعلن/ لان فع(
  43/0  هفدهم  71/0  75/0  كوتاه

بيست 
  و نهم

   بهمني  5

18  
 مفتعلن مفتعلن فاعلن

  )فاعلان(
  27/0  هفدهم  71/0  75/0  كوتاه

سي و 
  ششم

   بهمني  5

19  
 مفعولُ مفاعلن مفاعيلن

  )مفاعيلان(
  31/0  فدهمه  71/0  75/0  كوتاه

سي و 
  دوم

   ابتهاج  3

20  
 فعولن فعولن فعولن فعل

  )فعول(
  19/0  هفدهم  71/0  75/0  كوتاه

چهل و 
  پنجم

   مرداني  3

  

  هاي اصلي خارج از الگوي خانلري بررسي وزن

در غـزل   ،رسي كه در الگوي خـانلري بررسـي شـد   در كنار بيست وزن اصلي غزل فا 
ده شده كه در اين بخش از مقاله به معرفي اجمـالي  هايي ديگر نيز بارها استفا معاصر وزن
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 از اين ميان تنها پنج وزن در الگوي ساتن هسـتند . ها پرداخته شده استيست وزن از آنب
اگـر در  . شود يك از دو الگو ديده نميو پانزده وزن ديگر در هيچ )230-229: 1386شميسا، (

وزن بلند و شـش وزن متنـاوب،   الگوي خانلري، هشت وزن كوتاه، چهار وزن متوسط، دو 
هـاي كوتـاه    تعداد وزن ،دادند، در الگوي غزل معاصر بيست وزن اصلي غزل را تشكيل مي
هاي متوسط، بلند و متناوب، بـه ترتيـب بـه شـش،      به دو وزن كاهش يافته و تعداد وزن

تـر شـدن سـطرهاي غـزل در      يد طولانيؤاي كه م چهار و هشت افزايش يافته است؛ نكته
  .معاصر است دوران

 مفعـولُ مفاعيـلُ مفاعيـلُ مفاعيـل    «هايي كه در الگـوي خـانلري وجـود نـدارد،      از وزن

كاربرد داشته و پنجمين وزن اصلي در غـزل معاصـر   ) درصد 07/6( غزل 156، در »)فعولن(

و جاي شـگفتي  ) 229: 1386شميسا، ( وزن ساتن است ششمين ،درصد 9/6اين وزن با . است
در اشـعار فرخـي كـاربردي    گونـه  ايـن  . گانه خانلري جـاي نـدارد   يستاست كه در الگوي ب

  . اند استفاده كرده آنسرايان معاصر از  چند تمام غزل متمايز با ديگران دارد؛ هر
فـاعلاتن فـاعلاتن   «الگـوي خـانلري نيسـت،     ءهفتمين وزن اصلي غزل معاصر كه جز

ابتهاج، ديگر شاعران و بيش آن سروده شده و جز غزل در  57است كه  »فاعلاتن فاعلاتن

بيسـت و   ،درصـد  2/0متوسـط كـاربرد   اين وزن بـا  . اند از همه، عماد از آن استفاده كرده
  . )230: همان( زن در الگوي ساتن استپنجمين و

 »)فاع( مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع«هاي مهم خارج از الگوي خانلري،  ديگر وزن

يـك سـروده شـده و     در قالب هر غزل 28كه ند هست »فاعلن مفاعيلن فاعلن مفاعيلن«و 

هـاي مـورد توجـه     وزن نخسـت كـه از گونـه   . چهاردهمين اوزان پركاربرد غزل معاصـرند 
هاي غزل و مثنوي است، جز در اشعار فرخي، شـهريار و رهـي در    شاعران معاصر در قالب
؛ اسـت  بـرده بهـره   آنچند نصراالله مرداني بيش از ديگران از  هر .غزل ديگران نمود دارد

هـاي آغـازين    اي كه با مضامين اشعار مرداني و همچنين مقبوليت اين وزن در سـال  نكته
ايـن وزن،  . هاي علي معلـم و حميـد سـبزواري سـازگاري دارد     ويژه در مثنوي انقلاب، به

الهـي   از شـاعراني چـون   هاي عصـر قاجـار، در اشـعاري متعـدد     ها و نوحه علاوه بر تعزيه
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-184: 1387ماهيـار،  ( لي و رعدي آذرخشي هم كاربرد داشـته اسـت  اي، مهدي سهي قمشه

تهـاج در  هاي مرداني، بهمنـي و اب  ، جز در غزل»فاعلن مفاعيلن فاعلن مفاعيلن نيز« .)185

  .كاربرد داشته استاشعار ديگر شاعران 
نزدهمين وزن غزل معاصر است كـه  ، شادرصد 5/0 اب »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن«

بار  5هاي بهبهاني،  بار در غزل 8بار و از آن جمله ده بار در اشعار شهريار،  28مجموع در
. از منزوي، بهمني و ابتهـاج كـاربرد داشـته اسـت     هايي بار در غزل 1هاي عماد و  در غزل

غـزل در آن   23اسـت كـه   ، هفدهمين وزن اصلي »مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن«

غـزل از آنِ   3غـزل منـزوي و    4ل متعلق به بهبهاني، غز 16سروده شده كه از آن ميان، 
 ،مقبوليـت نسـبي يافتـه    اين وزن در غزل پس از انقـلاب نيـز  . رهي، عماد و بهمني است

  .)294: 1380هراتي، ( اند سلمان هراتي از آن بهره برده شاعران چوناز كه برخي  طوري به
مفــاعيلن مفــاعلن مفــاعلن «و  »مســتفعلن مفــاعيلن مســتفعلن مفــاعيلن«هــاي  وزن

پركاربرد غـزل معاصـر    اوزان) غزل 18( و بيست و دومين) غزل 21( بيستمين، »مفاعيلن

مفـتعلن  «و  »)لان فـع ( لـن  مسـتفعلن مسـتفعلن مسـتفعلن فـع    «. اند و منحصر به بهبهاني

پركـاربرد غـزل   ) غزل 15 هر يك( چهارمين اوزاننيز بيست و  »)فاع( فاعلات مفتعلن فع

هـاي شـاعراني چـون منـزوي و      اين تفاوت كه وزن بحر رجـز در دهـه غـزل   معاصرند؛ با 
تر در غـزل شـاعران   شبي) كاربرد درصد 9/0با ( بهمني مقبوليت يافته و وزن بحر منسرح

  . سنتي عصر پهلوي كاربرد داشته است
ي مـورد توجـه شـاعران    ، وزن دولخت ـ»)فـاع ( مفاعلن فعلاتن فع/ مفاعلن فعلاتن فع«

 هاي اخير به دايره اوزان غـزل  بهبهاني، منزوي و بهمني است كه در دهه نوگراتري چون
قهرمـان نيـز    ،سرايان معاصر از ميان غزل .نيز در آن سروده شده است اثر 13راه يافته و 

   .)72: 1386موسوي، ( اين وزن را تجربه كرده است
فـاعلن مفـاعلن   مفاعلن م«و ) ددرص 6/0با ( »فعولن فعولن فعولن فعولن« چون هايي وزن

هاي كهن شعر فارسي است كه در غزل معاصر، همچنان مورد توجه فرعـي   ، از وزن»مفاعلن

غـزل   ،تري در قالب اين دوهاي ابداعي، شاعران بيش برخي وزنو در مقايسه با   شاعران بوده
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وزن نخسـت و   ،از آن ميان، شهريار، بهبهاني، مرداني، منـزوي، بهمنـي و ابتهـاج   . اند سروده
  . اند هريار، عماد، بهبهاني، منزوي و ابتهاج، وزن دوم را تجربه كردهش

، »مفاعلن فاعلاتن مفـاعلن فـاعلاتن  «و  »مستفعلن فعلاتن مستفعلن فعلاتن«هاي  وزن

هاي بيسـت و نهـم و سـي و يكـم را در وزن غـزل       بار كاربرد، رتبه 10و  11با به ترتيب 
  اسـتفاده نشـده   شـاعر ديگـر   نهآثار هيچ يك از بهبهاني، در  اشعارمعاصر دارند و جز در 

ساخته بهبهاني نيسـت   خلاف تصور موجوددولختي،  »مستفعلن فعلاتن« البته وزن. است

 -192: 1387: ماهيـار ( و بهار نيز پيش از او آن را در يكي از اشـعارش بـه كـار بـرده اسـت     

مسـتفعلن  «وت هـاي متفـا   و وزن »مفـتعلن مفـتعلن مفـتعلن مفـتعلن    «وزن سنتي  .)193

 ـيـك  ، هـر  »مفاعلن فعـولن / مفاعلن فعولن«و  »مستفعلن مستفعلن فع/ مستفعلن فع  8ا ب

اول، در  از آن ميـان گونـه  . انـد  هـاي بررسـي شـده    غزل، سي و دومين اوزان اصلي غـزل 
هايي از منزوي، بهمني و ابتهاج، گونه دوم در اشعار بهبهاني و بهمني و گونـه سـوم    غزل

البتـه وزن  . اسـت   عمـاد خراسـاني، بهبهـاني و منـزوي كـاربرد داشـته      هـايي از   در غزل
دو لختي، در سنت كهن شعر فارسي سابقه داشـته و در ديـوان    »مستفعلن مستفعلن فع«

 ،همچنين از ميان معاصـران  .)80: 1389و كرمي، 184: همان( شود خواجو نشانه آن ديده مي
كـه   )72: 1386موسـوي،  ( كـرده بـه  آن را تجر خـود  60دهـه  هـاي   محمد قهرمان در غزل

/ مسـتفعلن مفعـولن  «هاي دولختـي   وزن. دهنده رواج اين وزن در شعر معاصر استنشان

بـار   7نخستين با  نيز »مفعولُ فاعلات فعولن/ مفعولُ فاعلات فعولن«و  »مستفعلن مفعولن

اصلي غـزل   هاي ديگر وزن ،در اشعار بهبهاني و دومين در اشعار بهبهاني و منزوي كاربرد
  . اند بر اساس اين پژوهش بوده

  

  وزن پركاربرد خارج از الگوي خانلري بيستبررسي وضعيت  - 2جدول 

ف
دي

ر
  

  وزن

متوسط 

درصد 

  معاصر

  رتبه

تعداد 

شاعران 

  كرده استقبال

شاعران 

  رگذاريتأث

  فرخي   10  پنجم  07/6  )فعولن(مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ مفاعيل   1
  عماد   9  هفتم  22/2  )فاعلاتان(تن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلا  2
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  مرداني   7  چهاردهم  09/1  )فاع(مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع   3
  منزوي   7  چهاردهم  09/1  )مفاعيلان(فاعلن مفاعيلن / فاعلن مفاعيلن  4
  شهريار   6  شانزدهم  01/1  )فعلاتان(فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن   5

6  
فاعلاتن  مستفعلن/ مستفعلن فاعلاتن

  )فاعلاتان(
  بهبهاني   5  هفدهم  89/0

7  
مستفعلن مفاعيلن / مستفعلن مفاعيلن

  )مفاعيلان(
  بهبهاني   1  بيستم  81/0

8  
مفاعلن مفاعيلن / مفاعلن مفاعيلن

  )مفاعيلان(
70/0  

بيست و 
  دوم

  بهبهاني   1

  58/0  )لان فع(لن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع  9
بيست و 

  چهارم
  بهمني   2

  58/0  )فاع(مفتعلن فاعلات مفتعلن فع   10
بيست و 

  چهارم
  عارف   7

  50/0  )فاع(مفاعلن فعلاتن فع / مفاعلن فعلاتن فع  11
بيست و 

  ششم
  بهبهاني   3

  46/0  فعولن فعولن فعولن فعولن  12
بيست و 

  هفتم
  منزوي   6

  46/0  مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن  13
بيست و 

  هفتم
  ابتهاج   5

  بهبهاني   1  بيست و نهم  43/0  مستفعلن فعلاتن/ لاتنمستفعلن فع  14
  بهبهاني   1  سي و يكم  39/0  مفاعلن فاعلاتن/ مفاعلن فاعلاتن  15
  بهمني   3  سي و دوم  31/0  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن  16

17  
مستفعلن مستفعلن / مستفعلن مستفعلن فع
  فع

  بهبهاني   2  سي و دوم  31/0

  بهبهاني   3  سي و دوم  31/0  )مفاعيل(فعولن مفاعلن / مفاعلن فعولن  18

19  
مستفعلن مفعولن / مستفعلن مفعولن

  )مفعولان(
  بهبهاني  1  سي و ششم  27/0

20  
مفعولُ فاعلات فعولن / مفعولُ فاعلات فعولن

  )مفاعيل(
  بهبهاني   2  سي و ششم  27/0
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  ان غزليك از شاعران در استفاده از اوز گرايي هر بررسي ميزان نوآوري و سنت

ز در ميزان تبعيت ا شدهشود، شاعران بررسي ديده مي )3(ه كه در جدول شمار چنان
هـاي تـازه، وضـعيتي     يـا نـوآوري در اسـتفاده از وزن    هاي وزني شعر كهـن  الگو و كليشه

با حـذف يـا   ( وزن اصلي 157شده، از غزل بررسي 2567 مجموعدر. متفاوت با هم دارند
دهنـده تنـوعي ويـژه در وزن غـزل     كه نشان است تفاده شدهاس )هاي نزديك ادغام زحاف
 14000هاي موجـود، در   حالي است كه براي مثال بر اساس تحقيق اين در. معاصر است

 اسـتفاده شـده اسـت    گونه وزني 53، دوازدهم هاي دهم تا غزل از ده شاعر شاخص سده
اوزانـي كـه اغلـب در    همچنين بر اساس نظر خانلري، مجموع  .)18: 1389كرمي و مرادي، (

   .)152: 1327خانلري، ( است وزن 25رود، حدود  غزل به كار مي
د، شـو  كه در جدول زيـر ديـده مـي    چنان. اين تنوع، ويژه همه شاعران معاصر نيست

 ــ  ــران، بيش ــان معاص ــاني از مي ــوع را در بهبه ــاربرد وزن دارد و ترين تن وزن در  113ك
متنـوع   گونـه وزن، دومـين شـاعر    67منزوي بـا  پس از او، . برده است هايش به كار غزل
، بهمنـي  28، شهريار با 30شده، برخي چون عماد با در اشعار ديگر شاعران بررسي. است

ايـل  اما شاعران متم. وزن، تنوعي نسبي در انتخاب اوزان غزل دارند 26و ابتهاج با  27با 
اسـي يـا انقلابـي    نين شـاعران سي عارف و رهي و همچ سرايي چون به موسيقي و تصنيف

كه عـارف   چنان ؛اند فرخي و مرداني، كمترين تنوع را در حوزه وزن غزل نشان داده چون
. اند گونه وزني استفاده كرده 23و مرداني از  20، رهي معيري از 17، فرخي از 14تنها از 

ل در وع كاركرد غـز هاي آنان نيز پيوند دارد؛ اما ن با تعداد كم غزل شايدگرايي  اين كليشه
  .ثير نبوده استأت گرايي بي در اين كليشه زندگي آنان نيز

از . مبحث ديگر، ميزان سازگاري هر يك از اين شاعران با الگـوي وزنـي خـانلري اسـت    
وندي عميق بـا شـعر   سرا شايد به دليل اينكه موسيقي ايراني، پي اين منظر، شاعران تصنيف

و  92كه عـارف قزوينـي حـدود     اند؛ چنان شتهداالگو اين ترين انطباق را با سنتي دارد، بيش
انـد   گانه خانلري سـروده  هاي بيست هايش را در چارچوب وزن درصد از غزل 90رهي حدود 

 شـاعراني چـون  . انـد  نيز پيشـي گرفتـه  و حتي از ميانگين متوسط اين الگو در ادب فارسي 
زديك به معـدل ايـن   درصدي، وضعيتي ن 80با انطباق بيش از  هم شهريار، ابتهاج و مرداني
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در ايـن ميـان   . ها به سنت غزل فارسـي اسـت  دهنده پايبندي آن اين نكته نشانالگو دارند و 
نلري فاصـله  يزدي، عماد خراساني و محمدعلي بهمني، تاحدودي از دايـره اوزان خـا   فرخي
در فرخي بيش از همه بـه دليـل نزديكـي او بـه الگـوي اوزان سـبك        اين تفاوت. اند گرفته

هـايي اسـت كـه گـاه در اوزان      تر به دليل نوآوريهاي عماد و بهمني، بيش غزلو در هندي 
  .اند غزل تجربه كرده

و تاحـدودي  هايش مقيد به الگوي خانلري اسـت   درصد از غزل 69حدود در  منزوي 
اما در بـين ايـن    .فارسي، اوزاني تازه را تجربه كنددر فضاي غزل  بيش از ديگران توانسته

 34او تنهـا  . وي وزني سيمين بهبهاني بسيار متمايز با چارچوب خانلري استشاعران، الگ
 هاي مورد نظر خانلري سروده و از اين نظر، شاعري كـاملاً  هايش را در وزن درصد از غزل

كوشــيده تــا بــا  نيمــاييثير شــعر أمتفــاوت بــا شــاعران ســنتي اســت و شــايد تحــت تــ
  .رو به شعر معاصر باز كنداي تازه را  شكني عروضي در غزل، دريچه ساخت

در مجمـوع  ( فـرد بههـاي منحصـر   بـه وزن  زاويه ديگر پژوهش، ميزان توجـه شـاعران  
ــزل ــي    غ ــعر فارس ــل ش ــه در ك ــاعر و ن ــن ده ش ــاي اي ــت) ه ــوع . اس  وزن 157از مجم

از ايـن  . وزن تنها به وسيله يكي از اين ده شاعر اسـتفاده شـده اسـت    83شده،  استخراج
و  ...)و 947،  945، 939، 935، 921، 919: 1388بهبهــاني، ( ار بهبهــانيوزن در اشــع 53اوزان، 

 397، 40، 378، 200، 265: 1388منزوي، ( هاي حسين منزوي كاربرد داشته در غزل وزن 22

عارف قزويني، رهي معيري و نصراالله مرداني، حتي يك وزن منحصر  و شاعراني چون...) و
 ، ابتهـاج )417 و 368: 1388شـهريار،  ( شاعران، شـهريار از ديگر . هاي خود ندارند را در غزل

 وزن و فرخـي  دويـك   هـر  )697 و 384: 1390بهمنـي،  ( و بهمني )210 و 162: 1381ابتهاج، (
 يـك تنهـا  هم  )134: 1389عماد خراساني، ( و عماد خراساني )146 :1363فرخي يزدي، ( يزدي

  .اند به كار برده وزن منحصر را
ررسي وزن غزل شاعران، مقايسه ميزان پايبندي آنان به سـه وزن  هاي ب از ديگر جنبه

درصـد توجـه شـاعران را در     37 ،اصـلي غـزل  در الگوي خـانلري، سـه وزن   . اصلي است
. درصد افزايش يافته اسـت  44گيرد؛ حال آنكه در شعر معاصر، اين ميزان به حدود  ميبر

هـاي   اعران در كـاربرد وزن هـاي منفـرد ش ـ   يد اين است كه در كنار نـوآوري ؤم اين نكته
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گرايـي   كنند كه اين نكته بـه كليشـه   جديد، شاعران اغلب از چند وزن اصلي استفاده مي
درصـد از   20از ايـن زاويـه، جـدا از بهبهـاني كـه تنهـا       . وزن غزل معاصر انجاميده است

اش سروده، ديگر شاعران معدلي بيش از ميانگين الگـوي   هايش را در سه وزن اصلي غزل
، در اشـعار رهـي و   درصـد رسـيده   83اين ميزان كليشگي در اشعار عارف تا . دارند كهن

بـه   هريار، مرداني، عمـاد و منـزوي نيـز   درصد است، ابتهاج، ش 62و  64فرخي به ترتيب 
  .اند را تنها در سه وزن سروده شانيها غزل درصد 42و  49، 52، 56، 57ترتيب 

هاي وزن غزل معاصر مطرح كـرد، نـوع    هتوان در تحليل كليش كه مي يآخرين مبحث 
از ايـن  . اسـت ها با الگوي شعر كهن يـا معاصـر   گانه و ميزان انطباق آن اصلي سه هاي وزن

زاويه، برخي شاعران به الگوهاي انتخاب وزن در دوران سبك عراقـي، برخـي بـه سـبك     
  . هندي و برخي به ساختي تازه متمايلند

هـاي ابتهـاج،    شود، ترتيب سه وزن اول غـزل  يديده م )3(كه در جدول شماره  چنان
هـاي   در غزل. ست و تنها در بسامد اوزان با هم متفاوتندبهمني و منزوي و مرداني يكي ا

وزن دوم و  »مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن«وزن اول،  »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«آنان، 

ايـن   شـدن  شهيكلدهنده  نشاناين نكته . ، وزن سوم است»فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن«

هاي اصلي غزل عارف، شهريار و عماد نيـز   اين سه وزن، وزن. ها در غزل معاصر است وزن
هستند و تنها تفاوت اين شاعران با چهار شاعر پيشين، در ترتيب كاربرد هر يك از اوزان 

عران سـبك  با الگوي شا هاآن اند و بسامد از اوزان متوسط الگوي خانلري ها اين وزن. است
   .)184-176: 1327خانلري، ( نزديكي محسوسي دارد ،عراقي

فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلاتن    «هاي رهي معيري در وزن اول  الگوي سه وزن اصلي غزل

هاي فرخي، اين تمايز علاوه بـر وزن   در الگوي غزل. متفاوت با ديگر شاعران است »فاعلن

هـم   »عـولُ مفاعيـلُ مفاعيـلُ فعـولن    مف«اول كه همان وزن غزل رهي است، در وزن سوم 

تـرين وزن غـزل شـاعراني     ، اصـلي برده بحر رمـل با توجه به اينكه وزن نام. شود ديده مي
از  ايان سبك هندي است و وزن بحـر هـزج  سر كليم، صائب، بيدل و بسياري از غزل چون
مـل  محت ،)8-7: 1389كرمـي و مـرادي،   ( هاي دهم تا دوازدهم است هاي مهم غزل سده وزن
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هاي فرخي و رهي، برآمده از تمايـل آنـان    است كه اين تمايز الگو در سه وزن اصلي غزل
هاي آنان هـم قابـل    غزلشناسانه  اي كه در بررسي سبك به سبك هندي بوده باشد؛ نكته

كه بسياري از پژوهشگران ادب معاصر، سبك رهي را بينابين هندي و  چنان ،اثبات است
  .)114: 1379 ،و روزبه 515: 1388 ،حقوقي ؛480: 1390ي كدكني، شفيع( اند عراقي دانسته

هـايش،   گانه، تنها سيمين بهبهاني است كه يكـي از اوزان اصـلي غـزل    از شاعران ده 
مسـتفعلن  «از وزن  هـايش  بـار در غـزل   21او . اسـت اي متفاوت با الگوهاي پيشـين   گونه

نوآوري، او را در مقايسه بـا ديگـر   استفاده كرده كه از منظر  »مفاعيلن مستفعلن مفاعيلن

  .سرايان معاصر متمايز كرده است غزل
  

  گرايي يا نوآوري شاعران در وزن غزل  ميزان سنت - 3 جدول

ف
دي

ر
  

  شاعر
تعداد 

  غزل

تعداد 

هاي  گونه

  وزن

ميزان انطباق 

با الگوي 

  خانلري

تعداد 

هاي  وزن

  فردبهمنحصر

  سه وزن اول

1  
  عارف قزويني

 )1251-1312(  
111  14  

 وزن 8
)87/91(  

____  

 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
)14/44(  

 فاعلاتن فعلات فعلان فعلن
)42 /23(  

 مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن
)31/15(  

2  
  فرخي يزدي

 )1267-1318(  
188  17  

  وزن 11
 )70/78(  

1  

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
  )85/30( فاعلن

 تن فعلنفاعلاتن فعلاتن فعلا
)49/16(  

مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ 
  )89/14( مفاعيل

3  
محمدحسين 

  شهريار
535  28  

  وزن 18
 )09/86(  

2  
 فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

)16/26(  
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 مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن  )1285-1367( 
)51/15(  

 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
)58/14(  

4  
  رهي معيري

 )1288-1347(  
177  20  

  وزن 14
 )78/89(  

____  

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
  )11/27( فاعلن

  مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن
 )33/20(  

 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
)94/16(  

5  
  عماد خراساني

 )1300-1282(  
221  30  

  وزن 17
 )75/77(  

1  

  فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
 )53/23(  

  مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن
 )02/14(  

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
 )31/11(  

6  
  سيمين بهبهاني

 )1393- 1306(  
461  113  

  وزن 16
 )22/34(  

53  

  مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن
 )81/7(  

 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
)16/7(  

مستفعلن مفاعيلن مستفعلن 
  )55/4( مفاعيلن

7  
  هوشنگ ابتهاج

  )1306متولد ( 
129  26  

  وزن 15
 )89/82(  

2  

 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
)35/26(  

  مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن
 )50/15(  

  فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
 )50/15(  

  اعلن فعلنمفاعلن فعلاتن مف  2  وزن 15  27  157  محمدعلي بهمني  8
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  )38/20(   )27/78(   )1321متولد ( 
  مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن

 )47/18(  
  فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

 )28/15(  

9  
  حسين منزوي

 )1383-1325(  
451  67  

 وزن 18
)12/69(  

22  

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
 )62/20(  

  مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن
 )52/15(  
  لاتن فعلاتن فعلنفاعلاتن فع
 )65/6(  

10  
 نصراالله مرداني

)1382- 1326(  
137  23  

 وزن 16
)66/84(  

____  

 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
)11/32(  

  مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن
 )22/10(  

  فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
 )49/9(  

    83  20  157  2567  جمع  

  

   گيري نتيجه

 توان نتيجـه گرفـت   شاعران معاصر ميغزل از  2500بيش از روضي آنچه از بررسي ع
وزن  سيزدهنخست اين است كه از ميان بيست وزن اصلي غزل بر اساس الگوي خانلري، 

همچنان در دايره اصلي وزن غـزل   ،هاي متوسط، متناوب و بلند هستند از وزن كه عمدتاً
نلري ديگـر در الگـوي   لگوي خاچند شش وزن از هشت وزن كوتاه ا ؛ هراست باقي مانده

مفعـول مفاعيـل مفاعيـل    « هـايي چـون   همچنـين وزن . مهمي نـدارد غزل معاصر جايگاه 

فاعلن «، »مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع«، »فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن«، »مفاعيل

/ مســتفعلن فــاعلاتن«، »فعلاتــن فعلاتــن فعلاتــن فعلاتــن«، »فــاعلن مفــاعيلن/ مفــاعيلن
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بـه جـدول بيسـت وزن     »مسـتفعلن مفـاعيلن  / مستفعلن مفـاعيلن «و  »لن فاعلاتنمستفع

  .اصلي غزل معاصر اضافه شده است
هـا در بحرهـاي    درصد از غـزل  93قريب از منظر بحرهاي اصلي مورد توجه شاعران، 

 و رجـز ) درصد 5/17( ، هزج)درصد 5/17( ، مضارع)درصد 22( ، مجتث)درصد 29( رمل
هايي از بحرهاي خفيف، متدارك، منسـرح، مقتضـب،    نشانه. ه استسروده شد )رصدد 7(

هايي خارج از چارچوب بحرهاي مرسوم نيـز در غـزل    سريع، كامل، مديد، متقارب يا وزن
وزن از بحـر   سـي بـيش از   هاي بحرها نيز از زاويه تنوع وزن. شود برخي شاعران ديده مي

جتث و مضـارع اهميتـي بـيش از    رجز استخراج شده و پس از آن، بحرهاي رمل، هزج، م
هاي اصـلي در بحرهـاي يادشـده     گونه از وزنصد طوري كه حدود   ديگر بحرها دارند؛ به

هـاي متوسـط    وزن  ترين غزل در قالباز منظر بسامدي، همچنين بيش. استسروده شده 
هـاي بلنـد افـزوده     سروده شده و در كنار آن هرچه از بسامد اوزان كوتاه كاسته، بـر وزن 

درصـد   72بـه   88سرايان معاصر به الگوي خانلري از متوسط  ه و ميزان پايبندي غزلشد
  .كاهش يافته است

دهنـده تنـوع وزن غـزل     وزن اصلي استفاده شده كه نشان 157ها، از  مجموع غزلدر
شود كه بهبهـاني   در اشعار يك شاعر ديده مي وزن منحصراً 83از اين ميان . معاصر است

 69و  34اين دو بـه ترتيـب بـا    . اند ترين نوآوري را داشتهوزن بيش 22و منزوي با  53 با
در . انـد  گرايي را نيز نشان داده سنت درصد انطباق وزني با الگوي خانلري، كمترين ميزان

آن سوي محور سنت و نوآوري، عارف قزويني، رهي معيري و نصراالله مردانـي هـيچ وزن   
درصـد   84و  89، 91ترتيـب  الگوي خـانلري بـه    اينان با. اند منحصري را استفاده نكرده

وزن  دوچنـد او   درصـد اسـت؛ هـر    86ميزان اين انطباق در غزل شـهريار  . انطباق دارند
درصد انطباق و  78محمدعلي بهمني با  شاعراني چون. را تجربه كرده است فردمنحصربه

 78يـزدي بـا   وزن تـازه، فرخـي    يـك درصد انطباق و  77دو وزن تازه، عماد خراساني با 
و دو وزن تازه، در حـد فاصـل    درصد انطباق 82درصد انطباق و يك وزن تازه و ابتهاج با 

توان ادعا كـرد كـه    مچنين ميه. اند وزن غزل معاصر قرار گرفته ونوآوري و سنت در قلمر
تر از گذشته اسـت، از زاويـه    الگوي وزن غزل معاصر از منظر تنوع اوزان نوآورانه چند هر

  .ها گرايش يافته است سه وزن اصلي، به سمت كليشهتكرار 
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  نوشتپي

شده در رديف پنج تـا هشـت،   هاي ذكر يل كمي كاربرد، درصد وزنبه دل خانلري در تحقيق. 1
شـده در جـدول، حاصـل    به همين دليل، درصـد ثبـت   .است شده به صورت مجموع ذكر

  .تقسيم درصد خانلري به چهار است
  
  
  
  



   27 / ...  خانلري از وزن لگويدر غزل معاصر و ا  الگوي وزن مقايسه

 

  منابع 
  .، چاپ نهم، تهران، زوار2از صبا تا نيما، ج ) 1387(حيي پور، ي آرين

  .سياه مشق، چاپ سوم، تهران، كارنامه) 1381( ابتهاج، هوشنگ
  .گهواره سبز افرا، زندگي و شعر سيمين بهبهاني، تهران، ثالث) 1382( ابومحبوب، احمد

، »غزليـات شـهريار   بررسي موسيقي كناري و بيرونـي «) 1391( طغيانياسحاق بهادري، محمدجليل و 

  .30-11، بهار، صص 5مجله زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي فسا، شماره 
  .مجموعه اشعار، چاپ چهارم، تهران، نگاه) 1388( بهبهاني، سيمين

  .مجموعه اشعار، تهران، نگاه) 1390( بهمني، محمدعلي
  . ، تهران، ثالثهاي نوآوري در شعر معاصر ايران گونه) 1383( لي، كاووس حسن

، )1357( تا انقلاب) 1332( هاي شعري معاصر فارسي از كودتا جريان) 1390( پور چافي، علي حسين
  .چاپ سوم، تهران، اميركبير

شعر، چـاپ هشـتم، تهـران،     -مروري بر تاريخ ادب و ادبيات امروز ايران، نظم) 1388( حقوقي، محمد
  . قطره

ي در عروض فارسي و چگونگي تحول اوزان غزل، تهران، دانشگاه تحقيق انتقاد) 1327( خانلري، پرويز
  .تهران

  .سير تحول در غزل فارسي از مشروطه تا انقلاب اسلامي، تهران، روزنه) 1379( روزبه، محمدرضا
  .تهران، روزگار ،)شعر( ادبيات معاصر) 1381( ------------

  .رث كيوان، چاپ سوم، تهران، مجيدديوان كامل، به اهتمام كيوم) 1379( ، محمدحسنرهي معيري
شناسي شعر معاصر ايران در قرن بيسـتم،   انداز شعر معاصر ايران، جريانچشم) 1391( زرقاني، مهدي

  .تحرير دوم، تهران، ثالث
، وزن شعر فارسي از ديـروز تـا امـروز،    »اوزان شعر در غزليات سعدي«) 1390( سميعي گيلاني، احمد

انديشي وزن شعر فارسي و اشعار ايرانـي، بـه كوشـش اميـد      ن همهاي نخستي مجموعه سخنراني
  .167-149 صص، زاده، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي طبيب

  .، سيمين بهبهاني، تهران، نگاه)6(شعر زمان ما ) 1393( شريفي، فيض
  .با چراغ و آينه، چاپ سوم، تهران، سخن) 1390( شفيعي كدكني، محمدرضا

  .سير غزل در شعر فارسي، ويرايش دوم، تهران، علم) 1386( شميسا، سيروس
  .ديوان، چاپ سي و پنجم، تهران، نگاه) 1388( شهريار، محمدحسين

  .آفاق غزل فارسي، تهران، گفتار) 1370( صبور، داريوش
  .ديوان، تهران، جاويدان) 1357( ، ابوالقاسمعارف قزويني

  .گزيده غزل امروز ايران، تهران، آگاههاي زندگاني، بر از پنجره) 1369( عظيمي، محمد
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، وزن شعر فارسي از ديـروز تـا امـروز،    »سايه. الف. عروض و موسيقي ه«) 1390( عظيمي، محمدجواد

انديشي وزن شعر فارسي و اشعار ايرانـي، بـه كوشـش اميـد      هاي نخستين هم مجموعه سخنراني
  .211-169 صص، زاده، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي طبيب

  .ديوان، چاپ پنجم، تهران، نگاه) 1389( عماد خراساني
  .ديوان، به اهتمام حسين مكي، چاپ هفتم، تهران، اميركبير) 1363( ، محمدفرخي يزدي

  .عروض و قافيه در شعر فارسي، چاپ سوم، شيراز، دانشگاه شيراز) 1389( كرمي، محمدحسين
هـاي   هاي وزن در غزل شاعران بزرگ سـده  هبررسي گون«) 1389( مراديمحمد و  ---------------

  .18-1 ص، ص3، مجله فنون ادبي، دانشگاه اصفهان، شماره »دهم، يازدهم و دوازدهم

هاي بيـدل دهلـوي و مقايسـه آن بـا وزن      بررسي آماري اوزان غزل«) 1388( و ديگران كمالي، مهدي

  .126 -107ص ، پاييز و زمستان، ص1، فنون ادبي، شماره »غزل فارسي و سبك هندي

  .عروض فارسي، چاپ دهم، تهران، قطره) 1387( سماهيار، عبا
هـاي سـيمين بهبهـاني، حسـين      بررسي موسيقي در غزل«) 1389( زاده كاظمرقيه مدرسي، فاطمه و 

، 3، مجله زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي سنندج، شماره »منزوي و محمدعلي بهمني

  .179-163تابستان، صص 
، مجله زبان و ادبيات فارسـي دانشـگاه   »بررسي وزن در شعر سيمين بهبهاني«) 1390( ادي، سكينهمر

  .111-95، تابستان، صص 3آزاد اسلامي فسا، شماره 
هـاي پـس از جنـگ،     در سـال  ناسي غزل شاعران جوان استان فارسش جريان) 1389( مرادي، محمد

  .شناسي شيراز، بنياد فارس
  .شعر، تهران، صدرا مجموعهقانون عشق، ) 1376( مرداني، نصراالله
  .مجموعه اشعار، به كوشش حسين فتحي، تهران، نگاه) 1388( منزوي، حسين

، صـص  36، شـماره  »هاي قهرمان، نامه فرهنگسـتان  جادوي وزن در غزل«) 1386( اصغر موسوي، علي

68-78.  
، )2( فارسي از ديروز تا امروز، وزن شعر »بررسي آماري اوزان ديوان شمس«) 1392( ميرطلايي، مائده

زاده،  انديشي وزن شعر فارسي و اشعار ايراني، به كوشش اميد طبيـب  مجموعه مقالات دومين هم
  .426 -413 صص، تهران، هرمس

  . مجموعه كامل شعرهاي سلمان هراتي، تهران، دفتر شعر جوان) 1380( هراتي، سلمان
  

Elwell-Sutton, L.P (1976) The Persian Metres, Cambridge University Press. 
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  بررسي جايگاه نحوي بند متممي در زبان فارسي

  1پاية نظرية دستور وابستگي بر

* محمد دبيرمقدم
   

** علي مهرجو
  

  

   چكيده
هـاي  سازي متممي فرايندي است كه در آن فعل به جاي يكـي از وابسـته  وابسته

 دسـتوري  جملـه را غيـر   ،پـذيرد و حـذف آن بنـد   بند متممي مـي  ،اجباري خود
ماننـد  ( هـاي سـاده  پذير به لحاظ ساختاري، شـامل فعـل  هاي متممفعل. كند مي

 آگـاه  و زدن ماننـد رقـم  ( و مركب) واگذاشتن مانند( ، پيشوندي)گفتن و دانستن
جملـة فارسـي از كـاربرد     هـزار پيكرة پژوهش حاضر مشتمل بـر  . هستند) كردن
دسـتور وابسـتگي   . هاي مورد پژوهش از متون داستاني فارسي معاصـر اسـت  فعل

ن هسـته و وابسـته و   ميـا هاي صورتگراست كه بـه بررسـي روابـط    يكي از نظريه
د دهمي فارسي نشان هاي نحوي زبانساخت. پردازدمي ها هاي نحوي زبانساخت

شـرط   رونـد؛ يعنـي  وارة متممي به كار مـي كه برخي از افعال فارسي با يك جمله
پژوهش . جملة پايه است هاي كاربردي خاص فعلپذيرفتن بند متممي، از ويژگي

 در. كوشد توصيفي دقيق از بند متممي در زبان فارسي به دسـت دهـد   حاضر مي
در سـاختمان جملـة مركـب كـه در آن يـك بنـد       سازي اين مقاله، فرايند وابسته

تـوان  مي. گيردمورد بررسي قرار مي ،شودوابستة متممي به جملة پايه وابسته مي
 ،دشـو مـي  شـدة فعـل سـاخته   هاي تصريف گفت كه اين مقولة زباني كه با صورت

                                                 
ظرفيـت فعـل در   «دانشجو دردانشـگاه علامـه طباطبـايي، تحـت عنـوان      اين مقاله برگرفته از رسالة دكتري اين . 1

  .به راهنمايي جناب آقاي دكترمحمد دبيرمقدم است »هاي فارسي معاصرمنتخبي از داستان
  mdabirmoghaddam@gmail.com      ، دانشگاه علامه طباطبائيشناسيزباناستاد گروه  :نويسندة مسئول *

  asmehrjoo@gmail.com                  دانشگاه علامه طباطبائي    ي همگانيشناسزباندانشجوي دكتري  **
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فاعـل و مفعـول و   : نظيـر ( هاي اجباري فعلاغلب در جايگاه نحوي يكي از وابسته
  .گيردميقرار بند متممي ) يا اضافه رفحمفعول 

  

  .دستور وابستگي، فعل بند متممي،زبان فارسي، : هاي كليدي واژه



   31 / ...بر پاية  ممي در زبان فارسيبررسي جايگاه نحوي بند مت

  مقدمه 

شود كـه  فرايندي است كه در آن يك بند متممي به جملة پايه وابسته مي ،سازيوابسته
 ,Givon( دشـو در اين حالت، بند وابسته به عنوان بخشي از بند بالاتر در جمله حاضر مي

بـه آن   ،گيـرد در برخي از آثار، اين بند چون در جايگاه گروه اسمي قرار مي. )327 :2001
دسـتور  . )1: 1388برگرفتـه از اخلاقـي   ؛ Quirk al, 1985: 1048( انـد نيـز گفتـه   »بنـد اسـمي  «

ن عناصـر هسـته و وابسـته را    ميـا ست كـه روابـط   1هاي صورتگراوابستگي يكي از نظريه
) 1953( 2تنييـر . پـردازد هـا مـي  هاي نحوي در زبـان به توصيف ساختكند و بررسي مي

اين . معرفي كرد »گفتارهايي در نحو ساختاري« مباني نظري دستور وابستگي را در كتاب

هـاي گونـاگون   هـاي نحـوي در دسـتور زبـان    ترين نظريهتدريج به يكي از مهم نظريه به
  .پردازدهاي فعل، اسم و صفت ميهدستور وابستگي به بحث دربارة وابست. تبديل شد
فرايندي است كه در آن يك بند در ساختار جملـة مركـب، بـه     ،سازي در نحووابسته

هـايي چـون گـروه اسـمي     در اين حالت بند وابسته در نقـش . شودجملة پايه وابسته مي
هـاي اجبـاري   اين اساس يك فعل به جاي يكي از متمم بر. شودفاعل و مفعول ظاهر مي

از يك بند وابسته كه حضور آن در ساخت جملـة مركـب ناهمپايـه ضـروري اسـت       خود
  :هاي زير توجه كنيدبه مثال. كنداستفاده مي

  .فهمندمخاطبان او منظورش را مي -1
  .فهمند كه منظور او چيستمخاطبان او مي -2

 ،)2(؛ امـا در جملـة   اسـت گروه اسـمي  ، »فهميدن« ، فاعل و مفعول فعل)1(جملة در 

هـاي  مفعول جمله در قالب يك بند متممي ظاهر شده است و به عنوان يكي از ظرفيـت 
انـد  از ايـن قبيـل  . در جملة پايه، جاي مفعول را پـر كـرده اسـت   » فهميدن«فعل متعدي 

كـردن، حـس كـردن، شـنيدن و ديـدن كـه بـه جـاي          كردن، وادار گفتن، فكر هاي فعل
شكل  بر سازي علاوهوابسته كنند؛ يعنيه ميند وابسته استفادهاي اجباري خود از ب متمم

هاي دنيا متفـاوت اسـت، عـاملي بـراي ايجـاد رابطـة       گرفتن قالب صوري آن كه در زبان
  .)102: 1389اخلاقي، ( اصلي و رويداد وابسته است شناختي بين رويداد

                                                 
1. Structuralist 

2. L.Tesniere 
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ز زبـاني بـه   هاي ساختاري يك مقوله اد كه ويژگيدهشناختي نشان ميمطالعات رده
هاي معنـايي  آن مقولة زباني را بايد از حيث مؤلفه بر اين اساس .ن ديگر متفاوت استزبا

ها هاي فعلشناختي، پذيرفتن بند متممي يكي از ويژگيهاي ردهدر بررسي. توصيف كرد
مفـاهيم خاصـي را القـا     ،هـا ايـن ويژگـي  . شوددر واژگان زبان مورد بررسي محسوب مي

الزاماً نقش يكـي   ،پيونددوقتي يك بند پيرو به بند پايه مي. )103: 1389اخلاقي، (كنند  مي
اساس  بر. گيردهاي اجباري آن فعل را بر عهده ميهاي اجباري يا وابستة متمماز وابسته

يكـي   ،هايي كه در بررسي تمايز ساختار بند متممي با بند پايه پيشنهاد شده استملاك
مشخصاً اينكه آيا از لحاظ زمان، نمود، وجه  .بند متممي است ،هاي صورت فعلويژگياز 

وجه تمايز ديگر آن، حضور يا عدم حضـور   .نه و شخص با فعل بند اصلي متفاوت است يا
  .)همان(هاي بند متممي است موضوع

در  زيراسازي متممي در زبان فارسي است؛ هدف پژوهش حاضر اساساً معرفي وابسته
گـرفتن   هاي معنايي فعل بند پايه در شكلدنيا، مؤلفه هاياين زبان نيز مانند بيشتر زبان

هايي كه از ديـدگاه  پژوهش بيشترتوان گفت مي. دارندبند متممي، نقش مهمي بر عهده 
  . اندگرفته، رويكردي صورتگرا داشته انجامشناسي نوين در ارتباط با اين موضوع زبان

  
  پيشينه پژوهش

شناسـي  سازي در زبـان فارسـي از ديـدگاه زبـان    شده در زمينة وابستهمطالعات انجام
هاي مركـب وابسـته   در آثار مطالعاتي موجود تنها به ذكر جمله. نوين بسيار محدود است

هاي مركب وابستة متممي توجه خاصـي نشـده   ها و انواع جملهپرداخته شده و به ويژگي
ب وابسـته  هـاي مرك ـ بنـدي جملـه  در آثـاري كـه بـه تقسـيم    . )1348 ،بـاطني  :ك.ر( است

اشاره شده اسـت و نـوع بنـد     هاه، تنها به دو نوع موصولي و قيدي از اين جملاند پرداخته
دربـارة جملـة   . )Lambton, 1976 ؛1385انوري و گيـوي   :ك.ر( اندنكردهمتممي آن را مطالعه 

تـوان بـه   پيرو متممي، تحقيقاتي در زبان فارسي صورت گرفته است كه از آن ميـان مـي  
ــدم ــان)1367( دبيرمق ــكو)1382( ، ماهوتي ــديني ه، مش ــدي )1366(ال و ) 2001(، اح

  .اشاره كرد) 1385(زاده  طبيب
 ،بـه نظـر او  . هاي سببي در زبان فارسـي پرداختـه اسـت   به بررسي ساخت دبيرمقدم
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. بردارندة يك جملة پايه و يك جملة متممـي اسـت   هاي سببي مركب همواره درساخت
همـراه   »كه«تقد است كه اين بند همواره با نشانة متممي وي در توصيف بند متممي، مع

. )20-19: 1367دبيرمقـدم،  (است و فعل آن در تمام موارد به صـورت وجـه التزامـي اسـت     
اساس  پردازد و برهاي سببي ميدبيرمقدم با رويكردي توصيفي و تحليلي به تحليل فعل
داراي معناي  ناي ضمني مثبت،معيار تضمن، معناي ضمني آنها را به سه گروه داراي مع

دبيرمقدم با ذكر نمونـه  . )22-20: همان(كند ضمني منفي و فاقد معناي ضمني تقسيم مي
هـاي نحـوي و   پـردازد و ويژگـي  هاي سببي در زبان فارسي ميهايي به بررسي فعلمثال

  .)48-22 :همان( كندميها و جايگاه بند متممي را تحليل معنايي آن فعل
ركـب  م هايهجمل سازي درنشانة اصلي براي تشخيص وابسته سه ،ماهوتيان به اعتقاد

) در آغـاز جملـة پيـرو؛ ب    »كـه «نمـاي  وجود نشانة متمم) الف: وابستة فارسي وجود دارد

در اول بنـد پيـرو    »ي«بـه كـار بـردن    ) جه فعل بند پيرو التزامي باشـد؛ ج ممكن است و

قيـدي   و موصـولي  )بنـد متممـي  (اسـمي  : به سه نوع بنـد وي بندهاي وابسته را . وصفي
  . )49-38: 1382ماهوتيان، ( كندتقسيم مي
هـاي  اي، سه دستة متمايز جملههاي مركب ناهمپايهدر بررسي ساخت الدينيهمشكو

اي بـا بنـد متممـي و    هـاي مركـب ناهمپايـه   اي با بنـد موصـولي، جملـه   مركب ناهمپايه
: 1366الـديني،  مشـكوه (را مشـخص كـرده اسـت    اي با بند قيدي هاي مركب ناهمپايه جمله

هـاي زيـر   موصـولي را بـه صـورت    اي با بندجملة مركب ناهمپايه وي ساخت. )237-238
  :كندتأويل مي

  :تأويل بند موصولي به گروه اسمي نهاد) الف
  .نويسندبهتر هم مي ،خوانندكساني كه بيشتر مي -3
  :يا هاضاف حرفتأويل بند موصولي به متمم گروه ) ب
انسان و ديگر جانـداران بـه گياهـان كـه بـه هـواي محـيط طـراوت و پـاكيزگي           -4

  .بخشند، نيازمندند مي
  :تأويل بند موصولي به گروه اسمي مفعول صريح) ج
  .امخوانده ،من كتابي را كه اين نويسنده نوشته است -5

عنـوان مـتمم   به  ،اي، بند وابسته، بند متممي فعل بودههاي مركب ناهمپايهدر جمله
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اي خـاص از  ويژگي دسـته  ،دهد كه بند متمميشود و نشان مياجباري فعل استفاده مي
 بودن كردن، انديشيدن، خواستن، خوشحال پرسيدن، فكر«هاي فعل. افعال واژگاني است

  .)238: 1366، الدينيوهمشك(اند از اين قبيل »كردن احساس و

  :است در جملة مركب زير، بند وابسته، قيد
 طراوتجـا سرسـبز و بـا   روينـد، همـه  هنگامي كه در آغاز بهار، گياهان دوباره مي -6

  .شود مي
دلالـت   ...بند قيدي به يكي از مفاهيم مكان، زمان، حالت، مشروط، وجهـي، مقـدار و  

  .كندمي
هاي فعل فارسي جدا كـرده و از آنهـا بـه    هاي متممي را از متممبند ،)2001(احدي 

هـاي نحـوي فاعـل،    هاي فعل نام برده است و براي آنها نقـش گر از متممعنوان نوعي دي
هايي ذكر كرده است كه قائل شده و براي هر يك نمونه... و يا اضافه حرفمفعول، مفعول 

  :شودعيناً نقل مي
  )فاعل= با آنها بروم( .لازم بود با آنها بروم )الف -7
  .لازم بود) كه با آنها بروم(اين  )ب
  )مفعول= آيدكه علي امروز نمي( .آيدكه علي امروز نمي دانممي )الف -8
  .دانممي) آيدكه علي امروز نمي(اين را  )ب
  )اياضافهمفعول حرف= برويم پاي پنجره. (ترسيديم برويم پاي پنجرهمي) الف -9
  . ترسيديممي) كه برويم پاي پنجره(از اين  )ب

  )مسند= علي خسته باشد( .باشدرسد كه علي خسته به نظر مي )الف -10
  .رسدعلي خسته به نظر مي )ب

  ) تميز= كه او ديوانه است( .پنداشتم كه او ديوانه است )الف -11
  .)Ahadi, 2001: 193-213 :، به نقل از62: 1385زاده، طبيب( او را ديوانه پنداشتم )ب

گيرند بـه  مي مياساس دستور وابستگي، افعالي را كه بند متم بر) 1385(زاده طبيب
وي ابتـدا توضـيحي از   . شخصي تقسيم كـرده اسـت   دو دسته افعال شخصي و افعال غير

ارائـه داده و   يادشـده هاي شخص و شمار و نوع ظهور شناسه در هر يك از افعـال  ويژگي
و وجـه فعـل در بنـد     فعل بند متممـي بـا فاعـل بنـد پايـه      سپس دو مسئلة اصل مطابقت
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نخسـت اصـل مطابقـة فعـل بنـد       وي. )143 :1385زاده، طبيـب ( متممي را مطرح كرده است
 - [عـدم مطابقـه   ) ؛ ب]مطابقه[+ الزام مطابقه ) الف: اعل بند پايه را با سه حالتمتممي با ف

همچنـين در  . پيشـنهاد كـرده اسـت   ] مطابقـه  ±[امكان و عدم امكان مطابقه ) ؛ ج]مطابقه
؛ ]التزامـي  [+ التزامـي بـودن  ) الـف : مكاندر بند متممي نيز سه ا پاسخ به مسئلة وجه فعل

را پيشنهاد داده و سپس ] التزام ±[امكان هر دو صورت ) ؛ ج]التزامي - [التزامي نبودن ) ب
  :)144: همان( )1(پردازيمهايي از آنها ميهايي را ارائه كرده كه به بررسي نمونهمثال

  .تواند بروداو مي )الف -12
  .تواند برويماو مي* )ب
      >]مطابقت[+ فا، بند <: ستنتوان

گيـرد،   جزء افعالي است كه اولاً يك فاعل و يك بند متممي مي »توانستن«فعل  يعني

  .و ثانياً فعل بند متممي آن الزاماً با فاعل بند اصلي مطابقت دارد
آيـد؛ زيـرا   در حالت دوم بين فعل بند متممي و فاعل بند اصلي مطابقتي پديـد نمـي  

  :مانند .خوردبه هم مي ساخت دستوري جمله
  .فرمودم برويد )الف -13
  .؟؟ فرمودم بروم )ب

  >]مطابقت -[فا، بند <: فرمودن
. هم نه و تواند با فاعل بند اصلي مطابقت كندهم مي فعل بند متممي ،در حالت سوم

  :مانند
  .آرزو كردم بميرد )الف -14
  .آرزو كردم بميرم )ب

  >]مطابقت ±[فا، بند <: آرزو كردن
 علاوه بر فاعـل، يكـي از سـه مـتمم مفعـول، مفعـول نشـانة        »آرزو كردن«عني فعل ي

گيرد و در صورت گرفتن بند متممي، فعل بند متممي هـم  اي يا بند متممي را مي اضافه
  .تواند با فاعل بند پايه مطابقت كند و هم مطابقت نكندمي

ابقت فعـل آن بنـد بـا    زاده دربارة وجه فعل بند متممي و مطپيشنهاد طبيب در واقع
  :پذيردفاعل جملة اصلي در دستور وابستگي، در سه حالت ممكن صورت مي
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  :اين است كه وجه فعل بند متممي فقط التزامي باشد حالت اول
  .او را ببينم آرزو دارم )الف -15
  .بينمآرزو دارم او را مي* )ب

  >]التزامي[+ فا، بند <: آرزو داشتن
  .بند متممي به كار رفته و اين فعل الزاماً به وجه التزامي است با يك »آرزو داشتن«فعل 

  :مانند .شودگاه به وجه التزامي ظاهر نمياين است كه فعل بند متممي هيچ حالت دوم
  .اندكنم كه آمدهثابت مي )الف -16
  .كنم كه بيايندثابت مي* )ب

  >]التزامي -[فا، بند <: ثابت كردن
تواند به وجه التزامـي بيايـد و هـم بـه وجـه      ممي هم ميفعل بند مت ،حالت سوم در

  :مانند .اخباري
  .اندكند كه رفتهاشاره مي )الف -17
  .كند كه برويماشاره مي )ب

  ]التزامي ±[فا، بند <: اشاره كردن

  

  روش تحقيق

شده مشتمل بـر  هاي گردآورياي است و دادهبخانهكتا ،روش تحقيق در اين پژوهش
 هاي مورد پـژوهش از منـابع و متـون نوشـتاري فارسـي معيـار      ربرد فعلاز كا هجمل هزار

بـوده اسـت كـه بـا اسـتفاده از      آن ندگان بيشتر معطوف ويسسعي ن. است استخراج شده
 تنييـر اسـاس ديـدگاه    نظرية دستور وابستگي به عنوان شالودة نظري و ابزاري كارآمد بر

ي متممـي در زبـان فارسـي ارائـه     سـاز از وابسـته توصيفي جامع  در حد امكان ،)1953(
 ،هاي زبـان فارسـي  كوشد بر پاية حجم وسيعي از دادهپژوهش حاضر همچنين مي. دهند

  .هاي متممي اين زبان ارائه نمايدتوصيفي دقيق از وابسته
تحليل نحـوي   اين اساس بر. هستة جمله، فعل اصليِ جمله است ،در دستور وابستگي
بالاترين جايگاه در نمودار، هستة جمله يعنـي فعـل قـرار     شود و درجمله از فعل آغاز مي

هـاي فاعـل، مفعـول، مفعـول     تـر از فعـل در نمـودار، مـتمم    هاي پايينگيرد و در گرهمي
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هاي اجبـاري و  هدف دستور وابستگي، تشخيص و تعيين متمم. جاي دارند ...غيرمستقيم و
هـاي   يث مراتب وابسـتگي، بـه مـتمم   ها از حوابسته. هاستاختياري و تفكيك آنها از افزوده

توان از جمله حـذف  نمي هاي اجباري رامتمم. دشوها تقسيم مياختياري و افزودهاجباري، 
. شـود  نمـي  هـاي اختيـاري، جملـه نـاقص    شود؛ اما با حذف متممجمله ناقص مي زيرا ،كرد
تنييـر  بـار  تيننخس. كندري جمله را تعيين ميهاي اجباري و اختياتعداد و نوع متمم ،فعل

اين نظريه در فرانسه، آلمان و روسـيه  . چارچوب نظري اين ديدگاه را معرفي كرد ،)1953(
يكـي از مفـاهيم مطـرح در ايـن دسـتور،      . هاي نحوي بـدل شـد  ترين نظريهبه يكي از مهم

  . )24: 1385زاده،  طبيب(كند هاي فعل بحث مياست كه دربارة وابسته »ظرفيت«

همـراه بـا بنـد متممـي بـه كـار        جملـة پايـه   مركب، افعالي كـه در در ساختار جملة 
  .)همان(شخصي  افعال غيرو  افعال شخصي: انددستهدو  ،روند مي

را از ) فاعـل (و اگـر آن   ند كه در جمله، فاعل آشكار دارنـد افعالي هست :افعال شخصي
. شـود دريافـت مـي  ) نهـاد اجبـاري  (هاي فاعلي از شناسة فعل جمله حذف كنيم، ويژگي

  :مانند .دارندبسامد كاربرد را در زبان فارسي  گونه افعال، بيشتريناين
تجزيـة اول هـر    شـناس در بررسـي واحـدهاي   نخستين كار زبان بنابراين )الف -18

هـا برحسـب   بنـدي آن كواژهاي دستوري و تنظيم سياهة آنهـا و رده زبان، استخراج ت
  .)96: 1390نجفي، (هاي دستوري است مقوله

  .)21: 1391دانشور، ( هايش را به هم زدينا دستم. ب
  .)67: همان(تان لذت بردم از قصه. ج

شـناس در  نخستين كـار زبـان  « با فاعل آشكار »است« ربطي فعل) الف -18(در جملة 

بـا فاعـل    »زد«فعل شخصـي  ) ب -18(و در جملة  »بررسي واحدهاي تجزية اول هر زبان

تـوان از  هـاي فـاعلي را مـي   ويژگي) ج -18(در جملة  اما .است به كار رفته »مينا«آشكار 

  . دريافت كرد »بردم«فعل ) نهاد اجباري(= شناسة 

بـه  ) نهاد اجبـاري  (=افعالي هستند كه فاعل آنها را از شناسة فعل : شخصي افعال غير
روري بهتر بـودن، ض ـ «هاي عبارت. توان دريافتشخص مفرد ميصورت صيغة ماضي سوم

د ن ـروشخصـي بـه شـمار مـي     افعال غير ءجز »محال بودن و بودن، لازم بودن بودن، قرار

 )1976( بـه نقـل از لمبتـون    شخصـي  بـارة افعـال غيـر   در غلامي. )150: 1385زاده طبيب(
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 شـخص، افعـالي هسـتند كـه بـراي شـخص خنثـي       شخصي يا بي افعال غير«: نويسد مي

تـوان گفـت؛    مـي : ماننـد  .رودشخص براي تمام اشخاص به كار مـي اند و صورت سوم شده
  .)227: 1389غلامي، (» ...ماند كه؛ وطور ميشود گفت؛ اينمي

شـود  مـي  ،بايد كاركرد«هاي فعل از قبيل ، به آن دسته از صورتالدينيهبه باور مشكو

 شخصـي گفتـه   رونـد، فعـل غيـر   كه بدون شناسه به كار مـي  »توان كاركردمي و كاركرد

روند و ممكن است در مـواردي فعـل   گونه افعال همواره با فعل پايه به كار مياين. شود مي
  :مانند نمونة زير .)156و  83: 1366الديني، مشكوه(قرينه حذف شود  پيرو به
  .شودشود كه دربارة اين امر با كسي سخن گفت؟ آري؛ ميآيا مي -19

  :كندم ميشخصي را از لحاظ وجه به دو طبقه تقسي افعال غير ،باطني
مصـدر مـرخم   ) + مضـارع (كه داراي فرمول ساختماني فعل ناقص  :طبقة التزامي )الف

علاوة مصـدر مـرخم از   ، به)بتوان، بشود(است؛ يعني طبقة افعال ناقص به صورت التزامي 
  .بتوان گفت ،بشود رفت: مثل. فعل واژگاني

  :كه خود به دو گونة حال و گذشته است :طبقة اخباري )ب
مصـدر مـرخم فعـل    ) + مضـارع (حال داراي فرمول ساختماني فعل ناقص  طبقة .1

علاوة مصدر مـرخم  به) شودتوان، ميمي(است؛ يعني افعال ناقص به صورت حال 
  .توان گفتمي ،شود رفتمي: مانند. از فعل واژگاني

مصـدر  ) + ماضـي اسـتمراري  (طبقة گذشته داراي فرمول ساختماني فعل ناقص  .2
 عنــي طبقــة افعــال نــاقص بــه صــورت ماضــي اســتمراريمــرخم فعــل اســت؛ ي

 ،شـد رفـت  مـي : مانند. علاوة مصدر مرخم از فعل واژگانيبه) شد مي ،بايست مي(
 بايـد، بايسـتي،  «هـاي  وي بر اين باور اسـت كـه اكنـون صـورت    . بايست رفتمي

انـد، از نظـر كـاربرد    از نظـر ظـاهر متفـاوت    هـر چنـد   »بايسـتي بايست و مي مي

جانشين آنها شده اسـت   »بايد«اند و صورت ايز خود را از دست دادهدستوري، تم

  .)123: 1374 باطني،(
 اغلـب . شخصي و بدون فاعل در نظر گرفـت  توان افعالي غيرجمله و صوت را ميشبه

  :مانند .روندها با يك بند متممي به كار ميجملهشبه
  .)91: 1383هدايت، (زه بپرسم از صاحب مغا] كه[اين مشكل است؛ بايد ] كه[آه  )الف - 20
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   .كردن هم دردم را دوا نكرد سياه افسوس كه نوشتن و كاغذ )ب
، »اين مشكل است] كه[«هاي پيرو جمله. فاعل مستتر است ،)الف و ب -20( در مثال

هـم دردم را دوا   كـردن  اهيس ـ كه نوشـتن و كاغـذ  «و  »از صاحب مغازه بپرسم] كه[بايد «

 »آه و افسوس« هايجملهدر شبه »اياضافهحرف مفعول«هاي متممي به عنوان بند ،»نكرد

  .اندبه كار رفته
هاي وجهي همچون فعل »بايد«جا ذكر شود كه فعل وجهي ينلازم است اين نكته در ا

ماننـد   .رودشخصي به كـار مـي   هم با افعال شخصي و هم با افعال غير »توانستن و شدن«

  :زير) الف و ب -21(هاي مثال
  .من بايد بروم )الف -21
  )156-155: 1385زاده، طبيب( .بايد رفت )ب
  

  بند متممي

رونـد كـه   يك بند متممي به كار مـي  با برخي از افعال فارسي« :نويسدزاده ميطبيب

جمله بدساخت يا  ،اين بند، خود متممي مستقل است كه اگر آن را از جمله حذف كنيم
وظيفـه  «مـثلاً فعـل   . توان استفاده كـرد ممي نميشود و به جاي آن از هيچ متناقص مي

شود و نه متممـي ديگـر   كه بند متممي در آن نه حذف مي از جمله افعالي است »داشتن

عينـاً  ) الف، ب، ج، د -22(هاي مثال. )142: 1385زاده، طبيب( »تواند جاي آن را پر كندمي

  :شودزاده نقل مياز طبيب
  .ن كار را انجام دهداو وظيفه دارد كه اي )الف -22
  .؟؟ او وظيفه دارد )ب
  .او به انجام اين كار را وظيفه دارد * )ج
  )همان( .او انجام اين كار را وظيفه دارد * )د

افعال زير از جمله افعالي هستند كـه بـا بنـد متممـي بـه كـار       «: گويدزاده ميطبيب

بـودن، توانسـتن،    دن، بهتـر دا داشـتن، انـدرز   كردن، افـت  داشتن، اشاره اجازه«: روند مي

 دادن، فرمودن، گذاشـتن، گفـتن، لازم   كردن، دستور كردن، خواهش دادن، ثابت توضيح
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بند متممي غالباً بـه صـورت مـتمم اجبـاري     . »كردن بودن، واداشتن، وانمود بودن، منكر

  .)143: همان( »شودفعل در جمله ظاهر مي

هـاي نحـوي    هـايي بـا نقـش   ننـد مـتمم  پيرو را در زبان فارسي هما هايهجمل ،احدي
هايي را براي هر يـك از  اي تلقي كرده و نمونهاضافهمفعول حرف و همچون فاعل، مفعول

  :)Ahadi, 2001: 194-213( آنها به عنوان مثال آورده است
  . لازم بود كه با آنها بروم )الف -23
  .لازم بود) كه با آنها بروم( )ب

  لازم بودن: فعل
  >فا، بند مت< :ساخت ظرفيتي

  .ها برومكه با آن: بند متممي
  .آيددانم كه علي امروز نميمي )الف -24
  .دانممي) آيد راكه علي امروز نمي( )ب

  دانستن: فعل
  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي

  ]من: [فاعل
  . آيدكه علي امروز نمي: مفعول صريح

  .رسد كه علي خسته باشدبه نظر مي )الف -25
  .رسدبه نظر مي علي خسته )ب

  به نظر رسيدن: فعل
  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي

  .كه علي خسته باشد: بند متممي
  .پنداشتم كه او ديوانه است )الف -26
  .او را ديوانه پنداشتم )ب

  پنداشتن: فعل
  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي

  ]من: [فاعل
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  .كه او ديوانه است: بند متممي
اين نظريه را  )338: 1363؛ شفائي، 57-56: 1359و ارژنگ، صادقي (دستورنويسان ديگر نيز 

بند متممي را متممـي مسـتقل و مشـخص در نظـر      ،)1385(زاده طبيب. اندمطرح كرده
ي از رخ ـب ياين ديـدگاه در آرا  .منظور كرده است رفته و آن را در ساخت ظرفيتي فعلگ

 1ايموضـوع جملـه  متممـي را   بنـد  ،)2005(كريمـي  . دستورنويسان مشاهده شده اسـت 
  .)2(استمطرح كرده  2هاي گروهيهاي ديگر، موضوعناميده و آن را در مقابل متمم

تواند جايگزين هـيچ مـتمم يـا مفعـول ديگـري      بند متممي در بسياري از موارد نمي
بنـد  ، »وظيفـه داشـتن  «فعـل   بـراي مثـال   .كنـد حذف آن نيز جمله را ناقص مـي  باشد و

  :مانند .كنددهد كه حذف آن جمله را نادستوري مييمتممي را به خود اختصاص م
  .انجام دهدهركس وظيفه دارد كه عمل پسنديده  )الف -27
  .؟ هركس وظيفه دارد )ب

ي، يـك بنـد متممـي    »از«اي اضـافه ، علاوه بـر مفعـول حـرف   »خواهش كردن«و فعل 

 ي ديگـر هـا جـا كـردن بـا مـتمم    هگيرد كه نه قابل حذف است و نه قابل جاباجباري مي
)Karimi, 2005: 64(:  

  .برادرم از من خواهش كرد كه به او كمك كنم )الف -28
  .كرد خواهش من از برادرم	∗ )ب
  

  انواع بند متممي

حتي ممكـن اسـت    .تواند انواعي گوناگون داشته باشدهاي دنيا ميبند متمم در زبان
انـواع بنـد    ،نونـان  .در يك زبان نيز بسته به كاربرد آن، بـه اشـكال مختلـف ظـاهر شـود     

 ـمـي  »وصفي«و  »اسمي«، »مصدر«، »پايههم«، »التزامي«، »اخباري«متممي را بندهاي  د و دان

به بـاور  . آوردبه حساب مي »گونبندهاي جمله«ها، بندهاي اخباري و التزامي را از ميان آن

 :Noonan, 2007( هـاي دنياسـت  زبـان  هايترين انواع بندبند متممي يكي از معمول وي،

ساز، اين بند تا حـد  در بند متممي با حذف نشانة وابسته. )67: 1388 ،اخلاقي :؛ برگرفته از75
هـاي خـود   زيادي به لحاظ نحوي شبيه به جملة اصلي است و فعـل بـا فاعـل و موضـوع    

                                                 
1. sentential argument 

2. phrasal argument 
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فعـل جملـة التزامـي نسـبت بـه فعـل جملـة         ،به اعتقاد وي. كندروابط نحوي برقرار مي
  . )62-59: همان( تري برخوردار استفي كمتصري اخباري از ابزار

 زادهطبيـب . اسـت داراي انواع گوناگوني  ه بندهاي متممي، بسته به نوع فعلديديم ك
بـا سـه ارزش    »التزامـي «و  »مطابقت«اساس دو مميزة  بند متممي را در افعال شخصي بر

نيـز بـه    شخصـي را  ساخت محتمل و بندهاي متممي در افعال غير نهبه ] ±[و ] -[، [+]
انـواع بنـدهاي    ايـن اسـاس   بـر . )157: 1385زاده، طبيب( دو دستة كلي تقسيم كرده است
  :كنيمزاده عيناً نقل ميوار از طبيبشخصي فهرست متممي را در افعال شخصي و غير

  
  :افعال شخصي

بـه ايـن    »اشاره كردن، خيال كـردن و قسـم خـوردن   «افعال ]: التزامي ±مطابقه،  ±[

  .اردطبقه تعلق د
  .رودكند كه مياشاره مي )الف -29
  .كند كه برويماشاره مي )ب
  .روداشاره كرد كه مي )ج
  .اشاره كرد كه برود )د
  

  :شخصي افعال غير

  .دبه اين طبقه تعلق دار »...و اهميت نداشتن، خوب بودن«افعال : >]التزامي ±[فا، بند <

  .ندارد كه بيايد اهميت )الف -30
  .ه آمده استاهميت ندارد ك )ب

 وابستة پسين اسـم  -1: بند پيرو در زبان فارسي داراي سه نقش گوناگون نحوي است
وع ايـن پـژوهش اسـت    موض ـ ،بند متممي، كه از اين ميان بند متممي -3 قيد جمله -2
  . )79-68: 1385 ،زادهبطبي(
  

  بندهاي وابستة اسمي 
هـاي اسـمي   نقش يكي از گروه روند وبا برخي از افعال فارسي به كار مي هااين جمله

فعـل،   گيرنـد و بعـد از تأويـل بـه مصـدر، بـه عنـوان مـتمم        را در بند اصلي بر عهده مي
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  :دهندجايگاهي نحوي را كه وابستة فعل است، به خود اختصاص مي
  :در نقش فاعلي )الف

  . كه درس بخوانيمبهتر است  -31
  .درس خواندن بهتر است: يعني
  بهتر بودن: فعل

  >فا، بند مت<: ظرفيتي ساخت
  .)25: 1383هدايت، ( اش باشدكه شايد گرسنه و يا تشنه به فكرم رسيد -32

در نقـش فاعـل جملـة     »اش باشداين كه شايد گرسنه و تشنه«بند متمميِ  يعني

  .پايه است
  به فكر رسيدن: فعل

  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي
  .ييمضرورت دارد كه در نزد بزرگان آرام سخن بگو -33

نقـش فاعـل    ».كه در نزد بزرگان آرام سـخن بگـوييم  «در اين مثال، بند متممي 

  .داردجملة پايه را 
  ضرورت داشتن: فعل

  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي
  .فرق ندارد كه او موافق باشد يا نباشد -34

  .فاعل جملة پايه است ».كه او موافق باشد يا نباشد«در مثال بالا، بند متممي 

  رق داشتنف: فعل
  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي

 >فا، بنـد مـت   <هاي زير كه ساخت ظرفيتي افعال را به صورت همچنين است مثال
  :دهيمنشان مي

  .خوب است كه برگرديم سر اصل مطلب )الف -35
  .اينكه برگرديم بر سر اصل مطلب خوب است )ب
  .برگشتن بر سر اصل مطلب خوب است )ج

  .ه يك مرد اظهار درماندگي كندخجالت دارد ك )الف -36
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  .گي كردن يك مرد خجالت داردداظهار درمان )ب
  .اين خجالت دارد كه يك مرد اظهار درماندگي كند) ج

  .سزاوار است كه با ديگران مهربان باشيم )الف -37
  . اينكه با ديگران مهربان باشيم سزاوار است )ب
  .مهربان بودن با ديگران سزاوار است )ج
   

  :نقش مفعولدر ) ب

  )131: 1391دانشور، (.] توانم اشك تو را ببينمكه نمي[داني مي: نرمي گفت يوسف به - 38

  .است »دانيمي«مفعول صريح فعل  »توانم اشك تو را ببينمنمي«: يعني

  دانستن: فعل
  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي

  ]تو: [فاعل
  .توانم اشك تو را ببينمكه نمي: مفعول صريح

ران، فارسـي و عربـي   اآذربايجـان و ارمنسـتان و    گويد زبان مـردم خري مياصط -39
  .)2-1: 1382صادقي، ( است

  گفتن: فعل
  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي

  ]او: [فاعل
  .زبان مردم آذربايجان و ارمنستان و اران، فارسي و عربي است] كه: [مفعول صريح

  ه؟فروشي يا نبه ما آذوقه مي] كه[آخرش نفرمودي  -40
  فرمودن: فعل
  ]تو[ فاعل

  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي
  فروشي يا نهبه ما آذوقه مي] كه: [مفعول صريح

  
  :اياضافهدر نقش مفعول حرف )ج

  .ترسيديم برويم پاي پنجرهمي )الف -41
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  .ترسيديمبرويم به پاي پنجره مي نكهيااز  )ب
  ترسيدن: فعل
  ]ما: [فاعل

  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي
  برويم به پاي پنجره: اياضافهمفعول حرف

  .)91: 1383هدايت، (از صاحب مغازه بپرسم ] كه[؛ بايد اين مشكل است] كه[آه  )الف - 42
   .هم دردم را دوا نكرد كردن اهيس افسوس كه نوشتن و كاغذ )ب

اين مشكل ] كه[«هاي پيرو جمله. فاعل و فعل مستتر است ،)الف و ب -42( در مثال

هـم دردم را   كـردن  اهيس و كاغذ كه نوشتن«و  »از صاحب مغازه بپرسم] كه[بايد « ،»است

آه و « هـاي جملـه در شـبه  »اياضـافه مفعـول حـرف  «به عنوان بندهاي متممي  »دوا نكرد

  .اندبه كار رفته »افسوس

  مستتر : فعل
  مستتر: فاعل

  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي
  .از صاحب مغازه بپرسم] كه[ كل است، بايداين مش] كه[ -1: اياضافهمفعول حرف

   .را دوا نكرد هم دردم كردن اهيس كه نوشتن و كاغذ -2
  

        گيرينتيجه

شايسته است تصريح شود كه پيكرة پژوهش حاضر مشتمل بـر   گيريبه عنوان نتيجه
 ،روند بند پيرو بود كه در آن افعالي را كه در بند پايه همراه با بند متممي به كار مي هزار

هاي اربرد و دربارة تفاوتو ك شدهشخصي تقسيم  به دو دسته افعال شخصي و افعال غير
   .بررسي شده استها آن

هاي دنيا بـه  د كه بندهاي متممي فارسي همانند بيشتر زباندهنتايج پژوهش نشان مي
مـي  گـون التزا روند كه فعل بنـدهاي جملـه  مي به كار »التزامي«و  »اخباري«صورت دو وجه 

در  به اين ترتيـب  .تصريفي كمتري برخوردار است گون اخباري از ابزارنسبت به فعل جمله
گـون اخبـاري در جايگـاه    بنـدهاي جملـه   داد فعـل رة مورد بررسي، بيشترين بسامد رخپيك
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اين اسـت كـه چـارچوب نظـري دسـتور وابسـتگي،       حاضر يافتة ديگر پژوهش . بالاتري بود
  .داردبندهاي متممي زبان فارسي معاصر را  كارآمدي لازم براي توصيف

  

  نوشتپي

 .متممي: مت ،فاعل: فا :به كار رفته است ذيلاختصارهاي  ،هاها و ديگر مثالنمونهدر اين . 1

ديـدگاه او   بنابراين .به بررسي اين وابسته پرداخته استكريمي در چارچوب دستور زايشي . 2
  . اساسي دارد نظرية دستور وابستگي تفاوت با ديدگاه
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 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي - فصلنامه علمي 

  49- 70: 1397 تابستان، مهنو  شماره چهل  
  03/09/1396: تاريخ دريافت
  02/11/1396: تاريخ پذيرش

  هاي عاميانهايزدبانوان اساطيري در قصه
  *سارا چالاك

  

   چكيده
هـا،  قصـه  در ايـن قبيـل  . اي دارنـد خاسـتگاهي اسـطوره   ،هاي عاميانهبرخي از قصه

يكـي از ايـن   . اندمبناي يك اسطوره و باور كهن شكل گرفته ها و وقايع برشخصيت
اين توان و  ،هاي گوناگون آنهاتقدس، اهميت و ويژگي. ها، ايزدبانوان هستنداسطوره

روش . ها بيافرينـد هاي قابل توجه و رنگارنگي در افسانهمايهظرفيت را دارد كه درون
شخصـيت اسـاطيري    ،نخسـت . تحليلي است - شيوة توصيفي  ،الهتحقيق در اين مق

همسـر   - 2ايزدبـانو بـزرگ مـادر     - 1: است اين سه عنوان معرفي شده ذيلايزدبانو 
. ده اسـت شها واكاوي سپس تأثير و بازتاب آنها در قصه .آناهيتا - 3شهيدشونده  ايزد

سـيد ابوالقاسـم    ةوردآگـرد  »فارسـي  هـاي عاميانـه  قصـه «مجموعه  ،براي اين منظور

از صمد بهرنگـي بررسـي و تحليـل     »هاي آذربايجانافسانه«انجوي شيرازي و كتاب 

  .است شده
  

  .آناهيتا، اسطوره، ايزدبانوعاميانه، قصه، : هاي كليدي واژه

                                                 
  sara.chalak60@gmail.com    ان شرقآزاد اسلامي واحد تهردانشگاه  زبان و ادبيات فارسي، گروه ارياستاد *
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  مقدمه 

دربردارنـدة بخـش    ،از انـواع ادب شـفاهي    عنوان يكي به  هاي عاميانه ها و قصه افسانه
هـايي كـه از دل   روايت. ، اعتقادات و شيوة زيست مردمان پيشين استعظيمي از رفتارها

شايد داستان را بتوان . است سواد و نه قشر فرهيختة جامعه برخاسته مردمان عادي و كم
روزگاراني كه از آن هيچ كتابـت  . تنها روزنة نوراني براي نفوذ به ادواري بس كهن دانست

 . است اي برجاي نمانده و نوشته
مكان بودن،  زمان و بي بي فرد خود ازجمله به هاي منحصرهاي عاميانه با ويژگينداستا

اي مشخص، تعلـق داشـتن بـه خـاطرة جمعـي مردمـان، تكـرار شـدن          نداشتن نويسنده
بسـا دور از هـم و احتـواي بـر نمادهـا و       هـاي گونـاگون و چـه   مضامين آن در سـرزمين 

 اي از شـالودة دسـته  . سـاطير اسـت  هـاي نمـود ا   تـرين منصـه   مهـم  ءجـز  ،هـا  تايـپ  آركي
باوري مقـدس و   ،ها خاستگاه اين دسته از داستان. ها هستند اسطوره ،هاي عاميانه داستان

بسـا راويـان و شـنوندگان     محترم بوده كه طي گذر زمان از قداست آن كاسته شده و چه
هـا در طـي   نهـا و داسـتا  آيـين «. اند ها از هستة اولية آن آگاهي نداشتهاين قبيل داستان

گـردد؛ نيـز   پذيرند؛ تماماً يا بهري از آنها دستخوش تحول و ديگرساني مي زمان تغيير مي
گذشته از اينها، اسطورة مقدس به خوبي . كننداز جايي به جاي آشكار يا پنهاني سفر مي

 تواند در قالب افسانة نامقدس و عادي پديدار شود و پس از آنكه ديرزمانيو به آساني مي
ماعي و آييني داشت، بعداً در روايتي تازه، با صـورتي ديگرگـون جلـوه    تنقش و كنش اج

  )213: 1386 مزداپور،( »كند و به شكل افسانه و قصة كودكان درآيد

 فراي معتقد اسـت . عين حال وجوه تمايزي با هم دارند قصه و اسطوره، اشتراك و در
دو نمايشـگر نـوعي    چـون هـر   ؛ر نيسـت پذي تعيين مرز ميان اسطوره و افسانه امكان« كه

هاي عاميانه و مردمي نيز از لحاظ ساختار، حكايتي مشابه اسـاطير   قصه. اند حكايت يگانه
نمايد كه فرق عمده ميان آن دو در اين است كه قصة  و چنين مي و حتي عين اساطيرند

ساسـي در  به معناي لفظي نيز تعبيـر شـود، بـاز عنصـر ا     و عاميانه، حتي اگر سنتي باشد
اما اسطوره و قصـة عاميانـه و افسـانه، مجموعـه يـا كـل       . نيست) مذهبي(سنت و اعتقاد 

گيـرد، دو  آن مقولات كـه مـورد بررسـي قـرار مـي     يك از  و هر دهند يمواحدي تشكيل 
فـراي،  ( »شـوند  مي) كندكه در يكي مصداق پيدا مي(ن اصول مقولة ديگر نيز مشمول هما
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1390 :106-107(.   
دو را  قصه و اسطوره قائل نيست و در تعريـف، هـر   ميانجوب تفاوت بزرگي دكتر مح
هي كـه از  يترين توج ترين سرگذشت خدايان و كهن قديمي« :دهدگاه قرار ميدر يك جاي

حتـي  . به صورت افسـانه و اسـاطير اسـت    ،كيفيت آفرينش و ايجاد طبيعت و انسان شده
شد و علت وجـوب يـا   ه افراد بشر ابلاغ ميها ب احكام و دستورهاي خدايان نيز طي افسانه

 »داد هـا نشـان مـي    دربارة امور مختلف را نيـز افسـانه   نحرمت هر كار و امر يا نهي خدايا

   .)122: 1393محجوب، (
اي را در تلقـي انسـان از ايـن دو گونـه      شايد بتوان تفاوت بـين اسـطوره و قصـة اسـطوره    

ت كه با حقيقت وجـودي انسـان و درك او از   اسطوره امري مقدس، جدي و ازلي اس. برشمرد
  .شودترين وجه تمايز آن با افسانه عنوان ميقداست اسطوره، مهم. هستي ارتباط دارد

 و بـه  را نـدارد جايگاه و ارزش اوليـة اسـطوره    ،ها اي در قصه حضور مضامين اسطوره 
نـگ و بـوي   هـا و وقـايع و ر  اي هنري و داستاني درآمده كـه بـا شخصـيت    مايه صورت بن 

 بـا كنـار زدن ايـن رنـگ و لعـاب و پـيچ و      . كند متفاوت از اصل اوليه، حكايتي را نقل مي
  . اي دست يافت توان به اصل مضمون اسطوره هاي قصه مي خم

شـكلي ديگـر از اسـطوره اسـت و بـا       - در تعبير ولاديمير پـراپ  -هاي پريان داستان
اسطوره و قصة پريـان از  «. دهد يير نام ميكند تغ كه پيدا مي ايتوجه به كاركرد اجتماعي

نقـش اجتمـاعي اسـطوره    . تلحاظ نقش اجتماعي با هم فرق دارنـد، نـه از جهـت صـور    
دارد كه اسطوره در آن رايـج اسـت    يا يفرهنگهميشه يكسان نيست و بستگي به سطح 

چنـان   گاهي) هاي جوامع ماقبل طبقاتي ويژه اسطورهبه(ها  هاي پريان و اسطوره قصه] [...
گـاه اسـطوره را قصـة     ،شناسي و فولكلورشناسـي  كند كه در مردم در هم تداخل پيدا مي

  .)197-196: 1371 پراپ،( »خوانند پريان مي

اي  ماية اسطوره ها، نكتة مهم اين است كه يك بناساطيري در قصه ةدر بررسي شالود
بـه چشـم    د مثـل هـزار و يـك شـب    ممكن است در يك بخش كوتاه از يك داستان بلن ـ

اميرقاسـمي،  (باشـد   »محمـد  ملـك «و يا اساس تشكيل يك قصة كوتاه عاميانه مثـل   بخورد

كامل با تمام اجـزاي آن   ةتوان توقع داشت كه در يك قصه، با يك اسطور نمي .)48: 1391
هـا و پيرنـگ قصـه    تـوان هالـه و انعكاسـي از آن را در شخصـيت    بلكه مـي  ؛مواجه شويم
  . مشاهده كرد
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واقـع   در. هاسـت هـا و اسـطوره  ن قصـه ميـا ر اين پژوهش، يافتن ارتبـاطي  هدف ما د
كليـد فهـم قصـة    هـا اغلـب    اسطوره«: دهدنظري اين مقاله را اين تفكر شكل مي ةپشتوان

نظران اين اغلب صاحب ،كه ذكر شدچنان .)197: 1371پـراپ،  ( »دهندپريان را به دست مي

كتـايون مزداپـور در ايـن بـاب      و يم، رابرت فرايپراپ، برونو بتلهامير يازجمله ولاد حوزه
  . انداشاره كرده و اسطوره اند و به ارتباط افسانهسخن رانده

  

  لهئبيان مس

بينيم كه نقش و كاركردي ويـژه  زنان و دختراني را مي ،هاي عاميانهقصهاز در برخي 
 ري تكـرار هـاي مختلـف بـا همـان خويشـكا     هـا كـه در قصـه   اين شخصيت. كنندايفا مي

ها از شهرهاي مختلـف نيـز حضـور دارنـد، دسـت بـه اعمـالي        شوند و در روايات قصه مي
آن  مـا را بـر   ،هـا پررنگ بودن عملكرد و تكرار مضامين اين قبيـل قصـه  . زنندشگفت مي

  . اي آن بپردازيمداشت تا به خاستگاه اسطوره
از مضـامين    هـا، يكـي   رهگمان ايزدبانوها با حضور ديرپا و پراهميت خود در اسطوبي 
اين توان و ظرفيت را دارد  ،هاي متعدد و گوناگون آنهاويژگي. هاي اساطيري هستند قصه

 ،هـاي ايرانـي   در اسـطوره . هـا بيافرينـد   هاي قابل توجه و متنوعي در افسانه مايهكه درون
مربوط بـه  از آريايي كه   ايزدبانوان پيش: ايزدبانوان متعددي مورد تقدس و پرستش بودند

ايزدبانو سپند ارميتي  ؛ايزدبانوي نيرومند و مهم اوستايي آناهيتا ؛دوران مادرسالار هستند
ايزدبانوان خـرداد و امـرداد كـه بـا آب و گيـاه       ؛يا سپندارمذ كه فرشتة موكّل زمين است

ش و ايزدبانو چيستا كه نماد دان ؛دارند ارزاني ميه ثروت و رم ،پيوند دارند و به مردم نيك
ايزدبانو اشي كه نمـاد   و ايزدبانو ارشتات كه به معني راستي و درستي است ؛معرفت است

  . فراواني و نيكبختي است
 ،بـزرگ مـادر  : هـاي ايزدبـانوان  نخسـت شخصـيت  كـه   است در اين مقاله تلاش شده
سـپس بازتـاب شخصـيت آنهـا در      .آناهيتـا معرفـي شـود    و ايزدبانو همسر ايـزد ميرنـده  

تبـع برجسـتگي و اهميـت ايـن      نده بـه ويس ـبـه اعتقـاد ن   .ميانه بررسي شـود هاي عا قصه
ها نيز در شخصيت آنها حل شـده و نمـود پيـدا     هاي ساير الههصفات و ويژگي ،ايزدبانوان

  .هاي آنها مشهود استاست و جامعيتي در ويژگي  كرده
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شـيرازي   ، اثـر پـر ارج و گرانمايـة انجـوي    »هاي عاميانـه  قصه«اين منظور مجموعه  به

 »به صـنوبر چـه كـرد؟    گل«: هايبه نام ،جلد به چاپ رسيده است پنجانتخاب شد كه در 

 37شـامل  ( »گـل بومـادران  «، )شـامل ده قصـه  ( »دختر نارنج و تـرنج « ،)قصه 23شامل (

هـاي   بـه شـمار قصـه   . »تمثيل و مثـل « و) قصه 27شامل ( »عروسك سنگ صبور« ،)قصه

شمار زيادي روايات مختلف از شـهرهاي   د آنها ذكر شد،ها كه تعدا اين مجموعه اصلي در
اهميت و ارزشمند ايـن  نكتة با. ر اين اثر در دسترس استكه د است مختلف افزوده شده

ها را از شهرهاي مختلف ايـران گـردآوري    اين قصه ،مجموعه اين است كه مرحوم انجوي
كتـاب ديگـري   . يده اسـت ه و در حفظ روايت اصلي آن از زبان گويندگان اهتمام ورز كرد

به همـت صـمد بهرنگـي     »هاي آذربايجان افسانه«مجموعه  شد،كه در اين تحقيق بررسي 

داشتن چند قصه كه بر و به علت در است كه در اين حيطه، اثر مهم و قابل توجهي است
  .شده استپژوهش بررسي  در اين ،در مجموعة انجوي موجود نبود

  
  پيشينة تحقيق

هـاي  هاي زيـادي صـورت پذيرفتـه و باورهـا و آيـين     پژوهش ،دبانودربارة موضوع ايز
 از آثـاري كـه بـه   . سي شده اسـت رهاي مختلف برمرتبط به ايزدبانوان اساطيري از جنبه
 آناهيتـا در «: تـوان ايـن مـوارد را نـام بـرد     مـي  ،انـد طور اخص به اين موضـوع پرداختـه  

هـاي نخسـتين دربـارة    باورهاي انسان ،در اين كتاب. از سوزان گويري »هاي ايران اسطوره

خدايان تبيين شـده و سـپس بـه آناهيتـا، ايزدبـانوي زردشـتي و ابعـاد مختلـف          -مادر 
هاي آناهيتـا و سـپندارمذ   بررسي خويشكاري«در مقالة . است شخصيت آن پرداخته شده

از رضا ستاري و سـوگل خسـروي كـه در    ، »مادرسالاري ةدر اسطوره و پيوند آن با پيشين

فرهنـگ   اسـت،  شـناختي چـاپ شـده    همجله ادبيات عرفاني و اسـطور  9دوره  32شماره 
هـاي آناهيتـا و   ها بررسـي شـده اسـت و شخصـيت    مادرسالاري در دوران پيش از آريايي

نقـش زن در ادبيـات كهـن و    «مقالـة  . اسـت  سپندارمذ در فرهنگ زردشتي تبيين شـده 

 2كـه در مجلـه زن و فرهنـگ دوره     نوشته سيده سـعيده سـنجري   »هاي ايرانياسطوره

بـه جايگـاه زنـان و موضـوعاتي چـون رسـم و آيـين         اسـت،  بـه چـاپ رسـيده    7شماره 
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  . است اي را معرفي كردهازدواج در ايران باستان پرداخته و ايزدبانوان و ديوزنان اسطوره
ته صورت جسته و گريخ  پژوهشگران به هاي عاميانه نيز ب اساطير در قصهدربارة بازتا
هـاي   قصـه  ةدربـار «كتـاب  . اند؛ اما چند اثر خاص در ابن باب موجود اسـت  سخناني گفته

مقالة . است مشهور عاميانه پرداخته ةاثر مينو اميرقاسمي، به تحليل چند قص »اي اسطوره

از ،  »هاي عاميانـة هرمزگـان   مرد در قصه -بندي انگارة اساطيري درخت  بررسي و طبقه«

، 10 دوره، شـناختي ان، چاپ شده در مجله ادبيات عرفاني و اسـطوره زهرا انصاري و ديگر
هـا   اي گياهـان و خـدايان نبـاتي و انعكـاس آن در قصـه      دربارة نقش اسطوره ،36 شماره

  .است پژوهش كرده
نوشـته مرتضـي محسـني و مـريم      ،»هاي عاميانه هاي توتميسم در قصه مايه بن«مقالة 

بـه چـاپ    23 ، شـماره 7شـناختي، دوره   ني و اسـطوره زاده كه در مجله ادبيات عرفـا  ولي
 .كنـد  ها دنبـال مـي   هاي گياهي و حيواني را در افسانه اي توتم تفكر اسطوره است، رسيده

، چـاپ شـده در مجلـه ادبيـات     »هـاي عاميانـه   اسطوره و قصـه « فرزانه مظفريان در مقالة

، بـه  »هـاي عاميانـه   صـه ق اسـطوره و «مقالة  ،28شماره  8شناختي، دوره عرفاني و اسطوره

  . پردازد هاي عاميانه مي نقش جادوان و ديوان در قصه
تـاكنون پژوهشـي انجـام     ،هـاي عاميانـه  اما دربارة بازتاب اسطورة ايزدبانو در داسـتان 

هاي عاميانه و  با توجه به اهميت موضوع و نقش پررنگ اين اسطوره در قصه. است نيافته
  .شود رورت اين پژوهش احساس ميض ،خلأ اثر تحقيقي در اين زمينه

  

  ايزدبانوي بزرگ مادر 

در سـرزمين  . رود شـمار مـي   ها بـه   پرستش مادرخدايان از باورهاي ديني كهن انسان
در جـوامعي  . است پرستش اين ايزدبانوها رواج بسيار داشته ،ها ايران پيش از ورود آريايي

انـد،   دانـه و رويـش داشـته    با پيشينه و ساختار كشاورزي كه ارتباط مسـتقيم بـا كشـت   
بـا   اروپايي ظـاهراً  و پدرسالارانه بودن اساطير هند«. پرستش خدايان زن نمود بسيار دارد

كه مادرسـالاري در    اقتصادي عمدتاً متكي بر شباني و پرورش گاو مربوط است؛ در حالي
 هـار ميـان يـازده تـا چ   (هاي عظيمي از اروپا در اعصاري بسيار كهن آسياي غربي و بخش

سـنگي و   وجود آمد و با پديد آمدن كشاورزي در دورة ميان  به) هزار سال پيش از مسيح
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هاي فراوان الهـة مـادر    كشف پيكرك .)25 :1390 بهار،( »نوسنگي در اين نواحي تقويت شد

 و اهميت فراوان ايـن ايزدبـانو اسـت   انگر ماهيت عظيم بيدر بخش بزرگي از اروپا و آسيا 
  .)30-17: 1395گويري، (

 ،تبع اهميـت زنـان   در اين قبيل جوامع مادرسالار، بهمعتقد است  )11: 1388( گيرشمن
در «. شـدند  ها و ايزدبانوها مورد پرستش واقع مـي  خدايان نيز جنس مؤنث داشتند و الهه

يا خداي مادر، تجسمي بود از مادر زمـين و   سالاري يا مادرسالاري، الهة بزرگجوامع زن
نيز منبـع تمـامي غـذاها    او منبع تمامي زندگي بشري و . آمد شمار مي  به از خدايان برتر

ناگزير بودند بچه به دنيا بياورند و غـذا تهيـه    ،براي اينكه زنده و پايدار بمانند جوامع. بود
دانستند كه چگونه به بركت و به سعادت الهة بزرگ نياز دارند و به همـين   آنها مي. كنند
 »پرستيدند تا از آن بركات و نعمات برخـوردار شـوند   اي مي ايستهوي را به شيوة ش ،دليل

  .)24-23: 1، ج1386روزنبرگ، (

آيـين مادرخـدا وسـيعاً وجـود     « ،سند ةدهد كه در درشناسي نشان ميهاي باستانيافته

طبعـاً آيـين مـذكور    . رسـاند عموميت اين آيـين را مـي   ،هاي مادرداشته و بسياريِ پيكرك
باشد، اما اصول آنها يكي است كه عبـارت اسـت    يش ايام بعد يكي نبودهممكن است با ستا

از خـدايان هنـد    .)124: 1390بهـار،  ( »از ايمان به يك انرژي مؤنث كه سرمنشأ آفرينش است

1پرتـوي «تـوان بـه   باستان مي
پـرورد و   مـي  الهـة زمـين كـه گياهـان را بـر سـينة خـود        ،»

2سرسوتي«
در ريـگ ودا از سرسـوتي بـه عنـوان     «. اشاره كردها ها و مادر رودخانهالهة آب ،»

  .)32: 1395گويري، ( »شودياد مي »بهترين ايزدبانو«و  »بهترين رود«، »بهترين مادر«

3هستيا«
قربـاني   ،نخستين ايزدبانواني بود كه يونانيـان  ةزمر در - ايزدبانوي يوناني - »

ه و شعلة مقدسي است كه همواره تجسم اجاق خانواد ،هستيا«. خويش را به او نثار كردند

عنـوان پشـتيبان    او را بـه . كنـد ها روشن است و آنها را تطهيـر مـي  در خانه و پرستشگاه
  .)376: 1389اسميت، ( »پرستيدندها و شهرها ميخانواده

بـه  تـوان ايزدبـانوان را   مـي «. شددر مصر باستان نيز ايزدبانوان متعددي پرستش مي 

                                                 
1. prthvi 

2. Sarasvati 

3. Hestia 
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و سلطنت، ايزدبانوان رود و بيابان و ايزدبـانوان زايـش و مـرگ     راعنهايزدبانوان نگاهبان ف
حاصـل نظـام اجتمـاعي مصـر      ،برتري ايزدبانوان بر ايزدان .)77: 1392رستا، ( »تقسيم كرد

از شـمار ايـن   . مادر بودن بيش از پدر بـودن حـائز اهميـت بـود     ،باستان است كه در آن
ر مقـام  د هـاثور «. ايـزيس، نفتـيس، هـاثور   : ردتوان به اين مـوارد اشـاره ك ـ  ايزدبانوان مي

گـاو  صورت يك ماده سيماي هاثور به... و همسر هوروس بود ايزدبانوي آسمان، دختر رع
آيد كه او گـاو بـزرگ آسـماني، آفريننـدة جهـان و همـة       ها برميتصوير شده و از نوشته

 ـ ،هـاثور عـلاوه بـر ايـن    . جمله خورشيد اسـت  جهاني ازچيزهاي اين انوي عشـق و  ايزدب
  .)91-90: همان( »شادخواري و نگاهبان زنان بود

هـا و حكايـات   بيني در جامعه و پيرو آن در داسـتان  ترين تأثيراتي كه اين جهان مهم
  :شود در موارد زير خلاصه مي ،گذاشته بود

  

  قدم شدن زن در ابراز عشق  پيش

قـدم بشـوند و    شوهر پيشزنان در اين نوع اجتماع، اين امكان را دارند كه در انتخاب 
طـور كلـي     بـه «. ريـزد  هـم مـي   ها بهالگوي انتظار كشيدن براي خواستگار در اين داستان

مردان، معشوق و مورد محبت هسـتند و زنـان ايـن عشـق را بـه انتخـاب خـويش ابـراز         
برابر عشق زنانِ عاشق و برگزيننده، دليلـي   دهنده بودن مرد درپذيرنده و پاسخ. كنند مي

   .)181: 1386مزداپور، ( »شتن نوعي حق انتخاب و ارزش اجتماعي برتر جنس زن استبر دا

ابـراز عشـق    ؛خـورد  هاي زيادي از اين نوع عشق در شـاهنامه بـه چشـم مـي    داستان
الاخبار، سودابه عاشق كـاووس  به روايت زين« .عشق سودابه به كاووس و تهمينه به رستم

: همـان ( »به شاه كمك كند ،داد كه اگر پذيرفته شودبود، خود را بر او عرضه داشت و قول 

هاي خدمتكارانش از زال شـكل  واسطة تعريف و ستايش  عشق رودابه به زال كه به .)184
  . گرفت و به پايمردي مادرش سيندخت به وصال انجاميد و موارد ديگر

بـا  هـايي كـه   داسـتان . خـورد  چشم مـي   هاي عاميانه هم به اين نوع دلدادگي در قصه
روايتگر روزگاري هستند كـه زن در   ،دنشودختران براي ازدواج روايت مي قدم شدنپيش

 در«هـا  ايـن قبيـل قصـه   . جايگاه و اهميت بيشتري نسبت به مـرد داشـته اسـت    ،جامعه

زيـرا در جوامـع    ؛اسـت  اي نضج گرفتـه كـه هنـوز نظـام مادرسـالاري حـاكم بـوده        دوره
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شوند و همسر آيندة خـود را  قدم ميابراز عشق پيشمردسالار، اين پسرها هستند كه در 
   .)227: 1396 رضايي دشت اوژنه و رزمجويي،( »كنند انتخاب مي

   :گزينند اه براي خود همسراني برميسه دختر ش ،هاي آذربايجان در يكي از افسانه
هـاي شـهر    همة جـوان . كنند فردا ميدان را آب و جارو مي: وزير گفت«

جـا و تماشـا   ايسـتند يك  دخترهـا هـم مـي   . گذرنـد  يم ـ آيند و از آنجـا  مي
اندازند؛ يعنـي كـه    كه خوششان آمد، سيبي به طرفش مي از هر. كنند مي

  .)149: 1386، و دهقاني بهرنگي( »خواهم زن او بشوم من مي

ارد و طـرح فـرار بـا او را    سـپ  دختر پادشاه دل به پسـري مـي   ،»تعبير خواب«در قصة 

، دختـري عاشـق   »بمـوني و اسـكندر  «در قصـة   .)137: 3، ج1394 انجـوي شـيرازي،  ( ريزد مي

انجـوي  ( رسـد  راهاي گونـاگون بـه وصـال او مـي    از طي كردن ماج شود و بعد اسكندر مي

دختـري  . ديد »بادام محمد گل«توان در قصة  نمونة ديگر آن را مي .)71: 1، ج1393شيرازي، 

وزگـار دختـر را پـيش محمـد     دسـت ر . بندد دل به عشق او مي ،با شنيدن اوصاف محمد
  .)205: 1386، و دهقاني بهرنگي(رسند  برد و آنها به وصال هم مي مي

  همسري برون

دليـل ايـن نـوع    . اسـت به معني ازدواج مردي با زني خارج از قبيله و خانـدان خـود   
اسـاس   قانوني است كه بر. ارث بردن تبار و نژاد و سلطنت از خاندان مادري است ،ازدواج

آيـد كـه در بـين     به نظر مـي «. بايد زادگاهش را ترك و با اقوام زنش زندگي كندآن مرد 

 ـ بعضي اقوام آريايي، در مرحلة معيني از تكامل اجتماعي ه شان، مرسوم بود كه زنان را و ن
دهندة خون شاهي بدانند و سلطنت را در هر نسـل متـوالي بـه مـردي از     مردان را انتقال

هـا ازدواج  خـانم ري ديگر عطا كنند كه با يكـي از شـاهزاده  خانداني ديگر و اغلب از كشو
اين قصة رايج و مشهور كه مـاجراجويي وارد  . راند كند و به قوم همسر خود فرمان مي مي

آورد و از اين طريق نصف يـا همـة    دست مي  شود و دل دختر شاه را به شهري غريب مي
  .)209: 1392فريزر، ( »وده باشدبسا يادگار رسمي واقعي ب كند، چه سلطنت را تصاحب مي

رسـد  سروري در شاهنامه، به اين نتيجه مـي هاي زنكتايون مزداپور در بررسي نشان
هـايي از شـيوة همسـرگزيني بـرخلاف نظـام      هـاي شـاهنامه، نشـانه   كه در برخي ازدواج

 ماجراي ازدواج با سفر مرد به ديـار زن  ،هادر اين داستان. است پدرسالاري صورت گرفته
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ها، نسبت به جامعة كهن ايراني بيگانـه اسـت و بايـد سرچشـمة     اين نشانه«. شودآغاز مي

. سـروري داشـته باشـند   آنها را در فرهنگ و تمدن اقوامي جست كه نظام مادرسري و زن
 ـ  هاي ازدواجي نزديكجوامعي با شيوه ر مـدارك و  تر به اين الگوهاي همسـرگزيني، بنـا ب

سي، پيش از رسيدن آرياييان به سرزمين ايـران، در اينجـا در   شنااسناد تاريخي و باستان
خـداي بـزرگ و الهـة     -ر آيين ستايش ماد. اندنواحي همساية اين مرز و بوم ساكن بوده

رياسـت   ،هـا اسـت و كاهنـه   باروري، همراه با مراسم ازدواج مقدس نزد ايشان رايج بـوده 
ه و دالّ بـر ارزش برتـر جـنس زن در    اينها همه بـه نـوعي گـوا   . ديني را بر عهده داشتند

   .)176-175: 1386مزداپور، ( »ساخت اجتماعي و يا بقايايي از اين برتري است

همسرگزيني و پيشگامي زنان در ازدواج بـه چشـم    ةهاي عاميانه نيز اين شيودر قصه
، اسـت  كه در مجموعة انجوي با نه روايت ثبت شده »دختر شهر چين«در قصة . خوردمي

. اي رهسپار شدن پسري به ديار چين براي وصلت با دختر شاه چين مشـهود اسـت  ماجر
شـود و مخـاطرات    ، محمد از شهر و ديار خود راهي سـفري مـي  »آوچي محمد«در روايت 

كنـد و   بـا دختـر شـاه چـين وصـلت مـي      . رسـد  گذراند تا به چين مي زيادي را از سر مي
 نيز چنين مضموني بـه  »دلارام و شاهزاده«در قصة . آورد پادشاهي آن ديار را به دست مي

  .)153: 4، ج1394انجوي شيرازي، (خورد  چشم مي 
  

  مرد براي وصلت با ملكه قهرمانيآزمون 

هاي جسمي و عقلي براي ازدواج با شاهزاده از مضـامين آشـنا    سر نهادن آزمون  پشت
يافت، ملكـه   ميهرگاه كه نقش مرد در توليد و تكوين ضرورت و ارزش «. هاست در افسانه

در روزگـاران  . شـد  گزيد كه به نام پادشاه مقـدس ناميـده مـي    براي يك سال شوهر برمي
. نخست، اين مرد يا برادر ملكه بود يا پسرش، اما بعدها جواني بود كه نمـاد پسـرش بـود   

. خاستند تا به افتخار بزرگ پادشاه مقدس نائل آيند جوانان بسياري با هم به رقابت برمي
جمله مسابقة توان جسماني و استفادة استادانه  اگزير بودند در مسابقات بسياري، ازآنان ن
   .)24: 1386روزنبرگ، ( »كمان شركت كنند و از تير

پسـري را   ،)در روايات دوم و سوم و چهـارم ويژه به( »گل به صنوبر چه كرد؟«در قصة 

يافتن پاسـخ   ،آورد و آن جاي  بينيم كه براي رسيدن به دختر حاكم بايد شرطي را به مي
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كنـد و   سـفري دشـوار را آغـاز مـي     ،جـوان . انـد  براي پرسشي است كه پيش پاي او نهاده
رسـد   آورد و به همسري دختر پادشاه مي جاي مي  گذراند و شرط لازم را به مراحلي را مي

ه دختر شاه خود بـا خواسـتگاران مبـارز    ،اي ديگر در قصه .)436: 1، ج1393انجوي شيرازي، (

گيرد، هركس را به زمين  كس كشتي مي پادشاه دختري دارد و آن دختر با همه«. كند مي

در  .)404: همـان ( »كنـد  آن دختر با او عروسي مي ،كشد و هركه او را به زمين بزند مي ،زد

بتواند بـا  «از بين خواستگاران فراوان دختر حاكم، كسي كه  ،»يك گردو بينداز بيايد«قصة 

: همـان ( »ه بـه دو قسـمت كنـد   داش گذاشته ش چوبي را كه مقابل خانهيك ضربت ستون 

 گذارند و در هاي ديگر پيش پاي خواستگار ميسپس شرط. با او ازدواج خواهد كرد ،)319

  . رسد به وصال دختر حاكم مي »كچل«نهايت 

  

  ايزدبانو، همسر ايزد شهيدشونده

ر انـدكي از جايگـاه والاي   تحت تـأثير فرهنـگ پدرسـالا    الهگان مادر، در اعصار بعدي
يزدبـانوان  چـه بسـا ايـن ا   . خود پايين آمدند و به مرتبة همسري ايزدان بـزرگ درآمدنـد  

بسياري از مردمـان آسـياي   «. تر از همسران خود داشتند اهميتشخصيتي نيرومندتر و با

هـاي   عـت بـود، بـا نـام    غربي، يك الهة بزرگ مادر را كه تجسم همة نيروهاي زايـاي طبي 
در كنار او معشوق يا چندين معشوق بـود كـه در عـين خـداوارگي،     . پرستيدند مشابه مي

كردند كه اين مـراوده بـراي    آميخت و گمان مي سال با آنها درمي ميرنده بودند و الهه هر

  .)368: 1392فريزر، ( »تكثير حيوانات و نباتات در انواع مختلفشان ضروري است

مرگ و . حضوري بسيار پررنگ و اساسي داشتند ،رنده در جوامع كشاورزيخدايان مي
از اعتقـادات دينـي    ،ها از سرزمين مردگـان مين رفتن و سپس بازگشت دوبارة آنبه زير ز

امـري   ،مردمان كهن بود و اجراي مناسك و مراسم آييني بـراي ايـن مـرگ و رسـتاخيز    
ي و خرّمـي  ر خاك مدفون نشود، سبزاي كه تا د سان دانهب. شد جدي و ضروري تلقي مي
وفايي و تجديـد  كآورد، مرگ و رسـتاخيز ايـن ايـزدان باعـث ش ـ    و زندگي به ارمغان نمي

واقع افسانة مرگ و رستاخيز خدايان گياهي، در فرهنگ آسياي غربـي   در«. شد حيات مي

كه مبين وحدت بنيادي مرگ و زندگي اسـت، عبـارت اسـت از برداشـت ذهنـي انسـان       
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از تاريخ از حركت طبيعت و تحول زندگي گياهي كه رشـد مسـتقل     اعصار پيش كشاورز
هـاي   اي پيدا كرده، در طـي تحـول تـاريخ بـه انـواع شـكل       ذهني يافته، صورتي اسطوره

   .)427: 1391بهار، ( »است اي بيان گشته اسطوره -داستاني 

فـراق ايـن    در. از اهميت گريستن و عزاداري براي بازگشت اين ايزد نبايد غافـل شـد  
النهـرين، فنيقيـه و مصـر     در عزاداري بر ايـن خـدايان، در بـين   «. گريستند ها ميزن ،ايزد

آمـد   هاي عزادارانة بزرگي درمي صورت راهپيمايي  به شد و معمولاً مراسم عظيمي برپا مي
هـا و كشـتزارهاي اطـراف شـهرها راه     سـوي بيابـان    هاي عزادار بـه  دسته ،كه در طي آن

و اين خود زيـارتي   اش بازيابند هاي از هم دريدهادند تا مگر خداي شهيد را با اندامافت مي
يا ميرنـده تـوأم    بار براي خداي شهيدهاي اندوه از معبدهاي بيرون شهرها بود كه با زاري

. خاسـتند  كردند و به عـزاداري برمـي   كت ميزنان شر ،در مراسم مرگ آدونيس. گشت مي
  .)429: 1391بهار، ( »ديدند ر نقش ايزدبانوي بزرگ عزادار ميخود را د آنان محتملاً

انعكاس اين اسطوره در داستان سياوش و دل سپردن سودابه به او و فرسـتادنش بـه   
موضوعي بس آشـنا در ادبيـات فارسـي     ،كام مرگ و بازگشت مجددش در قالب كيخسرو

  .)61-86: 1392و قائمي،  447: 1391بهار، (است 
 ،»آه«در قصـة  . اسـت  هاي عاميانـه نيـز انعكـاس يافتـه     اي در قصه ورهاين روايت اسط

دختر با كندن پري . رسد هاي جادويي به وصال مردي از عالم پريان مي دختري با واسطه
  . شود بغل شوهر، باعث مرگ او مي از زير

دختر سـراپا لبـاس   . يك دست لباس سياه براي من بياور: دختر گفت«

لاي سر جوان و بنا كرد به قرآن خوانـدن و اشـك   سياه پوشيد و نشست با
   .)46: 1386، و دهقاني بهرنگي( »ريختن

در ايـن مسـير بـا    . شود رو مي كند و با ماجراهايي روبه سفري را آغاز مي ،سپس دختر
دختـر،  . كننـد  شود كه آنها نيز براي جواني از دست رفته عزاداري مـي  اشخاصي آشنا مي

دارويـي جـادويي    ،در ادامـه . گردانـد  لم تـاريكي و مـرگ بـازمي   اين پسران جوان را از عا
  . گرداند شده را به حيات بازمي همسر كشته ،يابد و با آن مي

ها بنا  ها گل باز كردند و پرنده درخت. پسر عطسه كرد و پاشد نشست«

  .)52: همان( »كردند به آواز خواندن
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مـرگ  . رو هسـتيم   ده و ايزدبانو روبهعيار از اسطورة ايزد ميرن در اينجا با يك قصة تمام
خاطر ايزدبانو، رفتن به عالم مردگان، عزاداري و تلاش ايزدبانو بـراي بازگردانـدن     ايزد به

  .او، زنده شدن ايزد و بازگشت سبزي و خرّمي به جهان
 »عروسك سنگ صـبور «توان در قصة  ها را مي نمونة ديگر تأثير اين اسطوره در افسانه

دختري در قصـري  . است ه روايت مختلف با همين مضمون از آن ثبت شدهديد كه پانزد
هـايي اسـت   سوزن ،در بدن اين جوان. است شود كه مرد جواني در آن مرده محبوس مي

نهايـت جـوان بـه     در. روز براي بيرون آوردن آنهـا تـلاش كنـد    كه دختر بايد چهل شبانه
 همچنـين  .)317: 4، ج1394شـيرازي،  انجـوي  (كنـد   گردد و با دختر وصلت مي ميزندگي باز

سـوزاند و بـراي    توان مقايسه كرد با داستان دختري كـه همسـر پريـزاد خـود را مـي      مي
  .)149: 1386، و دهقاني بهرنگي(شود  بازگرداندنش از دنياي پريان راهي مي

 

  ايزدبانو آناهيتا

. اسـت  بـوده  هاست كه پيوسته نزد ايرانيان مقدسناهيد الهه و مظهر آبآ ،اردويسور
  سورا بـه . اي اردوي نام رودي است افسانه«. ، دربارة اوست)آبان يشت(در اوستا يك يشت 

معناي نيرومند است كه صفت اردوي است و اغلـب بـا صـفتي ديگـر همـراه اسـت و آن       
anahita  به معني پاكي كه در پهلويanahid اردوي . شـود  مي  ناهيد ناميده ،و در پارسي

  .)80 :1391بهار، ( »معناي پربركت و حاصلخيز است  خود ظاهراً به

كـه  چنـان  ،در سـرزمين ايـران  . رسد از زرتشت مي  آيين ستايش اين ايزدبانو به پيش
بعـد از ظهـور زرتشـت نقـش     . از اين ذكر شد، ايزدبانوان همـواره تقـدس داشـتند     پيش

ين خود را از دسـت  رنگ شد و اهميت پيش بسياري از ايزدان و ايزدبانوان مهم آريايي كم
امـا  . مثـل ايـزد مهـر و ايزدبـانو آناهيتـا     . دادند و به دستياري اهورامزدا تنزلّ پيدا كردند

وقت از نفـوذ آنهـا در فرهنـگ ايرانـي كاسـته       علت اهميت و ديرينگي اين ايزدان، هيچ به
كنـد كـه در برابـر     گزنفون از تشريفات جشني در دربار شاهان هخامنشي يـاد مـي  . نشد
هـاي   در كتيبـه  .)497 :همان( است شده ونة مقدس اهورامزدا و مهر و آناهيتا انجام ميگرد

اين كاخ را به خواست اهورامزدا، آناهيتـا و  « :است اردشير دوم هخامنشي در همدان آمده

مرا از هر بلا بپايند و ايـن را كـه مـن بنـا      ،مزدا، آناهيتا و ميترااهورا. من بنا كردم ،ميترا
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   .)70: 1395گويري، ( »نكنند و صدمه نرسانند خراب ،كردم

النهرين تا سند، با ايزدبـانواني مشـابه آناهيتـا     در پهنة جغرافيايي آسياي غربي از بين
در هزارة دوم پيش از ميلاد در شوش رواج داشـته  ] ايزدبانوي بابلي[  آيين ننه«. يمامواجه

ز در شـوش تـا زمـان    ي ـعابـد او ن م. اسـت  و بعدها به ايالات خاوري ايران گسترش يافتـه 
و آناهيـد    ها بين ايزدبـانوان آرتمـيس، ننـه    از اواخر دورة سلوكي. است اسكندر برپا بوده

 .)42: 1385گويري، ( »است اشتراكاتي وجود داشته

هـايي بـه نـام او بنـا      در نقاطي كه ستايش اين ايزدبانو رواج داشته، معابد و آتشـكده 
ناهيـد  «: نويسـد  استاد پورداوود مي .آنهاست نيتر معروفاز   يكي ،شد كه معبد كنگاور مي

، در ايران قديم از ايـزدان و در  است كه امروز فقط اسمي از او در زبان ادبي ما باقي مانده
در ممالك وسيعه كه در تحت تصرف ايـران بـوده   . است ساير ممالك از پروردگاران بوده

آسياي صغير تا به نزديك درياي يونـان در   در سراسر. است وي وجود داشته  نيز آتشكده
. اسـت  توسط مورخين قديم از معابد او بـه مـا خبـر داده شـده      پايتخت ليدي، به ،سارد

جمله در   از آن ،ستايش او رونق تمام داشته ،از ممالك آسياي صغير  خصوص در برخي به
بـود كـه ايالـت      رفتـه اي بـالا گ  كار ستايش ناهيد در اين سرزمين بـه انـدازه   ...ارمنستان
از مسيح در عهـد    در يك قرن پيش ،هاي فرات است جايي كه سرچشمه  همان ،آكيليزن
معبد ناهيد در اين ايالـت  . شده است انائيتيس ناميده مي ،جفرافيانويس يوناني ،استرابون

  .)174 :1347ود، وپوردا( »شهرت تمام داشته

  :شود توصيف مييشت، آناهيتا اينگونه در بندهاي نخست آبان
بــراي مــن اي زرتشــت  از: اهــورامزدا بــه اســپنتمان زرتشــت گفــت«

جـا گسـتره،    هم ـكسـي كـه بـه ه   . اين اردويسور ناهيد را بستاي ،اسپتمان
سـزاوار كـه   . مطيع كيش اهورايي اسـت ) و(بخشنده، دشمن ديوها  درمان

ستودة جهان مادي گردد؛ سزاوار است كـه در عـالم مـادي وي را نيـايش     
. مقدسـي كـه افزاينـدة گلـه و رمـه اسـت      . افزاستمقدسي كه جان. كنند

مقدسي كه فزايندة گيتي است؛ مقدسي كه فزايندة ثروت است؛ مقدسـي  
كسـي   ؛ كنـد  كه فزايندة ملك است؛ كسي كه نطفة همة مردان را پاك مي

كند؛ كسي كه به همة زنان در مواقع لازم  كه مشيمة همة زنان را پاك مي
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  .شير دهد
 كسـي كـه در بزرگـي بـه    . جا داراي شهرت است مندي كه در همهبرو

  .هايي است كه در روي زمين جاري استاندازة آب 
اردويسور ناهيد، كسي كه داراي هزار دريا و هزار درياچـه و هـزار رود   

يك از اين رودها به بلندي چهل روز  ها و هر يك از اين درياچه است و هر
  .راه مرد سوار تندرو است

وجود آوردم تا خانه و ده و   اهورامزدا، او را از نيرومندي خويش به من،
قريه و مملكـت را بپـرورانم و تـا آنهـا را حمايـت كـنم و حفـظ نمـايم و         

  .پاسباني كنم و پناه دهم و نگهبان باشم
طـرف آفريـدگار مـزدا برخاسـت بـه       اردويسـور ناهيـد از  ! اي زرتشت

هـاي  شانة اسبي است؛ با زينـت  بازوان زيبا و سپيدش به ستبري. حقيقت
نـازنين و بسـيار نيرومنـد روان، اينچنـين در     . باشكوه ديدني آراسته است

  .كنان ضمير خويش انديشه
كه بـه فراوانـي تمـامي    [...]  اندام آن زورمند درخشان بلندبالا و خوش

هايي است كه در روي اين زمـين جـاري اسـت و بـا قـوت تمـام روان       آب
  .)241-233: 1347ود، وپوردا( »است

  .پردازيم ها مي هاي برجستة اين ايزدبانو در قصهجوي ويژگيواكنون به جست
  الهة آب

اين الهـه خـود   . هاستارتباط داشتن با آب و نگهباني از آب ،ترين ويژگي آناهيتا مهم
انـدام را كـه ماننـد     آن درخشان بلندبالاي خـوش «. شكل رودي نيز توصيف شده است  به

 »هـايي كـه بـر زمـين رواننـد     ن، روز و شب چنان جاري است، مانند همة آبهاي روا آب
  .)50: 1395گويري، (

در اغلـب  . نقش پررنگ و قابل توجهي دارنـد  ،چشمه و رود و آب ،ها در بيشتر افسانه
اي بـر لـب    زادهتصـوير پـري  . شواهدي كه يافت شد، حضور چشمه و آب مشـهود اسـت  

  . انعكاس چهرة او در آب، از مضامين بسيار آشناست چشمه يا بر شاخة درختي لب جو و
به امر خدا يـك چشـمة آب از   : يك لگد بر زمين زد و گفت... گل خندان«
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  .)55 :2، ج 1393انجوي شيرازي، ( »در دم يك چشمة آب جوشيد. اينجا بجوشد

سـنگي   ديـد تختـه  . رفت و رفت تا به سرچشـمة قنـات رسـيد   ] پسر[«

ة خون كـه از گـردن   ديد هر قطر... آن خوابيده اند و دختري روي گذاشته
 ،1394انجـوي شـيرازي،   ( »بـرد  شود و آب مي گلي مي ،كدچ دختر به آب مي

  .)90: 3ج

ها با ماهي و نهنگ و مرواريد، پيوسـتگي آنهـا    زادان قصهگاهي ارتباط دختران و پري
نمـاد   طـور كلـي    بهماهي «: است اي نمادها آمده  در فرهنگ نگاره. دهد را با آب نشان مي

خـداي سـومري    ،1آا... الهه بـود  -كه در آغاز همراه با مادر ] است[حاصلخيزي و باروري 
آشـوري،  كاهنـانش در دورة نو . دم مـاهي اسـت  آب تازه، داراي شكل ماهي يـا بـزي بـا    

  .)100: 1390هال، ( »صورت ماهي بر تن داشتند  اي به جامه

و نقـوش برجسـتة بازمانـده از دورانـي كهـن      تـوان در مهرهـا    نيز مـي  نقش ماهي را
 ،مـاهي ... اسـت  از ميلاد بر مهرها نقش بسـته   ماهي از هزارة چهارم پيش«. مشاهده كرد

 »شـود  نماد خداي رود و مرداب است و در ايران همـواره بـا جنسـيت مؤنـث ظـاهر مـي      
  .)85: 1392مصباح، (

دختـر قصـه بـه چـاه حـوض       ،»لي جان بي بي«هاي آذربايجان به نام  در يكي از افسانه

  . افتد حمام مي
نگو كه دختـر  .... دختر را قورت داد. كرد يمتوي حوض يك وال زندگي «

  .)135- 134: 1386: و دهقاني بهرنگي( »زد توي شكم وال زاييد. حامله بود

در اين داستان نيز عنصر . كنيم مشاهده مي »گوزنك«مشابه اين حكايت را در داستان 

چاه و رفـتن   تر لب چشمه و انعكاس تصويرش در آب و افتادن دختر درآب، نشستن دخ
  .)396-393 :4، ج1394انجوي شيرازي، (خورد  در دهان ماهي به چشم مي

ر را يآرزوي مـرد مـاهيگ   آيـد و  زادي از ميان دريا بيرون مـي  ها، پري در يكي از افسانه
  . كندبرآورده مي
... شد و از توي آن بيـرون آمـد  ناگهان ديد دريا موج زد و آب دوشقّه «

                                                 
1. Ea 
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  .)87: 1386، و دهقاني بهرنگي( »با يك سلّه انگور تازه در دست

  . دختري هست كه جانش در رشتة مرواريد است ،اي ديگر  در قصه
: دده سـياه گفـت  . مرا ببرد ،شوهرم رفته لباس بياورد .من دختر انارم«

وي اين گردنبنـد  جان ما ت: اي؟ گفت اين گردنبند چيست به گردنت بسته
   .)257 -256همان، ( »ميرم مي ،كنندر از گردنم بازاگ. است

پـرورش يـافتن آن در آب، پيونـد    . مرواريد، خود از نمادهاي مربوط به باروري اسـت 
جـا در بـين    مرواريـد و حلـزون در همـه   «. كنـد  ها را تقويت ميداشتنش با ايزدبانوي آب

 همراه داشتن مرواريد بـه  .)151: 1391الياده، ( »دخورن چشم مي  نمادهاي عشق و ازدواج به

  . كند حافظت مي همنزلة تعويذ، دارندگانش را از بدبختي و بيماري و عقيمي و غير 

  افزايندة غلهّ و رمه

شـويم كـه قـدرت     رو مـي  زادان و دخترانـي روبـه  هاي فولكلور به وفور با پري در قصه
گـيس   ، وقتي دو تار مـو از چـل  »گيس و چلجانتيغ «در قصة . بخشي جادويي دارند بركت

  . گردند پرمحصول مي ،شوند افتد، درختاني كه با آب اين چاه آبياري مي در آب مي
هايي كـه ميـوه   يك روز وقتي كه باغبان به باغ رفت، ديد همة درخت«

از ميـوة مـن   : گويند كدام با صداي بلند مي اند و هر دار شده ميوه ،نداشتند
  .)296: 3ج ،1394يرازي، انجوي ش( »بخور

طـور محسوسـي     به ،آناهيتا بدان موصوف است ،ها ويژگي افزايندگي رمه كه در يشت
  : است آمده »دختران انار«در داستان . شود ها تكرار ميدر داستان

تا دسـت دختـر   . را برداشت و به خانه آورد] لاغر و نحيف[پيرزن اسب «

هـايش را بـه    زلـف  ،دختـر . يبه پشتش خورد، شد يك اسب درست و حساب
   .)260: 1386، و دهقاني بهرنگي( »جا علف درآمد  همه. آب زد و در حياط پاشيد

مضـمون پـرورش دادن   . ارتباط دختر و آب نيز كاملاً مشهود است ،هادر اين داستان
انجوي شيرازي، (هاست در قصه تكرارشوندهدختر، مضموني دست يك   هاي سلطان به اسب

  .)399 و 55 :2، ج1393
هـاي متعـددي از آن نيـز در دسـت اسـت، دختـري را       ها كه روايـت  در يكي از قصه
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از زيـر پـايش خشـت     ،اول اينكه هرگاه راه برود: گيرد بينيم كه از پريان سه هديه مي مي
ديگر اينكه هرگـاه دسـت خـود را در     .ت نقره بيرون بيايدخش ،طلا و از زير پاي ديگرش

تواننـد از آن پنيـر    شود و تمام مردم مي ميحاصل در آن آب پنير  دهد، آب بكند و تكان
گـل محمـدي از دهـانش     ،در هر فصلي باشـد  ،بخورند و ديگر اينكه هرگاه دختر بخندد

: 2، ج1393انجـوي شـيرازي،   (ها را با قيمت خيلي خوبي بخرند  آن گل ،بيرون بيايد و مردم

  .شود هراتي در طشت پديدار ميجوا ،در روايتي ديگر از سرانگشتان دختر .)39
. كه خيلي قشنگ اسـت   دختري نشسته ،ديد سر درخت«: خوانيم اي ديگر مي در قصه

هـا   ام تـا از ايـن سـكه    آمده :كني؟ گفت پسر اينجا چه مي: دختر گفت. مثل يك تكه ماه
: گفـت . هـا نـدارد و آب نـدارد    بينم كه ديگر چشمه از آن سـكه  اما مي .براي پادشاه ببرم

هـا از زيـر پـايم بيـرون      سيصـد دانـه از آن سـكه    ،صه نخور من خودم هر قدمي بردارمغ
  .)143: 3، ج1393انجوي شيرازي، ( »آيد مي

  چيرگي بر جادوان و ستمكاران

يكـي از  . اسـت يافتـه  هـا بـه اشـكال مختلـف انعكـاس      ايزدبانو، در قصه ةاين خصيص
ديو اصـرار  . د توسط يك ديو استها، محبوس شدن دختر يا پريزامضامين مشهور افسانه

نهايـت بـا تـلاش دختـر،      در. سـپارد او نمي ةاما دختر تن به خواست ،به وصلت با او دارد
در . شـود ديو كشته و دختر آزاد مـي  ،شود و با شكسته شدن آنعمر ديو پيدا مي ةشيش

رازي، شـي انجـوي  (توان شواهد اين مضـمون را يافـت   هاي عاميانه مياغلب مجموعه افسانه

  .)145و  133: 3ج ،1394 و 280و  195 :1، ج1393
آيـد، كـه    واسطة سيب جـادويي بـه دنيـا مـي      دختري به ،»حيلة درويش«در داستان 

واسطة سيب زاده   اين دختر اسبي دارد كه همچون او به. گياه است -يادآور نقش انسان 
   :خوانيم تان ميدر بخشي از داس. شد و همزاد اوست و نقش توتم براي دختر دارد

. روزي پادشاهي براي جنگ با پدر شاهزاده به شهر آنها لشكر كشـيد «

دختر كه از ماجرا آگاه شد، رفت پيش اسبش و از او پرسيد كه حـالا چـه   
برو به ميدان جنگ و با آنها جنگ كـن كـه پيـروز     :اسب به او گفت. بكند
انجـوي  ( »ددختر هم به ميدان جنگ رفت و دشمن را شكست دا. شوي مي

  .)294: 2ج ،1393شيرازي، 
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كسي كه او را چهار اسـب بـزرگ   «در توصيف شخصيت ايزدبانو آناهيتا آمده است كه 

او بر دشمني همة ديوها، جادوان، پريـان، فرمانروايـان    ،نژاد است و سپيد و همرنگ و هم
  .)52: 1395گويري، ( »شود چيره مي] مخالفان زرتشت[ها  ها و كرپن ستمكار، كوي

ارتباط ايزدبانو با اسب پيش از اين نيز ذكر شد و آن تشـبيه بـازوان نيرومنـدش بـه     
  .شانة اسب است

  كنندة زايش آسان

كننـدة زايـش بـراي زنـان و     هاي آناهيتا، آسانگونه كه ذكر شد، يكي از ويژگي همان
نـه ديـد؛   هـاي عاميا  توان در قصه هاي اين باور را مي نشانه. افزودن شير زنان شيرده است

  . آيند آن هم حضور پرياني است كه از غيب براي كمك به زايمان زني مي
شـب بـود كـه     و مـاهش هـم سـرآمد و نيمـه     پا به ماه شد  كم زن كم«

در اين موقع سـه زن از پريـان بـا وسـايل     . ولي كسي نبود ،خواست بزايد
را لازم مثل دواي زايمان، خوراكي و رختك و گهواره پيش زن آمدند و او 

بچه را  ،پريان. زن زاييد و دختري آورد مثل ماه شب چهارده. ياري كردند
پيچش كردنـد   شو دادند و رخت و لباس به تنش پوشاندند و قنداقوشست

اش خواباندند و چون خواستند بروند، هركدام چيـزي   و در گهواره كنار ننه
   .)356: 4ج: 1394انجوي شيرازي، ( »به او بخشيدند و دعا كردند

هـا   قصهدر برخي . توان ديد هاي مختلف مي هاي ديگر در اين مضمون را به شكل قصه
انجـوي شـيرازي،   (كننـد   آيند و به زايمان زني كمـك مـي   ميسه كبوتر به شكل سه زن در

  .)139 و 29 :2، ج1393
  

  گيري نتيجه

ه توان اشخاص و مضاميني يافت كـه برخاسـت  مي هاي عاميانة ايرانيقصه از در برخي
هـا،  در اين دسـته از قصـه  . ايزدبانوان هستند ،هامايهيكي از اين بن. ها هستنداز اسطوره

برخـي از  . شـوند هاي برتري نمايانـده مـي  هاي جادويي و قدرتدختران و زنان با ويژگي
ابـراز   دختراني كـه در  ؛ي هستندرسروشخصيت زن در دوران مادرسالار و زن بيانگرآنان 

يـا   .آورنـد هايي از مردان به عمل مـي آزمون ،انتخاب شوهر شوند و درقدم ميعشق پيش
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 ايـن نـوع ازدواج كـه   . آينـد مـي هايي كه به ازدواج مرداني از ديـار ديگـر در  خانمشاهزاده
مادرهـا در عهـد   پرسـتش بـزرگ   ةهاي دوران غلباز ويژگي ،شودهمسري ناميده مي برون

 .رودمادرسالار به شمار مي
ها، حضـور زنـي اسـت كـه     دهاي تأثير مضمون اساطيري ايزدبانو در قصهاز ديگر نمو

زنان، به وصال مـردي از عـالم   از اين دسته . كندنقش همسر ايزد شهيدشونده را ايفا مي
سـپس بـا طـي مسـيري     . شـوند مـرد مـي  رسند و در روند قصـه باعـث مـرگ    پريان مي

  .شوندمخاطره موفق به بازگرداندن مرد از ديار مردگان ميپر
ترين نقش اساطيري زنان مربوط به زناني است كه شخصيت ايزدبانو آناهيتا را پررنگ

دختراني كه با آب و چشمه و رود و يا عناصر مرتبط با آب مثل مرواريد . كنندمي مجسم
بخشي در  و يا دختراني كه با نيروي باروري محصول و بركت صدف و ماهي پيوند دارندو 

كننـد،   ها زايش را بر زنان آسان مـي پرياني كه در قصه همچنين. شوندها پديدار ميقصه
  .دهندابعاد ديگري از شخصيت آناهيتا را نمايش مي
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ارشد، دانشكدة نامة كارشناسيپايان، »ران و مصرشناسي ايزدبانوان اساطير ايروايت«) 1392(رستا، مونا 

 .)ره(ي دانشگاه علامه طباطباييهاي خارجادبيات و زبان
اي دو قصـة فولكلوريـك منطقـة    نقد اسطوره«) 1396(فاطمه رزمجويي  و رضايي دشت ارژنه، محمود

 .239-221 ، صص، بهار12، شماره 5، فصلنامة فرهنگ و ادب عامه، سال »دشمن زياري

 .اساطير جهان، ترجمة عبدالحسين شريفيان، چاپ دوم، تهران، اساطير) 1386(روزنبرگ، دونار 
هاي آناهيتا و سپندارمذ در اسـطوره و پيونـد آن بـا    خويشكاري) 1392(ستاري رضا، سوگل خسروي 

 .32، شماره 9 شناختي، دورهپيشينه مادرسالاري، فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره
هاي ايراني، مجلـه زن و فرهنـگ،   نقش زن در ادبيات كهن و اسطوره) 1390(ه سعيده سنجري، سيد

 .7 ، شماره2 دوره
، ترجمة جلال ستاري، »اسطوره و رمز«مجموعه مقالات  :ادبيات و اسطوره، در) 1390(فراي، نورتروپ 

 .چاپ چهارم، تهران، سروش
 .د، چاپ هفتم، تهران، آگاهترجمة كاظم فيروزمن ،شاخة زرين) 1392(فريزر، رابرت 

 .چاپ چهارم، تهران، نگاه ،هاي رمان، ترجمة ابراهيم يونسي جنبه) 1369(فورستر، ادوارد مورگان 
 .85-61 ، صص، پاييز182جستارهاي ادبي، شمارة ، »از رپيهوين تا سياوش«) 1392(قائمي، فرزاد 
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 .تهران، ققنوس ،پنجمهاي ايراني، چاپ   آناهيتا در اسطوره) 1395( گويري، سوزان
 .ايران از آغاز تا اسلام، چاپ نوزدهم، تهران، علمي و فرهنگي) 1388(گيرشمن، رومن 

ادبيات عاميانة ايران، به كوشش حسن ذوالفقاري، چاپ پنجم، تهـران،  ) 1393( محجوب، محمدجعفر
 .چشمه

، 7اميانـه، دوره  هـاي ع هـاي توتميسـم در قصـه   مايـه بـن ) 1390(محسني، مرتضي، مـريم ولـي زاده   
 .23شماره

 .داغ گل سرخ، چاپ دوم، تهران، اساطير) 1386(كتايون مزداپور، 
شناختي تصاوير سه ايزدبانو مـاهي، گياهـان و آب در    اسطوره -مطالعة تحليلي «) 1392( مصباح، بيتا

  .92-77 ، صص، پاييز و زمستان12نامه هنرهاي تجسمي و كاربردي، شماره  ،»ايران

شناختي؛ دوره هاي عاميانه؛ فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطورهاسطوره و قصه) 1391(فرزانه مظفريان، 
 .28 ، شماره8

  .اي نمادها، ترجمة رقيه بهزادي، چاپ پنجم، تهران، فرهنگ معاصر  فرهنگ نگاره )1390(هال، جيمز 
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  71- 94: 1397 تابستان، مهنو  چهلشماره   
  10/02/1396: تاريخ دريافت
  02/11/1396: تاريخ پذيرش

  )ع(يين سوگ سياوش و تعزيه امام حسينبازخواني آ

  هاي مربوط به سوگ سياوش در بر مبناي تحليل نگاره(

»روديين زندهحس«آسياي مركزي و اثري از 
)1((  

*كيوان شافعي
  

**انور خالندي
  

***مهدي قادرنژاد
 

   چكيده
هـاي همـراه   هاي سوگ در اساطير ايران، سوگ سياوش و آيينترين داستاناز مهم

سرگذشت سياوش در بسياري از متون كهن ايراني آمده و بخـش مهمـي   . آن است
هاي كهـن در  ي بسياري از آيينرد پا. از شاهنامه را نيز به خود اختصاص داده است

مطالعه حاضر سعي دارد با بررسي آيين سـوگ  . سوگ سياوش قابل تشخيص است
، به اين نكته بپردازد كه چگونـه  )ع(يسه آن با روايت تعزيه امام حسينسياوش و مقا

اي ايراني، شخصيتي زميني بـه موجـودي آسـماني و مثـالي      و چرا در تفكر اسطوره
ن امر در آيين سوگ او و توسط سوگواران و اعمال آنهـا تكـرار و   شود و ايتبديل مي

در كمبود منابع تاريخي مكتوب درباره فرهنگ و هنر ايـران، يكـي   . شودبازتوليد مي
ها در بازخواني اسطوره و آيـين، بهـره گـرفتن از منـابع تصـويري      ترين شيوهاز مهم

هنامه و متـون تـاريخي   گيـري از شـا  بدين منظور در مقاله حاضر ضمن بهـره . است
اي آن با نقاشـي  ةآمده از آسياي مركزي و مقايس دسته هاي سوگ بديگر، از نگاره

گيري تداوم  مسئله اصلي اين پژوهش پي. استفاده شده است »روديحسين زنده«از 

) ع(هاي آييني آن در مراسم عزاداري امام حسين  ها و نشانه اسطوره سياوش و نماد
بـدين  . هاي آييني در دو مراسم مختلـف اسـت   اوم و همساني نشانهو چرايي اين تد

                                                 
  kaivan_shafei@yahoo.com                           دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج  ، تاريخه گرو استاديار *

  a.khalandi@ut.ac.ir                                                  دانشگاه تهران                      تاريخ، دكتري   **
  دانشگاه هنر اصفهانپژوهش هنر، دانشجوي دكتري : نويسنده مسئول  ***

 Mehdi.ghadernezhad@yahoo.com 
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و سوگ ) ع(هاي موجود در آيين سوگواري امام حسين منظور به بازشناسي شباهت
هاي مربوط به سوگ سياوش در آسـياي   رودي با نگاهي به نگاره سياوش در اثر زنده
 رودي درنـده ز دهد كـه  هاي پژوهش حاضر نشان مي يافته. شود مركزي پرداخته مي

اگـر چـه در   ، )ع(هاي سوگواري امام حسيندر به تصوير كشيدن همة صحنه اثرش
دهد، اما به واقع به بازنمـايي الگـو و   را نشان مي )ع(ظاهر گويي شهادت امام حسين

در روزگـاري  ها و مراسم همراه آن آيين تكرار يعني مرگ و شهادت و ،اي ازلينمونه
هاي زيادي از جمله رنگ سياه، اسب سياه، شـيون   وه شباهتبعلا. پردازدميتاريخي 

) ع(ميان سوگ سياوش و عزاداري امام حسين ... و گريه بر پيكر قهرمان ـ شهيد و  
براي رسيدن به اين نتايج با استفاده از منابع مكتوب و تصويري و البتـه   .وجود دارد

  العه اين امـر پرداختـه  شناسه به مط شمايل - اولويت دادن بر نوعي خوانش تصويري
 . تحليلي است - روش پژوهش در اين مطالعه توصيفي. شده است

   

 و هـاي سـوگ  ، سـوگ، نگـاره  )ع(سياوش، تعزيـه امـام حسـين   : هاي كليدي واژه
  .روديحسين زنده
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  مقدمه 

 -كاووس شاه كيـاني  - چهره شريف و آسماني شاهنامه است كه از پدري ايراني ،سياوش
سپارد تـا او را آيـين   كاووس او را به رستم مي ،در كودكي. آيدبه دنيا ميو مادري توراني 
. بـرد او را بـه درگـاه شـاه مـي     ،رستم پس از هفت سال تعلـيم سـياوش  . پهلواني بياموزد

اما سـياوش از مهـر او    ؛شوددلباخته او مي ،همسر كاووس پس از ديدن سياوش ،سودابه
كاووس شـاه بـراي رفـع    . گرددميخيانت به پدر  پيچد و از جانب سودابه متهم بهسر مي
سـياوش بـا   . داننـد راه نجات را گذر از آتـش مـي   ،كند و موبدانجويي ميها، چارهترديد

در ايـن  . آيـد مـي زند و سـالم در به آتش مي ،ايمان به فره ايزدي بر اسب خود سوار شده
خوشنودي پدر و رهـايي از   تازد و سياوش برايزمان افراسياب پادشاه توران به ايران مي

اش را بـه  و پيـروزي  شـود مـي همراه رستم عازم جنگ شده، بلخ را متصرف  ،مكر سودابه
اما بخت با او يار نيست و سياوش طي ماجرايي ناچار به توران پنـاه  . رساند گوش شاه مي

سد و رسياوش در توران به بزرگي مي. گيرددر آنجا دختر افراسياب را به زني مي. بردمي
بـرادر   ،هاي گرسـيوز انجام بر اثر فتنهاما سر. نهدگرد و گنگ دژ را بنا ميدو شهر سياوش

  . شودشاه و به فرمان شاه كشته مي
هاي اصلي از قسمت ،بخشي خون وي كه بر زمين ريخته شدهگناهي سياوش و اثربي

ب و بـرادرش  حتي افراسـيا . داستان سياوش است كه در شاهنامه به آن اشاره شده است
  : كنندكيد ميآن آگاهند و از اين روي است كه تأگرسيوز از 

  ببايـــد كـــه خـــون ســـياوش زمـــين
  

ــين     ــا روز كــ ــد گيــ ــد برويــ   ببويــ
  

  )356: 1369فردوسي، (    

  :در جاي ديگر از قول گرسيوز آمده است
ــه خنجــر ســر از تــن جــدا    كنيــدش ب

  

ــا      ــد گي ــز نروي ــه هرگ ــخمي ك ــه ش   ب
  

  )350: همان(    

اگر اين خون بر زمين ريزد، گياهي به نام پـر سياوشـان    ،طور كه اشاره شدمانزيرا ه
نشان زندگي پـس از مـرگ و مـداومت حيـات سـياوش اسـت،        ،اين گياه. رويداز آن مي

  :كه شاهنامه در سرتاسر داستان سياوش به آن اشاره داردچنان
  خــاكي كــه خــون ســياوش بخــورد  ز

  

ــبزنرد     ــي سـ ــد يكـ ــر اندرآمـ ــه ابـ   بـ
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ــرن ــده بـ ــرگ گاريـ ــر اويبـ ــا چهـ   هـ
  

ــر اوي    ــد از مه ــوي مشــك آم   همــي ب
  

ــه دي ــدي  بـ ــاران بـ ــان بهـ ــه بسـ   مـ
  

ــدي    ــوگواران بـــ ــگه ســـ   پرستشـــ
  

  )375: 1369فردوسي، (    

ود آغـاز سـوگ يـا كـين سـياوش      خ ،ريختن خون سياوش و برآمدن گياه اسياوشان
  .است

توان  مطرح مي ةريهاي سوگ سياوش را در دو نظذكر اين نكته ضروري است كه ريشه
داند، با دلايـل خـاص   خاستگاه اين آيين را آسياي مركزي مي ،نظريه اول: بندي كرددسته

نظريـه دوم كـه   . شناسي اين آيين در منطقهباستان -  هاي تصويريخود چون كثرت نشانه
ون چالنهريني آن را با اساطير بين ،ل استلنهريني را براي آيين سياوشان قائاخاستگاه بين

 .)2(داند هاي مربوط به اين اساطير مربوط ميايشتر، تموز يا دموز و آيين
. در اين داستان اسـت  طلبي مستوربخشي از داستان سياوش مربوط به تقدير و مرگ

. اي ديرينه داردسابقه ،باوري در آنايراني يا بازتاب مرگانديشي در تفكر صحبت از مرگ
 شناســي ســياه يــان اســم آن را فاجعــه و زيبــايي، شــايد بتــواصــنعتيبــه بــاور محمــد 

ويژه قبل از اسـلام بـه جـز    دانسته است كه در جامعه ما به. شناسي مرگ گذاشت زيبايي
هاي آن معطوف بـه زنـدگي و حيـات اسـت، بخـش      مذهب زرتشت كه بسياري از جنبه

انديشـي  هاي گونـاگون بـه مـرگ   مان در حوزه فرهنگها و فولكلورها، باورمهمي از آيين
مـرگ  «اينجـا   ،به قول ميرچا اليـاده . گرايند و به نيستي و سوگ اشاره و دلالت دارندمي

  .)91: 1384و ديگران، كرنيي ( »نحوه بودي سراسر روحاني و مقدس است

. ، مـرگ اسـت  مايه اصلي آنهاايم كه موضوع و بنهاي متعددي مواجهدر ايران با آيين
روايـت سـوگواري بـراي مهـر،     . آيـد طلب به وجود ميرگانديش و ممانويت با ايده مرگ
قهرمانان ديگر و گريستن مغان در شاهنامه از ، سياوش و بسياري )3(اسفنديار، ايرج، زرير
حكايت از موارد متعدد سرودن مرثيـه بـراي سـردار يـا      ،نامه دقيقيفردوسي و گشتاسب

ر رثاي عزيزان از دست رفته نگاري دقهرمان پس از مرگ وي و باستاني بودن رسم مرثيه
آن در فرهنگ ايران معتقـد اسـت    هايچلكووسكي درباره مراسم سوگواري و ريشه. دارد
هاي مديـد جـزء مهمـي از فرهنـگ     سوگسرود و يادكرد قهرمان از دست رفته، مدت« كه

قبل اسـلامي همچـون   هاي ماايراني بوده است و پيام رهايي از طريق فدا شدن در افسانه
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 النهـرين باسـتان ديـده   سياوش و مراسم آيين تمـوز يـا دمـوزي در فرهنـگ بـين     مرگ 
  . )10-9: 1367چلكووسكي، ( »شود مي

گزارش سوگ سياوش است، اما بـه تحـول اسـطوره در آسـياي مركـزي و       ،سياوشان
 .بخشي از غود ديني از سياوشان سرچشمه گرفته است ،به باور حصوري. پردازدايران مي

 سـاله  1400رغـم نفـوذ   علـي  شود كـه سوگ سياوش از آنجا معلوم مي گستردگي آيين«

نام سياوشان  ،اسلام در وجوه مختلف زندگي ايرانيان، هنوز بر بسياري از روستاهاي ايران
هـايي از آن بـر آثـار سـفالي كهـن خـوارزم و مـاوراءالنهر،        مانده است و همچنين نشـانه 

هاي عزا و تعزيه در ايران امروز باقي از آيين هاي پنجكند، سغد و نيز در بعضيديوارنگاره
)4(مانده است

  . )15 :1384حصوري، ( »

بيسـتمين لحـن از   « .توان مشاهده كردرد سوگ سياوش را در موسيقي ايران نيز مي

كين سياوش « همچنين. )606 :1376وجداني، ( »موسوم است »كين سياوش«الحان باربد به 

ويژه در مراسـم معمـول   وز در مناطق مختلف ايران بههاي خسرواني است كه هناز سوگ
پاسـت كـه   در كهگيلويه به نام سوسيوش به معنـاي سـوگ سـياوش توسـط بـانواني بـر      

خواننـد و بـه تناسـب مجـالس عـزاداري مويـه       هاي بسيار كهن را غمگنانـه مـي  تصنيف
  . )83 :1357مسكوب، ( »كنند مي

  

  پيشينه پژوهش

هاي چندي انجـام   پژوهش از خود، پسهاي  ن بر آيينسوگ سياوش و تأثير آ بارهدر
هـاي محلـي در لرسـتان و     سوگ سـياوش و شـباهت آن بـه سـوگ    « گرفته است؛ مانند

گـر تـداوم داسـتان سـياوش در رسـوم و      پور كه روايت نوشته محمد تقي ايمان »كردستان

سـجاد   نوشـته  »اي بر سياوشـان  حاشيه«مقاله . هاي محلي لرستان و كردستان است آيين

، نوشـته دكتـر   »سياوش در تاريخ داستاني ايران«مقاله  .آيدانلو در كتاب ماه ادبيات و هنر

هـايي   كه به تـداوم آيـين   هاي ادبي شكيبي در فصلنامه پژوهشلامي و نسرين عذوالفقار 
يا نوشته دكتر مهرداد  ياوش در داستان سياوش اشاره داردچون حاجي فيروز و سوگ س

پـردازد و   النهرينـي داسـتان مـي    هاي بين كه به ريشه »اريخ اساطير ايرانت«بهار در كتاب 
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  . علي حصوري كه در متن مقاله حاضر به آن اشاره شده است »سياوشان«كتاب 

داستان سياوش در ساليان اخير را بهار مختاريان انجـام   بارهها در ترين مطالعه اما مهم
ــد داده ــاب . ان ــان در كت ــاختا «ايش ــر س ــدي ب ــطورهدرآم ــاهنامه ر اس ــري  »اي ش از منظ

و ) متون پهلـوي و اوسـتايي  (ترين منابع دست اول ايراني  ساختارگرايانه و با تكيه بر مهم
و اروپـايي   ها و ارتباط آن با اساطير ديگر هند تمام وجوه داستان سياوش، از ريشه ،لاتين

ــاني، همــه را مــورد واكــاوي قــرار داده گرفتــه تــا ريشــه شــان مطالعــات اي. انــد هــاي زب
هاي شـاهنامه را چنـد درجـه بـالاتر از پيشـينيان خـود        شناسي و خاصه داستان اسطوره

  . اندگرفته پي
در تمام موارد بالا، منبع مطالعه و تحليل، منابع مكتوب ايرانـي و لاتـين گذشـته تـا     

در اسـتفاده از   نخستمطالعه حاضر . حال بوده و تكيه بيشتر بر سير روايي داستان است
نـوعي  . منابع علاوه بر متون مكتوب دست اول، تكيه را بر منابع تصويري گذاشـته اسـت  

تـوان   گرفتـه و آن را مـي   را پـي ) البته نه به معناي مورد نظر پانوفسـكي (شناسي  شمايل
 مسـئله (كيد را بر يكي از وجـوه داسـتان يعنـي    تأ دوم اينكه. نوآوري اين مطالعه دانست

را در عـزاداري امـام     هـاي آن ه و سـعي كـرده ظهـور نمود   هاي آن گذاشت سوگ و نشانه
   .پي بگيرد )ع(حسين
  

  مسئله بيان

گونه از انساني كه براي رعايت مصالح اجتماعي و سوگ سياوش، روايتي است تراژدي
سـياوش بـه   . شـود تر از خود تسليم ميمسايل اخلاقي، همواه در مقابل تقديري قدرتمند

بـراي او  . ه خود نيز به تيرگـي و تـاريكي آن آگـاهي دارد   نوعي قرباني سرنوشتي است ك
افزارانـي هسـتند كـه او را بـه سـوي مـرگ سـوق        همه جهان و جهانيان به منزله دست

هـاي خلقـت   نديشي، زمانه و سرنوشت و نيروبيچون درست « به چشم سياوش. دهند مي

چـه  هـر  .كس دگرگون نخواهـد شـد  كاري كه به فرمان هيچ. سرگرم كار خويش هستند
زيرا درسـت همـان اسـت     ؛بارانگيز باشد و نه اندوهتواند شاديپيش آيد، از براي او نه مي

كه از پيش وقوع آن را دريافته است و بدين سبب، او فرمانرواي خويشتن خويش است و 
رو هرگـز چنـين كسـي    از اين. ود وي كه همه كائنات استاين خويشتن او، نه همين وج
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  .)282 :1388اوستا، ( »خواهدته خويش را انتظار ندارد و نميچيزي خلاف خواس

هـاي   ويژه در كيش زرواني بيش از آيين، ريشه در اعصار كهن دارد و بهپذيرياين تقدير
او . يك زرواني اسـت  ،سياوش بنا به اعتقادش«. ديگر در فرهنگ باستاني ايران انعكاس است

و ايـن   معتقد به جبر و تقدير. ا او يك زرواني استام .در روده تواند از چنگ افراسياب بمي
را بـه   )ع(حسيناگر واقعه سياوش و نهضت امام . )101 :1381نيكويه، ( »شودباعث هلاكش مي

  . خورد هايي ميان اين دو متن به چشم مي مثابه متن بنگريم، همانندي
در متنـي   سياوش و انديشه و ذهنيت او در برخورد با دشـمنانش، هاي متن  همانندي

نيـز   )ع(حسـين امام نهضت عاشورا،  در جريان. خورد به عنوان نهضت عاشورا به چشم مي
شود و ايشان حركـت خـود را   ازلي ديده مي  شدهنوشتهاي سرنوشت محتوم و تقدير گونه

گويد كه مي ،داند و رفتن به سوي مرگ را قبول كردهدر راستاي نيل به همين هدف مي
امـام  . تقديري مذموم نيسـت  ،اين تقدير و مرگ همراه آن. استرده مرگ را خدا مقدر ك

نهد تـا  خواسته و ظالمانه، گردن مي، همانند سياوش، آگاهانه در برابر مرگي نا)ع(حسين
ايـن برخـورد و رفتـار امـام را در      .هاي انساني را به منصه ظهور برسـاند ها و ارزشخوبي

تـوان بـه خـوبي    هاي افـراد مختلـف مـي   نامه ها وچگونگي پاسخ و مواجهه با درخواست
   :كندطبري نقل مي مثالبراي . مشاهده كرد
ــد« ــييح: گوي ــداالله ي ــنو عب ــيدند و ســپس ب ــه حســين رس ــر ب  جعف

نامه را به او داديم كه خواند و بـا وي  : گفتند. اي بدو دادعمر نامه بن يييح
ام ابي ديـده به ما گفت اين بود كـه خـو  اصرار كرديم و از جمله عذرها كه 

 ،ام كه به ضررم باشد يا به سـودم دستوري يافته .كه پيغمبر نيز در آن بود
كـس  ام و به هيچكس نگفتهبه هيچ: اين چه بود؟ گفت: گفتند. انجام دهم

   .)2972 :7، ج1375طبري، ( »نخواهم گفت تا به پيشگاه پروردگارم روم

اينگونـه   )ع(فرزند امام حسين ،حسينبنعليحضرت طبري از قول  ديگر همدر جايي 
   :كند كهروايت مي

نشسته بودم، شـنيدم كـه شـعري     ،شبي كه پدرم صبحگاه آن كشته شد«

دسـت خـداي   ه كار ب .پذيردروزگار عوض نمي...  :خواند، مضمونش اين بودمي
   .)2017 :همان( »روداي به راه مرگ ميجليل است و هر زنده
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كـه بـا   « :گويـد كـه مـي   شود ن سياوش نيز ديده مينمود اين همانندي در متن جريا

تراژدي سياوش . تاريخ روايتگر اسطوره است گويي در اينجا. »كردگار جهان جنگ نيست

-شـهيد – شاه( قهرمان. همچون تراژدي اوديپ شاه سوفوكل، تراژدي جبر و تقدير است
زيـرا ايـن    ،تابدنميروي بر ،به سرنوشت معتقد است و از آنچه بايد به وقوع بپيوندد) امام

كه ناجوانمردانه كشـته شـده،    ايزد - از ديگر سو خون اين قهرمان. جبر، داد يزدان است
پيدايش گياهان « بخشي خون قهرمان اشاره دارد كهباره بركتالياده در. استبخش بركت

آميـز پيـدايي گياهـان بـه     و نيز مضمون افسانه) كشته آمدن( نثاريو نباتات در پي خود
اليـاده،  ( »باشـد ركت خون يا پيكر خدايي يا قهرماني كه ناجوانمردانـه كشـته شـده، مـي    ب

1376 :287(.  
بـه  « .اسـت تكرار نوعي عملي كيهاني است كـه حاصـل خودنثـاري قهرمـان      ،اين كار

و از خون آدونـيس گـل سـرخ و     سال، از خون آتيس بنفشهيان جوانهنگام نزع آن خدا
آفريني و پيدايش و تكـوين  ايان به نوعي تكرار عمل كيهانمرگ اين خد. رويدشقايق مي

 »نثـاري خـدايي اسـت   حاصل قرباني كـردن يـا خـود    ،دانيمكه ميهاست كه چنانجهان

معتقد است خون او ) )ع(امام حسين -سياوش(در اين عمل كيهاني، قهرمان . )288: همـان (
هگل و به دنبـال  « .يي استتنها راه اين رها ،بخش جان است و قرباني كردن جسمرهايي

تواند روح خـويش  دارند كه فرد آريايي نمياظهار مي بسياري از متخصصان نژاد آريايي او
  .)73 :1380فشاهي، ( »را نجات بخشد، مگر آنكه قبلاً جسم را قرباني كرده باشد

ها بر اساس پاسـخ بـه دو سـوال    بدين منظور در اين مطالعه سعي بر آن است تحليل
هاي همراه آن چگونـه   پرسش اول اين است كه مساله سوگ و آيين: ريزي شوديهذيل پا

تداوم يافته و نقاط تشـابه آنهـا چـه بـوده     ) ع(در سوگ سياوش و سوگواري امام حسين 
ها چـه هـدفي داشـته و يـا چـه       است؟ انسان ايراني در تداوم و تكرار اين انديشه و آيين

فتن است كه در پيمودن ايـن مسـير تـازه راهنمـا و     چيزي را بازنمايانده است؟ لازم به گ
در . باشـد هـا مـي  هاي مربوط به ايـن آيـين  نگارهابزار تحليل ما استفاده از تصاوير و ديوار

فقدان و يا كمبود منابع نوشتاري و مكتوب، تصوير خود گوياترين راه و ابـزار بـراي فهـم    
و مخصوصـاً سـوگ سـياوش و     خوشبختانه داستان سوگ. باشدمسير اسطوره و آيين مي

   .باشددر فرهنگ تصويري ايران بسيار غني مي) ع( تعزيه امام حسين 
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  هاي سوگ سياوش بازخواني آيين سوگ با استفاده از نگاره

  رودياز حسين زنده »...اين حسين كيست« و اثر

است كه بـا بـه كـارگيري     معاصر ايران از هنرمندان )ش.ه 1316( روديزندهحسين 
ايرانـي و عناصـر بصـري ملهـم از آن در      و مـذهبي  عاميانه ايفرهنگ اسطورههاي هجلو

 ـ ،البتـه در ايـن راه   .سـقاخانه لقـب گرفـت   مكتب  آغازگرانيكي از  ،آثارش پرويـز  «ثير أت

بـار لفـظ سـقاخانه را دربـاره ايـن      كـه اول  »كـريم امـامي  «. را نبايد ناديده گرفت »تناولي

و دسـت   سـر جسـد بـي   ،يكي از كارهاي اوليه او« كند كهمياشاره  ،هنرمندان به كار برد

كـار  . وار پر كرده بودعداد و كلمات، طلسماشهيدي از شهداي كربلا بود كه روي آن را با 
اين حسين كيست كه عـالم  « ،دهدسقاخانه آينده او را شكل مي ديگرش كه هسته سبك

تحـت   ،روديزنده در اين آثارِ )1( رصويت. )2536امامي، : ك.ر( »باشدمي »همه ديوانه اوست

و حـوادث جريـان    هاي برخاسـته از تشـيع  پردازيتأثير فرهنگ عاميانه شيعي و اسطوره
   .ستعاشورا

  
  ،»اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست«رودي، حسين زنده - 1 شكل

  لينولئوم روي بوم 

و توانايي آنها در تكـرار   روديآثار زندهباره ها و ترديدهايي كه درقضاوت همهود با وج
، در اسـت مطـرح   شيعي -هاي الگويي اساطير ايراني و استمرار آن خاطره ازلي و صورت
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در بازخواني آيين سوگ سياوش و مقايسـه آن بـا مراسـم عـزاي امـام      خواهيم جا مياين
و آن  دشـو مي اشهنريكار اوليه  ةبرويم كه مربوط به دور اواز  يبه سراغ اثر، )ع(حسين

ايـن اثـر بـه    . مانده از سوگ سياوش در آسياي مركزي مقايسه كنيمرا با چند تصوير بجا
را  آن .شـود شـناخته مـي  ) 1 صويرت( »اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست«نام 

روال . رودي دانسـت موفـق از سـنت تصـويري گذشـته از جانـب زنـده       دريافتيتوان مي
در  هـا آرايي تصاوير و نوشتهدي هر تصوير و شيوه صفحهبنتركيببازگويي حوادث، نحوه 

گـري خـاص از   تدر اينجا به نوعي رواي. هخانبرداشتي موفق است از نقاشي قهوه اين پرده،
  . اي كشيده شده استهاي عاميانه مذهبي و اسطورهداستان
آنچه مشترك است، موضوع شـهادت   رودي و سوگ سياوشمايه اثر زندهدرون بارةدر

 ، مرگ سهرابسياوشاما اينجا زيباست، همانند مرگ  مرگ .و مرگ و بازنمايي آن است
مـن بـه سـوي    « :كننـد خود مرگ را اينگونه توصيف مـي  )ع(امام حسين. )ع(و امام حسين

روم، مرگ براي فرزند آدم زيباست، همچون مرواريدي در گردن دختري زيبـا و  مرگ مي
هنـر   .روييمهشناسي مرگ روبع ما اينجا با نوعي زيباييدر واق .)45: 1378شريعتي، ( »جوان

  . شود كه آن را هر چه زيباتر نشان دهدرو ميهاي با مرگ روبگونه  هم معمولاً
در سـوگواري امـام    متـأخر روايت مرگ در نزد سـياوش و ديگـر قهرمانـان ايرانـي و     

ها و بارها تكرار و بار و نحوه برخورد قهرمان با آن، بيان همين موضوع است كه )ع(حسين
روايـت   ي اسـت و در ضـمن  طلب ـدر حقيقت روايت حق« ،صنعتية به گفت .شودبازگو مي

در اينجـا البتـه   [ شـود طلبي نيز هست، كه خود مرگ در اينجا تبديل به حـق مـي  مرگ
نيز مطرح است كـه در اسـطوره بخشـي از آن     نتقديرگرايي و دهر و زمان و زروا مسئله

   .)9: 1383تي، صنع( »]مرگ است

، مرگي اساسي، اصلي و ازلـي  شودميمرگي كه اينجا مطرح  ،طور كه گفتيمما همانا
را به خوبي نشان داده  مسئلهاين ، )ع(روايت خود از عزاي امام حسينرودي در زنده. است

كه زنـدگي   ،نه تنها مرگي ازلي است ،اين مرگ و تصويري كه از آن ارائه شده زيرااست، 
سـياوش بـا    طـور كـه  همان ،گونه فرض كردتوان اينمي. ازلي را نيز در خود داردو حيات 

چنـين   )ع(امـام حسـين  يابد، عاشورا نيـز بـه   گذشتن از آتش، صورتي جاوداني و ازلي مي
كـه پيشـتر بـه آن اشـاره     البته چنين باوري مستلزم تكرار ابدي است  .بخشدصورتي مي
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ه و باور قدسي را كـه در زمـان گذشـته روي داده،    در اينجا نمايش و تكرار يك واقع .شد
در واقـع مـا   . تحقق بخشيدن به حضور دوباره آن واقعه و باور در زمان حال بايد دانسـت 

خواهيم با حفظ اين باورها و تكرار آنهـا، دسترسـي بـه تـاريخ و حصـول معنـي       شايد مي
تكـراريم   ةتلاقـه و شـيف  عبه همين دليل هنوز به تـاريخ بـي  . تاريخي را به تعويق اندازيم

   .)57 :1384حصوري، (
درست است كه موضوع اصلي  نيز »اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست«در 

اسـت، يعنـي    هبازگويي حادثه عاشورا و شهادت امام حسين بـه عنـوان مركـز ايـن واقع ـ    
تأويـل   تفسـير و بـراي  آن فراتـاريخي   هاي بايد به جنبهبازگويي يك رويداد تاريخي، اما 

، بـه  اسـت  رودي در ايـن تـابلو تصـوير كـرده    آنچه زنده. توجه داشترويدادهاي تاريخي 
الگوهـاي   .سـت بازنمـايي و تكـرار دوبـاره آنها    هاي ازلي واي الگوپذيري از آن نمونهگونه
 جـا ايمـان ب  بر هاي تاريخيجاي گذشتهو از جاي اي كه ما شواهد و تصاويري از آنهاازلي

مانده از آسـياي مركـزي   چند تصوير بجارودي با ر ادامه به تطبيق كار زندهد .است مانده
اي اسـت از پنجكنـد كـه برخـي آن را     ديوارنگاره ،هايكي از اين صحنه .خواهيم پرداخت

ديگري تصاويري روي يك كـوزه كـه بـه كـوزه مـرو       .اندمربوط به سوگ سياوش دانسته
  .)5 و 4، 3، 2اوير تص( و چند اثر ديگر فالي از توك قلعهمعروف است، همچنين تكه س

گيـري  سـاز شـكل  ها و مناسـكي كـه زمينـه   يكي از آيين ،طور كه ذكر آن رفتهمان
و مراسم آييني مرتبط با ايـن  هاي مختلف  در گونه )ع(ب امام حسينئمصانمادين نمايش 

بـه  آيين كين سياوش، به بياني در طـول تـاريخ   « .استحادثه بوده، آيين سوگ سياوش 

 :1382خزايـي،  و  ثمينـي ( »شودمي احيا - )ع(آيين شهادت امام حسين -صورت آييني ديگر 

هر چنـد   هاي مربوط به سوگواري امام حسينمراسم و آيين توان گفت كه يعني مي .)76
هـاي  اين مراسم و آيـين . ندستهايراني  در عرصه و ظهورد، نشيعي دار - اسلامي ماهيتي

مكـان و  زمـان و مكـان بـي   شود گفت در زمـان بـي  اي است كه ميبه گونه ،مرتبط با آن
تـوان بـه وضـوح در آن اسـتمرار و تكـرار يـك سـنت        مـي  ،شودفضا برگزار ميفضاي بي

   .را مشاهده كرد »سوگ سياوش«باستاني و كهن يعني 

و تبـديل تـاريخ و    هـاي ازلـي  پـردازي در پيروي از اين اصل كلي يعني ميل به نمونه
رويـدادهاي   ،ازلـي اسـت كـه شـيعيان ايـران      و هاي كهنهاي تاريخي به نمونهيتشخص
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هـا و  بينند و آنها را بـا روايـت  تاريخي نخستين سده اسلامي را وراي قضاياي تاريخي مي
مذهبي و تاريخي خود را بـا   انميزند و قهرمانآهاي اساطيري كهن اين سرزمين مينمونه

 همـان كـاري كـه    .سـازند گـر مـي  اساطيري خود جلوه نقهرماناهاي رفتار و خويشكاري
و نمايش الگـويي  بازنمايي  يعني انجام داده است،كارش با موفقيت رودي هم در اين  زنده

  . )ع(قالب شهادت امام حسين ازلي از مرگ در
ايـن  «يعنـي   )1 ويرتص ـ(جا هدف ما اين است كه با نگاهي ردجويانـه بـه مـتن    در اين

و انطبـاق آن   آنو بازخواني دوبـاره   تحليل با ،»همه ديوانه اوستحسين كيست كه عالم 

 هاي موجود در آيين سوگواري امام حسينبا مراسم سوگ سياوش، به بازشناسي شباهت
و احياناً تكرار و استمرار الگوهاي ازلـي و كهـن برآمـده از     پرداخته شود و سوگ سياوش

  .گرددتر در آيين جديدتر شناسايي آيين كهن
، نخسـتين مطلـب   »اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوسـت «نقاشي نگاه به  در

چـه در   ،رنگ سياهي است كه بر عناصر تصويري موجود در اثر حـاكم اسـت   ،قابل توجه
، )ع(هايي كه آنها حاضرند، چه در لباس ياران امـام حسـين  لباس سپاهيان يزيد و در پرده

به نمـاد عـزا و سـوگواري بـدل شـده       هر چندرنگ سياه . )ع(حتي رنگ اسب امام حسين
ايرانياني كه همسـايه   است، سياه پوشيدن نه در بين اعراب وجود داشته و نه در بين غير

جامه نيلي كـردن   ،علي حصوري. سياه پوشيدن را نكوهيده است ،اسلام پيامبر .ما بودند
انيـان از آيـين   هـاي اير و سياه پوشيدن را چه در عزاي امام سوم و چـه در ديگـر سـوگ   

 .دانـد اي مـي داند و پوشيدن سياه را نوعي وحدت با قهرمـان اسـطوره  سوگ سياوش مي
آرزوي ديرينه بشـر   ،وحدت با قهرمان )عزاي امام حسينو چه در  چه در سوگ سياوش(

  .)103 :1384حصوري، ( خورداست و در سياوشان فراوان به چشم مي

اسب سياه است و پوشيدن سياه، همرنگ شدن با او و   اًكه گفتيم سياوش اساسچنان
سوگ سياوش در مراسم، خود را سياوشي  ورزانهر يك از آيين .سياوش شدن است

 )2(تصوير اگر به  .)103 :همان( كردخود را به او همانند مي ،وشيدن سياهپديد و با مي
احتمالاً و  استوك قلعه تاز  هسفالي به دست آمدتكه كه نقاشي روي  - توجه شود 

گرد  توان مشاهده كرد كه تعدادي از افرادي كه برمي -  دهدسوگ سياوش را نشان مي
گونه به همين. اندلباس سياه پوشيده ،سياوش در حال عزاداري هستند -  قهرمانپيكر 
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 )ع(امام حسين پيكررودي، چه در پرده مياني كه زني را در حال زاري بر در اثر زنده
حضرت احتمالاً ( است د و چه در پرده پايين سمت چپ كه مجلس عزاداريدهنشان مي

توان مي. س سياه بر تن دارندافراد لبا ،)دهدرا نشان مي )ع(خواهر امام حسين )س(زينب
خود را با با پوشيدن لباس سياه، خواهند ميورزان آييناينجا، گونه انديشيد كه اين

  .برقرار كنند آنهارا كه نتيجه هر پيامي است با وحدتي قهرمانان داستان يكي كرده و 
  

  
  نقاشي روي سفال، توك قلعه، سده چهارم ميلادي - 2 شكل

  

ويژه آيين سـياوش اسـت و در    ،اصالت ايراني دارد ،بنابراين رنگ سياه براي جامه عزا
چنـان كـه رنـگ علـم     هم .هايي وارد شده است كه ايراني يا ساخته ايرانيـان اسـت  آيين

اي رنـگ جامـه   ،طـور سـياه  سياه بود و همين ،دست ابومسلم افراشته شده ان كه بعباسي
خواسـتند راز خـود را از   هنگامي كه مي ،پوشيدندين آن را ميدك خرمببود كه پيروان با

شناسي مذهبي در روان رنگ سياه« :از ديگر سو ستاري معتقد است. ديگران پنهان دارند

 »ره مرگ به منزله تولـد دوبـاره زنـدگي حقيقـي اسـت     معادل پذيرفتن نظري مثبت دربا

اي بيانگر تقديرگرايي است كـه  اين تفسير خاص از رنگ سياه به گونه .)35 :1386ستاري، (
هم در حركت سياوش در رفتن به سـوي آتـش، هـم در زنـدگي فرزنـدش كيخسـرو در       

سراسـر   واگذاردن تخت و تاج پادشاهي و رفـتن بـه سـوي جايگـاهي نـامعلوم و هـم در      
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، قابـل رديـابي   »كار به دست خداي جليل است« گويندآنجا كه مي )ع(حركت امام حسين

  . است

  
  ميلادي 7- 6كوزه مرو، سده  - 3 شكل

  

كاربرد رنگ سياه به آن اشـاره شـد، همچنـين در     بارهآرزوي وحدت با قهرمان كه در
و چـه در   قالب حضور زنان و سوگواري و شـيون و مويـه افـراد چـه در سـوگ سـياوش      

رودي كه زنـان در  اين نكته چه در نقاشي زنده. سوگواري امام حسين قابل مشاهده است
و  4، 3تصـاوير   پنجكند واند و چه ديوارنگاره ميانه اثر در حال مويه و شيون تصوير شده

بانوان حضـور دارنـد و در   ، زنان در قالب ايزددر ديوارنگاره پنجكند. قابل مشاهده است 5
فرزنـد و   در مـرگ  توان گريستن الهـه آسـماني  اين صحنه را مي. واري هستندحال سوگ

دكتر . دانست كه خواهان وحدت و يكي شدن با اويند) ايزد نباتي( شوي آسماني خويش
اهميـت  « :دانـد حضور ايزدان را دال بر اهميت اين آيين در منطقه سغد مي ،گيتي آذرپي

 شود، به غير از ايـن ، كه در متن آن مطرح ميمذهبي آيين تدفين در ديوارنگاره پنجكند
 ,Azarpay( »شودوسيله حضور ايزدان در اين آيين سوگواري به آن اشاره ميه همچنين ب

1981: 132( .  
دردي و شـركت در عـزاداري و گريسـتن الهـه     گونه اعتقاد تـوده مـردم بـه هـم    بدين

انگي انسان زميني بـا  موجد وحدت و يگ ،آسماني در مرگ فرزند و شوي آسماني خويش
نگـاره پنجكنـد و روي   مراسـم تـدفين آنطـور كـه در ديـوار     « .شـد طبيعت و آسمان مـي 
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ها تصوير شده است، طبق منابع نوشتاري چيني، با نمونه سغدي كيش آدونيس استودان
دهنـده  شـود كـه معتقدنـد الهـه نانـا، بـانو، پيوند      اين كيش شامل آييني مي. مرتبط بود

 ,Azarpay( »النـوع مردگـان اسـت   شان بـراي ايـزد و رب  ر سوگ سالانهموجودات فاني د

1981: 131(.  
و سوگواري بر  ، حضور زنان)3تصوير (وجود دارد در تصاويري هم كه روي كوزه مرو 

هاي روي كوزه مرو اي كه در شرح صحنهكمپرتي در مقاله. شودپيكر مرده ديده مي
كن است براي اي از نقاشي كوزه مرو، كه ممنهحضور دو زن در صح« :نوشته، آورده است

 »مانده گريه كنند، بايد همچنين مورد توجه قرار گيردمرگ مردي كه چشمش باز

)Compareti, 2011: 33(.  اين شيون و مويه زنان روي تكه سفالي از توك قلعه نيز ديده
ر دوره شود كه انسان در عصر باستان و حتي دبه اين ترتيب مشاهده مي. شودمي

ييني سوگ هاي مولد زاياي طبيعت، مراسم آگذاري و تشويق نيروتأثير براياسلامي، 
هاي انساني به صفات تبديل ويژگي. آوردجا ميرا به كمال ب) ايزد- شاه- فرزند(سياوش 

شهيد، سياوش و يا حضور زنان در نقش  - ايزدي و خدايي، همچون شخصيت خود شاه
  .مودهاي اين مراسم استاز نتايج و ن الهه آسماني

  
  ميلادي 8- 7نگاره، صحنه سوگواري، پنجكند، سمرقند، سده ديوار -4 شكل

  

شـهيد   - خود شيون و گريه بر پيكر قهرمان ،كه بايد به آن اشاره كرد يديگر مسئله
ويـژه در  كه از مراسـم سـوگ سـياوش بـه     هايينمونهدر . در قالب يك عمل آييني است

 روديمياني اثر زنـده  صحنهمانند ه ،)5و  4، 3، 2تصاوير ( آمدهدست ه آسياي مركزي ب
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سـوگ  «در آيـين  « زيـرا ، را در حـال مويـه و زاري مشـاهده كـرد     و مرداني زنانتوان مي

رفت و چگونه بنا به اعتقادات بابلي چقدر مويه و شيون ركن مهمي به شمار مي »سياوش

 ـ   ) در آيين مصيبت مردوك(  .)79: 1382خزايـي،   و ثمينـي ( »وداشك مايـه بـاروري زمـين ب

  : فردوسي در شاهنامه، شيون و مويه را بر پيكر سياوش چنين تصوير كرده است
  :ايرانيان در سوگ سياوش

ــاره زرد    ــون و رخس ــده پرخ ــه دي   هم
  

  كـــرد زبـــان از ســـياوش پـــر از يـــاد  
  

  چو طوس و چو گـودرز و گيـو و دليـر   
  

ــير      ــاد ش ــرام و فره ــاپور و به ــو ش   چ
  

  مـــه كـــرده كبـــود و ســـياههمـــه جا
  

ــه جــاي كــلاه    ــر ســر ب   همــه خــاك ب
  

  )381: 1369فردوسي، (    

  ايرانيـــــان مويـــــه بـــــا برفتنـــــد
  

ــر   ــان   ب ــه زاري مي ــته ب ــوگ بس   آن س
  

  )همان(    

  :ويسه در سوگ سياوشپيران
  هــا بــر تــنش كــرد چــاك همــه جامــه

  

  ريخـت خـاك  كنـد مـوي و همـي   همي  
  

  )361: همان(    

  

  
  ميلادي 7-6محجر، قندز، سده قطعه سنگ  -5 شكل

تـوان بـه   سـوگ سـياوش را مـي   سوگواري مردم بخارا بـر   بارهدر »تاريخ بخارا«روايت 

در اينجـا نرشـخي بـه    . مورد استناد قرار داد ترين سند تاريخي در اين بارهعنوان قديمي
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الاً روند كه احتم ـپرستان، هر سال در بخارا به محلي ميآتش« :نويسدنقل از كاشغري مي

كنند و خون قرباني كنند و قرباني ميدر آنجا زاري مي. سياوش در آنجا كشته شده است
  .)209 :1351نرشخي، ( »ريزندرا روي قبر مي

دربـاره چگـونگي   را قسمتي از اين كتـاب  ، »نمايش در ايران«اثر بيضايي در همچنين 

اي از پنجكند سمرقند تطبيق آورده و آن را با ديوارنگاره بر پيكر سياوش دارييه و عزاوم
هـا  كـه در همـه ولايـت   چنـان  ،اسـت  مردمان بخارا را در كشتن سياوش نوحه« :دهدمي

اند و قوالان آن را گرايش مغان خواننـد و ايـن   و مطربان آن را سرود ساخته ستا معروف
در اين مراسـم، قـوالان داسـتان تـأثرآور زنـدگي و       ...سخن زيادت از سه هزار سال است

و سـينه خـود    مردان و زنان گريبان دريده و بر سـر  كردند وگ سياوش را حكايت ميمر
  . )31-30: 1380 ،بيضايي( »گريستندزده و مي

هاي كوزه مرو، اين اعمال را در مراسـم سـوگواري در بيشـتر    كمپرتي در شرح صحنه
ين گريه و زاري براي مرگ كسـي و همچن ـ « :داندنقاط آسياي مركزي قابل تشخيص مي

هاي آسـياي مركـزي و   نه تنها در تعداد زيادي از استودان ،مجروح كردن صورت با چاقو
بلكـه همچنـين در منـابع     ،هاي سوگواري، مخصوصاً در سغديانا و در حوزه تـاريم نقاشي

همين گريستن و گريبـان دريـدن    .)Compareti, 2011: 33( »چيني نيز گزارش شده است

اثـر زنـده   هم در پرده مياني و هم در پرده پايين سمت چپ هم در ديوارنگاره پنجكند و 
بعـدها در تعزيـه و همچنـين در مراسـم      اعمال و رفتار،همين . قابل مشاهده است رودي

سـوگ  گـويي  اي كـه  به گونـه  ،شودحتي معمولي نيز ديده مي وعزاداري هر فرد مقدس 
  .اندسياوش را گرفته

كـه در   اسـت  )ع(حضور اسب امام حسـين  دي،روقابل توجه ديگر در نقاشي زندهنكته 
 هر چنـد . شودو در حين مويه و گريستن فردي بر پيكر امام ديده مي )ع(كنار امام حسين

رودي در  دهنصاحبش باشد، اسبي كه ز تنشانه شهاد دتوانمي سوارحضور اسب سپيد بي
در  ).ذوالجنـاح  ،برخلاف اسب سفيد امام حسين( است سياه ،اين پرده به تصوير درآورده

بينـيم كـه سـر را پـايين آورده و گـويي در مراسـم عـزاي        اسب سياهي را مي ،اين پرده
كـه   اين همان تصـويري اسـت  . در كنار پيكر شهيد ايستاده است ،صاحبش شركت كرده

شواهدي آشكار حكايت دارد كه سياوش . توان ديدهم ميش را در سوگ سياوش امشابه
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در آيين تدفين مردگـان بـارزتر اسـت، بـه      ويژهبهكه آثار آن  نخست اسب بوده و از آنجا
   .)29 :1384 حصوري،(اعتقادي توتميك تعلق دارد 

شدني نيست، چه هنگامي كه او اسپ اسـت و چـه   اسپ از سياوش جدا ،در سياوشان
گـري چنـان دور   يهنگامي كه سوار، سياوش و اسب يكي هستند و مـرگ يكـي بـدون د   

 ورزان عمـل كنـد  اسپ در عزاي او شركت جويد و مثل ديگر آيينكم بايد است كه دست

در  ،)6و  3تصـاوير  ( كـرده از ميان تعدادي نگاره هم كه سـياوش را تصـوير    .)104 :همان(
در اينجا نوعي تحول از اسب به سـوار، از سـوار بـه شـاه و از     . همه جا اسب او سياه است

  .)46 :همان( شاه به خدا را شاهد هستيم

  
  گذر سياوش از آتش، احتمالاً از مرقعي مربوط به شيراز، اوايل قرن نهم هجري - 6 شكل

   

تـوان  را بـه خـوبي مـي   يعني حضور اسب بر پيكر قهرمان  نشاني از اين تصوير آييني
در  .)5تصـوير  ( مشاهده كرد است، آسياي مركزي به دست آمدهسنگي كه در  تكهروي 

چنـد صـحنه   « اسـب مشـهود اسـت؛    نيز حضـور  )3تصوير ( )5(هاي روي كوزه مروصحنه

يـك چتـر    هميشه به تصويري از يك گاري گاوكش و يك اسب با دهنه و افسـار در زيـر  
آوردن اسب هنگام عـزاداري تنهـا    .)Compareti, 2011: 33( »دبدون سواركار اختصاص دار

 ـبازما انايراني رسم بوده و تنها در ميان آن ـهاي در آيين را  بن اس ـايـن آورد . ده اسـت ن
 هـاي سـوگواري  و همچنين در مراسم و آيين )ع(ري امام حسيناامروز هم در مراسم عزاد
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معـروف   1چمـر بـه   شـود و كه در مناطق غرب كشور همچون لرستان و ايلام برگزار مـي 
  . توان مشاهده كردمي ،است

نـام سـياوش در   . قراين بسـيار وجـود داشـته اسـت     ،درباره سياه بودن اسب سياوش
نخست به معناي اسـب  . است آمده )6(سياورشنترين اسناد يعني اوستا به صورت ميقدي

در كوزه مرو نيز اسب سياوش سـياه تصـوير شـده    . نر سياه و سپس دارنده اسب نر سياه
در بينش نگـارگر ايرانـي   . شود هاي ايراني دنبال ميپردازي در نگارهاين سنت رنگ. است

همچنـان  « .سـت ها را در خود دارد و بالاتر از تمام آنهاگنور سياه، نوري است كه تمام رن

مانـد، پوشـيده از روشـني    بـا سـياهي پوشـيده مـي     ،گـردد كه رنگ با سپيدي آشكار مي
سـياه  . توان وجوه پنهان حـق را يافـت  از خلال اين سياهي تابناك است كه مي. بسيارش

به نيكي  پس نگارگر ايراني. )78 :1390اردلان و بختيار، ( »فناي خويشتن است و لازمه جمع

 ـ آوردمينه، اسب سياوش را به رنگ سياه درو در انتخابي عامدا ي از ، زيرا اين اسـب، جزئ
د توتميك و حقيقت مسجل نمو ،اسب. سياوش و سر وجود و حقيقت پنهان وجود اوست

  .)6تصوير ( )107 :1389، زاويه و ديگران( سياوش است
حسين كيست كه عالم همه ديوانه «رودي در اين زنده توان گفت ميگونه است كه اين

بـه بازنمـايي الگـو و    ، )ع(هاي سوگواري امـام حسـين  در به تصوير كشيدن صحنه ،»اوست

در روزگـاري  هـا و مراسـم همـراه آن    آيـين  تكـرار  اي ازلي يعني مرگ و شهادت ونمونه
   .پردازدميتاريخي 

هـا و  آيـين و حضـور   و تكرار »مرگ و شهادت«اين تكرار و استمرار الگو و نمونه ازلي 

 در زمـاني ديگـر بـه    ي ديگـر و در مراسم و آيين ،هاي مربوط به اين آيين خاصشخصيت
يادگار يار، « :شوديعني بابا قلندر ديده مي) 7(خوبي در اين سروده يكي از پيروان اهل حق

، سـرحلقه پادشـاهان،   دهنـده هـر ديـن   رواج... واهم يادگار يـار خاز تو مي ،دخيل و زنهار
گاه به صـورت  ، تويي ايرج، يحيي، سياوش كي، آنهاي تنهاييبند، نگهدار راهجمشيد جم

اين همان تكرار اسـطوره و تبـديل    .)120: 1384، حصوري( »...حسين در كربلا كشته شدي

  . استتاريخ به اسطوره 
ن خليفه اموي، امـام  هنگامي كه به فرما« بينيم كه در اين تبديل تاريخ به اسطوره مي

                                                 
1. chamar  
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سوم شيعيان را به شيوه فجيعي سر بريدند، شخصيت تاريخي نيز در كنار اسـطوره قـرار   
هر دو را گرامـي  ) ع(هم از اين روست اگر ايرانيان سوگ سياوش و سوگ حسين . گرفت

گريز به  »روح ايراني«براي  زيرا .)80 :1380فشاهي، ( »گرينددارند و بر سرنوشت آنها ميمي

يعني روح ايرانـي اگـر بـه    . به اسطوره، در حكم نفي تاريخ و انسان تاريخي است سياوش
آن است كه كلمات فيلسوف و شـهيد در فرهنـگ ايرانـي و     دليلبرد، به اسطوره پناه مي

هـاي  روح ايراني كه از تـاريخ سـتم   به عبارت ديگر. عناي واحدي دارنددر آگاهي ايراني م
كنـد و خويشـتن را بـه درون جهـان     انسان تاريخي را نفي مي بسيار ديده است، تاريخ و

و اين كار را از طريق تبديل تـاريخ بـه زمـان قدسـي و     . )88: همان( كنداساطير پرتاب مي
 .دهـد سرمدي و تكرار تاريخ و زمان تاريخي و دنيوي در زمان قدسي و مثالي انجـام مـي  

عنـي چيـزي را كـه در آغـاز وقـوع      ي امور و اعمال مذهبي، صورت مثـالي  هر آيين و هر«

و در  و اشارت و حركتي دينـي مكشـوف شـدند   اي كه آييني و كار يافت، يعني در لحظه
يعنـي   ؛)371 :1376اليـاده،  ( »كندعين حال در بستر تاريخ نيز به ظهور پيوستند، تكرار مي

يسـت  اين آرزوي ز. آرزوي فسخ و ابطال زمان دنيوي و زيست در زمان قدسي نزد انسان
گردد كه بـه بركـت   مشاهده مي ند به زمان سرمديطريق تبديل ديرَ در زمان سرمدي از

  . شودتكرار اعمال مثالي و ازلي در فضايي قدسي حاصل مي

  

  گيرينتيجه

گيرد و از طرف ديگر واقعـه  وش را به عنوان يك متن در نظر ميسوگ سيا ،اين جستار
گونه روايت تراژدي ،در متن سوگ سياوش .پنداشتتوان متن  عاشورا نيز از يك ديدگاه مي

هاي انساني خويش، آگاهانـه در راه  لفهؤاي اهورايي و مقدس است كه براي تعالي مشاهزاده
در داسـتان سـياوش، عناصـر انسـاني و فراانسـاني      . آوردسـر تسـليم فـرود مـي     تلخ مرگي

سـوگواري امـام    هاي در آيين. متعددي دست در كارند تا فاجعه مرگ او را به وجود بياورند
ترين آن تعزيه است، شاهد حضور مانده از آن به عنوان متن كه مهمجايو آثار بر )ع(حسين
  . هاي سوگ هستيم و اين جستار با متنيت آن سروكار دارد، اين متنلفهؤاين م

 زيـرا هاي ايراني دارد؛ آن را در آيين كيد و ريشهأت ،مراسميرنگ اصيل ايراني چنين 
گيـرد و تـا   مياشايي است كه كل اجتماع را در برنمايش آييني فراگير و بسيار تم ،تعزيه
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فهم فلسـفه تعزيـه تنهـا از     .يابددين مردم امتداد مي هايهژرفاي اسطوره، اعتقاد و مقول
هـاي مفهـومي و عملـي آن در تـاريخ و محـيط هـر دوره خـاص        طريق بازگشت به بنياد

  . پذير استامكان
هاي مهمي از اين رسم بـا  بخش خواني اين دو متن درهمدر اين مقاله، مهم  براي ما

، آيين و مناسك و توان به تشابهات اين دو رسمبا اين شيوه مي. آيين سوگ سياوش بود
مـتن   از تصـوير  .يعني تكرار و بازگشت اسطوره و آييني كهن در روزگار ديگر ،رسيد متن

كـه تعزيـه و    توان فهميد مييري كهن آسياي مركزي هاي تصورودي و نمونهنقاشي زنده
و يـا عـزا در سـوگ عزيـزي از دسـت رفتـه و        )ع(عزاداري امـام حسـين   هاي آن درنشانه

بـه   آنواقـع   در و دهـد را نشـان مـي   شـهيد  - مناسك همراه آنها، شخص جـوان، ايـزد  
 مـراه آن هـا و مراسـم ه  اي ازلـي يعنـي مـرگ و شـهادت و آيـين     بازنمايي الگو و نمونـه 

، )ع(مهمترين شباهت ميان مراسم سـوگ سـياوش و عـزاداري امـام حسـين       ؛پردازد مي
رنگ سياه است كه خود بيانگر نوعي تقديرگرايي است كه نه تنها در حركت سـياوش در  

نيز كـاملاً  ) ع(خورد، بلكه در سراسر حركت امام حسين  رفتن به سوي آتش به چشم مي
از كاربردهاي آن، آرزوي وحدت بـا قهرمـان اسـت، بـه      رنگ سياه كه يكي. مشهود است

عنوان مثال در قالب حضور زنان و سوگواري و مويه افراد چه در سوگ سياوش و چـه در  
-شباهت ديگر، خود شيون و گريه بر پيكر قهرمـان . نمود دارد) ع(سوگواري امام حسين 

رودي نيز مشاهده  ر زندهها كه در اث از ديگر شباهت. شهيد در قالب يك عمل آييني است
باشد كه در كنار امام و در حـين مويـه و گريـه     مي) ع(شود حضور اسب امام حسين  مي

حتـي  . مشابه آن در سوگ سياوش هم ديده مي شـود . شود فردي بر پيكر امام، ديده مي
پيكر قهرمان را بر روي تكه سنگي كه در  اين نشانه از تصوير آييني يعني حضور اسب بر

آوردن اسب در هنگام عـزاداري نـه   . توان مشاهده كرد مركزي به دست آمده، مي آسياي
ديـده  ) ع(هاي ايراني رسـم بـوده، بلكـه در مراسـم عـزاداري امـام حسـين         تنها در آيين

عـزا بـر    از سوگ سـياوش تـا  (هاي آييني و سروده هاآيين ،اين مراسمبنابراين، . شود مي
چيز دارد و آن اسـتمرار و تكـرار و حضـور الگـو و      همه نشان از يك) مردان مقدس ديگر

در ذهن و خاطر انسـان ايرانـي و در   ) شاه شهيد( اي است ازلي يعني انگاره شهادتانگاره
 . انديشه و جهان الگويي و مثالي او
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  نوشت پي

گـذاران   ترين هنرمندان معاصر ايراني و از بنيان از مهم )شمسي 1316( رودي حسين زنده. 1 
و  رودي از اولين هنرمنداني اسـت كـه بـه اسـتفاده از نمادهـا      زنده. استسقاخانه  مكتب
گـذاران شـيوه    او از بنيـان . شيعي در نقاشي نوگراي ايـران دسـت زد   - هاي سنتي نشانه

شـناخته   »هنـر معاصـر ايـران   «ثير آن تا امروز و در آنچه به نام خط است كه تأ - نقاشي

  . نگارانه هنر معاصر تداوم يافته است قوم - در وجه بازاري ويژهبهشود،  مي
يك خـداي نبـاتي كـه بـه صـورت      . ديدالنهريني ميمبنا و ريشه داستان سياوش را بين ،بهار. 2

شـود و  شونده، يعني خـدايي كـه كشـته مـي    خداي شهيد. آمده باشدقهرمان و شاهزاده در
قريـب،  ( ي را با خود همـراه آورد و شكوفاي تا دوباره زنده شود و جواني ،كندمرگ را قبول مي

  .1392 مختاريان،: ك.رهاي آن ي متفاوت درباره سياوش و ريشههانظر براي .)6: 1379
تـوان بـا   از جهات بسـياري مـي   زرير را نيز همانند داستان سياوشانگيز يادگار غمماجراي . 3

ارتيـان سـروده   اثري به زبان پهلوي ساساني كه اصل آن در عهد پ. ها سنجيدخوانيشبيه
هاي متمـادي توسـط رامشـگران و خنيـاگران يعنـي گوسـانان، بـه آواز        شده و طي سده

  .)33: 1379زرشناس، ( ينه به سينه انتقال داده شده استشده و سخوانده مي
  .هايي مشابه در غرب كردستان نزد اهل حقهايي مانند آيين چمر در لرستان و آيينآيين. 4
هـاي  صحنه. هاي آن با سوگ سياوش در جايي اشاره نشده استصحنهو  بستگي كوزه مرو. 5

شـده بـا مناسـك مربـوط بـه      آن با آثار به تازگي مكشوف از تعدادي بناي يادماني تزيين
 - انـد ها در چـين سـاكن شـده   كه بعد -هاي مهم سغدي آيين تدفين كه براي شخصيت

كـه بسـتگي آن بـه مراسـم     آنچه مشهود است ايـن اسـت   . پا شده، مقايسه شده استبر
: ك.ربـراي مطالعـه بيشـتر    . تشييع و سوگواري برخاسته از منطقـه سـغد مسـلم اسـت    

)Compareti, 2011: 26-37( .  

 بـه معنـاي مـرد سـياه يـا      ،اسـت  1همـان واژه اوسـتايي سياورشـان    واژه سياوش احتمـالاً . 6
ليدند و يا اشاره به ماچرده، كه اشاره به رنگ سياهي است كه در مراسم بر چهره مي سيه

  .)157: 1362بهار، ( بردندصورتكي سياه كه به كار مي

كه يكـي از متـون    - »نامه سرانجام«به كتاب  توانمي بارهبراي درك و دريافتي بهتر در اين. 7

 .)60 و 59 ،55 ،54 ،51بندهاي : 1375زاده، صفي(: كرد مراجعه - كهن يارسان است
  

                                                 
1. syavarsan 
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  منابع 
  .50-48، صص 32اي بر سياوشان، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، شماره حاشيه) 1379(آيدنلو، سجاد 

  .جليلي، تهران، علم معمار حس وحدت، ترجمه ونداد) 1390( اردلان، نادر و لاله بختيار
  .رساله در تاريخ اديان، ترجمه جلال ستاري، تهران، سروش) 1376(الياده، ميرچا 
  .موزه هنرهاي معاصر، انه، تهرانكاتالوگ سقاخ) 2536(امامي، كريم 

شناسي، به كوشش بهروز ايماني، تهران، روش تحقيق در منطق زيبايي و انسان) 1387(اوستا، مهرداد 
   .سوره مهر

در لرسـتان و   يمحل ـ يهـا  و شـباهت آن بـه سـوگ    اوشيسـوگ س ـ ) 1392(، محمد تقـي  پور مانيا
كوشش فرزاد قـائمي، ويراسـته    ،آييني هاي هاي شاهنامه و پژوهش مجموعه مقاله ، دركردستان

  .سيما ارمي اول، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، چاپ نخست
  .پژوهشي در اساطير ايران، تهران، اساطير) 1362( بهار، مهرداد

  .نمايش در ايران، تهران، روشنگران و مطالعات زنان) 1380(بيضايي، بهرام 
  .85-70 ، صص56-55ماه هنر، شماره ، كتاب »آيين و ادبيات« )1382( اييمحمد خز ثميني، نغمه و

هنر بومي پيشرو ايران، ترجمه داوود حـاتمي، تهـران، علمـي و    : تعزيه) 1367(جي  چلكووسكي، پيتر
  .فرهنگي

  .سياوشان، تهران، چشمه )1384(حصوري، علي 
، »هـاي گـذر سـياوش بـر آتـش     گـاره تحليل مضموني چند نمونه از ن« )1389( و ديگران زاويه، سعيد

  .122-93 صص ، زمستان،21 مارهشناختي، سال ششم، شو اسطورهفصلنامه ادبيات عرفاني 
 ، مهـر و آبـان،  26-25ماره كتاب مـاه هنـر، ش ـ  ، »اين نمايشنامه كهن ايراني«) 1379(زرشناس، زهره 

  .34-32 صص
 .كزمر شناسي عرفاني، تهران،مدخلي بر رمز) 1386(ستاري، جلال 
  .حسين وارث آدم، تهران، قلم) 1378(شريعتي، علي 

  .نامه سرانجام، تهران، هيرمند) 1375( زاده، صديقصفي
، كتـاب مـاه هنـر،    »انديشي و هنر ايرانـي شناسي سياه، مرگفاجعه و زيبايي«) 1383( صنعتي، محمد

  . 12-3 صص ، آذر و دي،76-75ماره ش
  .هفتم، تهران، اساطير لد، به كوشش ابوالقاسم پاينده، جتاريخ طبري) 1375(جرير بنطبري، محمد
كوشش جلال خالقي مطلـق، دفتـر   ه ، ب)طبع انتقادي(شاهنامه فردوسي  )1369(القاسم فردوسي، ابو

  .دوم، كاليفرنيا، بنياد ميراث ايران
  .از عقل يوناني به وحي قرآني، تهران، كاروان: ارسطوي بغداد) 1380(رضا فشاهي، محمد

هنـر،  ، كتـاب مـاه   »)گـو وگفـت ( بيني و اسطوره در هنر ايـران تعامل جهان«) 1379(ب، بدرالزمان قري

  .9-4 صص ، مهر و آبان،26-25ماره ش
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  .االله مبشري، تهران، اميركبيرترجمه اسدتاريخ فلسفه اسلامي، ) 1361(كربن، هانري 
  .ستاري، تهران، مركز ، ترجمه جلالIII شناسيطورهجهان اس) 1384( شارل و ديگران كرنيي،

   .شاهنامه، تهران، آگه ايساختار اسطورهبر درآمدي ) 1392( مختاريان، بهار
  .سوگ سياوش، تهران، خوارزمي) 1357( شاهرخمسكوب، 

نصـر احمـد ابـن محمـد ابـن ناصـر       تاريخ بخارا، ترجمه ابـو ) 1351(نرشخي، ابوبكر محمد ابن جعفر 
  .بنياد فرهنگ ايران القباوي، تصحيح مدرس رضوي، تهران،

، مرداد و شـهريور،  48-47ماره ، كتاب ماه هنر، ش»سياوش و انديشه زرواني«) 1381(نيكويه، محمود 

  .102-98صص 
  .فرهنگ موسيقي ايراني، تهران، سازمان ميراث فرهنگي كشور) 1376( وجداني، بهروز

  
Azarpay, Guitty (1981) Sogdian Painting: The Pictorial Epic In Oriental Art, 

USA, University of California Press.  
Compareti, Matteo (2011) The Painted Vase of Merv in the Context of, Central 

Asian Pre- Islamic Funerary Tradition, in: Waugh, Daniel C, Silk Road, vol 9, 
USA,The silkroad Foundation. 
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  ادبيات داستاني مهاجرت ايراني شناسي  جريان

  * يپور آران قربان نيحس
**رضا شجري 

   
  *** يديسعي مهد

   چكيده
ويژه نويسندگان و نشر آثـار مهـاجران   روند مهاجرت ايرانيان و به ،هاي اخيردر دهه

حضورِ نويسندگان و شعرا در خارج از كشور و توليد مـتن  . اي يافته استشكل ويژه
ها و رويكردهاي ادبي خاصي را در بيرون از مرزهـاي كشـور    ها، جريان ادبي، گرايش

هـايي كـه   هـا و ويژگـي   به شاخصـه مرزي با عنايت  آثارِ ادبي برون. آورده استپديد 
مسـئله نويسـنده و چگـونگيِ    . اند، تعـابير متفـاوتي دارد   برخي از منتقدان برشمرده

هاي مهمـي تلقـي   رفتن يا زمان بودن او در خارج از كشور و محتواي اثر او از دلالت
همچنـين داسـتان   . ي گـردد بندشود تا كاري ذيلِ عنوان خاصي تعريف و طبقهمي

در مقالـه حاضـر   . بندي اسـت هاي مشخصي قابل دستهمرزي در جرياننويسي برن
محـور، هويـت  هـاي عمـده سياسـت   ، در قالب جريانينويسي مهاجرت ايرانداستان

و  60نويسي سياسي در دهـه  داستان. ويسي زنان تحليل شده استنمحور و داستان
هـا و  گـروه ايـن جريـان زيـر سـايه      .پربسامدترين جريـان اسـت   70تا اواسط دهه 

آيد و به مسـئله انقـلاب و مسـائل پيرامـون آن توجـه      هاي سياسي پديد مي فعاليت
در ايـن جريـان    .يابـد انديش غلبه مـي به بعد جريان هويت 70از نيمه دهه  .كند مي

هاي سـرزمين مـادري و سـرزمين ديگـري و نحـوه مواجهـه       مضاميني نظير تفاوت
 .شـود مـي انـديش برجسـته   هـاي هويـت  مهاجران با دنياي جديد در قالـب روايـت  

                                                 
  ghorbanpoorarani@yahoo.com                              دانشگاه كاشان ،زبان و ادبيات فارسياستاديار گروه  *

  shajary@mail.kashanu.ac.irدانشگاه كاشان                                   ،دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي **

  mehdesaedi@yahoo.com     دانشگاه كاشان  ،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي: نويسنده مسئول   ***
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با نگاهي زنانـه بـه   اند و در حوزه داستان، بوده نويسندگان زن نيز در مهاجرت بسيار
نويسـي زنـان نحـوه    در داسـتان . اندروايت زندگي زنان مهاجر و مسائل آنها پرداخته

از موضـوعات عمـده   نيز مسائل آنهـا در جامعـه ايـران     و مواجهه زن با دنياي جديد
 .هاستوايتر
   

داسـتان  انديشـي،  هويتشناسي ادبي،  ادبيات مهاجرت، جريان: هاي كليدي واژه
  .نويسي زنان داستان ،سياسي
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  مقدمه 

 مـرزي بـه حـوالي انقـلاب مشـروطه و     در ادبيات معاصر، پيشينه پيدايش ادبيـات بـرون  
 ان بـا از آشـنايي ايراني ـ  بعـد و مقـارن بـا عصـر مشـروطه     . رسـد از آن مي پسهاي  سال

هـا،  گردد و بـا ايجـاد سـهولت در مسـافرت    زمين كه آغاز آن به قرن نوزدهم بازمي مغرب
هـا  در واقع، از عصـر مشـروطه مهـاجرت   . اي پيدا كردها نيز شكل و شمايل تازه مهاجرت

بعـد زمينـه    ؛در آغاز رنگ و بوي سودا و سود غرب، تاجران را جذب كرد. گسترش يافت
براي تجارت، برخي برخي از ايرانيان  پس .)31: 1382ياحقي، (شد  سياسي هم بدان افزوده

اي نيــز در بــه دلايــل سياســي، گروهــي بــراي تحصــيل و عــده بعضــيبــراي ســياحت، 
وجوي زندگي جديد، ايران را تـرك كردنـد و در كشـورهاي دور و نزديـك سـاكن       جست
ينش انـواع ادبـي   از جمله نخستين ايرانياني كه در عصر مشـروطه در زمينـه آفـر   . شدند

فكراني بودند كه يـا بـه علـل سياسـي     نرمان و نمايشنامه طبع آزمودند، روش لجديد مث
ترك كرده بودند و يـا ايرانيـان سـاكن    را بودند يا به قصد تجارت وطن  راهي تبعيد شده
 اينها در محيط فرهنگي جديد كه شهرهايي نظيـر بـرلن، قـاهره،    .بودند كشورهاي ديگر

بود، با مفاهيمِ اجتماعي و ادبيات تازه آشنا شدند و آثار جديـدي را  ... بول وتفليس، استان
. پديـد آوردنـد  ) مايه و موضوع و حتـي نـوع چـاپ   هم به لحاظ ژانر و هم به لحاظ درون(

بـودنِ ايـن شـيوه ادبـي و      هاي رمان فارسي هم به دلايلي از قبيل ناشناختهاولين نمونه
جريانِ مهاجرت نويسندگان در دوره . ر غُربت پديد آمدچاپ و نشر، دات امكان محدوديت

ويـژه  با پيروزي انقلاب اسلامي، روند مهاجرت ايرانيان و به. پهلوي كمابيش وجود داشت
در دهـه نخسـت پـس از انقـلاب،     . اي يافـت نويسندگان و نشر آثار مهاجران شكل ويـژه 

در . نـگ افـزايش يافـت   جمعيت ايرانيان مهاجر به دلايل سياسي و نيـز پديـد آمـدن ج   
از ميان . تر شدعمده... جوي كار و تحصيل ووهاي بعد نيز دلايل ديگري نظير جست دهه

 بنـابراين . ت پديد آمدند و نوشتندنسل جديد مهاجران، نويسندگان جديدي هم در هجر
پس از انقلاب اسلامي، جريان ادبيِ نويسندگان مهاجر، شاخه تنومندي از ادبيات معاصـر  

رو  از ايـن . ذكر، توجه و تحليل اسـت  ت و در كنار آثار منتشرشده در داخل، قابله اسبود
توان با چشم پوشيدن از اين بخش از آثار ادبي به رشته تاريخ ادبيات معاصر ايران را نمي

   .تحرير درآورد
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  ادبيات مهاجرت چيست؟

منتقـدان  ، »مهاجرت ادبيات«ويژه اصطلاح دربارة آثار پديدآمده در خارج از كشور و به

، اصـطلاحات ديگـري مثـلِ    »ادبيات مهاجرت«در كنار اصطلاح . اندبسياري صحبت كرده

رود و هم به كـار مـي   »تبارانادبيات برون« و »ادبيات دياسپورا يا آوارگي«، »ادبيات تبعيد«

. رو ساخته است مرزي، منتقدان را با سردرگمي بيشتر روبهشناسي ادبيات برون در جريان
راه را بـراي   »تبعيد«تر است، زيرا خود لغت  تشخيص تاحدي آسان »ادبيات تبعيد«باره در

كند، اما ادبيـات مهـاجرت همچنـان اصـطلاحي پيچيـده       بازمي »ادبيات سياسي«ورود به 

ادبيـات  «يـا   »ادبيـات پراكنـدگي  «يا  »ادبيات دورافتادگي«ادبيات دياسپورا كه آن را . است

تر اسـت  در ادبيات دياسپورا ابعاد كار وسيع .كند تر مي د، كار را سختنامن هم مي »آوارگي

آيد و داراي اشـتراكاتي اسـت ميـان     شود كه به قلم مهاجران پديد مي و شامل متوني مي
  . هاي همة اقوام از همة ملل مهاجر نوشته

در به ويژه كاربرد اصطلاح ادبيـات مهـاجرت،    ،مرزيدر انتخاب نام براي ادبيات برون
زبان اثـر شـرط نخسـت و    . است »زبان«يكي مسئلة . نظر داشتن چند مسئله اهميت دارد

بنـدي اثـري    در قدم نخست بايد ديد اثر به چه زباني نوشته شده است؟ دسته. لازم است
شـعرها  . كه به زباني غير از فارسي نگاشته شده، زيرِ دستة ادبيات مهاجرت درست نيست

تباري كـه بـه انگليسـي، فرانسـه، آلمـاني،      ان ايراني يا ايرانيهايي كه نويسندگ و داستان
شود و بايد زير ژانرهاي  اند، از رستة ادبيات مهاجرت بيرون گذاشته مي نوشته... هلندي و

بندي شود؛ زيـرا بـا اقتضـائات زبـاني و فرمـيِ زبـان ديگـر، بـراي          ادبي همان زبان طبقه
  . اند ا اهداف بازارهاي نشر ديگر نوشته شده، مطابق ب)زبانفارسي غير( مخاطباني ديگر

اگر اثري فارسـي اسـت و بـراي مخاطـب     . بنابراين ادبيات مهاجرت به زبان ربط دارد
امـا  . شـود مـي   ، نقد و بررسي بندي زبان نوشته شده، در زمينة ادبيات فارسي دسته فارسي

زبـان ديگـر اسـت و    متعلق بـه   ؛اگر فارسي نيست، اساساً متعلق به ادبيات فارسي نيست
اينگونه آثـار وقتـي   . بندي شود و ذيل ژانرهاي ادبي آن قرار گيردبايد در همان زبان رده

 روي مخاطـب قـرار  شوند هم به عنوان يـك اثـر متـرجم روبـه    به زبان فارسي ترجمه مي
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همچنين . قائل شدن ميان مليت و زبان استتفاوت  ،در اين موضوع نكته مهم. گيرند مي
يعنـي گـاهي مليـت نويسـنده     . علق فرهنگي و تعلق ادبي هم بايد تفاوت قائل شدميان ت

نويسـنده  بـه ايـن معنـي كـه     . نيسـت  »ادبيات فارسـي «ولي اثرش در بستر  ،ايراني است

. اما به زبان انگليسي نه زبان فارسـي  ،داستاني را درباره ايران و ذيل فرهنگ ايراني نوشته
 .فارسي نيست و متعلق به جهان ادبيات انگليسـي اسـت   پس اثر متعلق به دنياي ادبيات

تبار هـم  عنوان آثار نويسندگان برون باتوان در زبان ديگر، اين آثارِ نويسنده مهاجر را مي
 . بندي كرددسته

ن كشـور  ميادر ادبيات مهاجرت بايد نسبتي . آثار است »مايه و فضايدرون«مسئله دوم، 

پيوند فرهنگـي داشـته    ،شد و اثر با هر دو كشور مادر و ميزبانمبدأ و كشور ميزبان برقرار با
به دليـل اينكـه    تنهاشود،  آنچه به نام ادبيات توليد مي: بنابراين اين نكته اهميت دارد. باشد

بايد ديـد مهـاجرت در مـتن    . پاهاي نويسنده، فراي مرز ايران است، ادبيات مهاجرت نيست
هاجرتي روي نداده بـود، هرگـز اثـري بـه ايـن شـكل       ادبي چه اثري داشته است؟ آيا اگر م

  .است اين دسته از آثارشد؟ بازنمايي تجربة مهاجرت، ويژگي مهم  آفريده مي
هاي مختلف و نيـز  مرزي با گونهملاحظه شد در حوزه ادبيات داستاني برونكه چنان 

كـي از  امـا ي . دلايـل بسـياري دارد   ،تعـدد اصـطلاحات  . رو هسـتيم تعابير متعـددي روبـه  
ادبيـات داسـتاني بـرون   . وجوي هويت از منظر انتخاب عنوان اسـت جست ،هاترين آن مهم

پنداري مهاجران و مقيمـان سـاير   ذاتهاي همها و تمهيد زمينهمرزي در بازنمايي هويت
هـاي ادبـي و نيـز انتخـاب     هدف پيـدايش جريـان  . اي بر عهده داردش عمدهقن ،كشورها

نيز اين است كه حقيقت هويت يـك جمـع در قالـب ادبيـات     عناوين خاص براي ادبيات 
 براي مثال. آيدهايي مياليهبا مضاف »تاريخ ادبيات«به طور معمول . گروهي بازنمايي شود

 اغلـب  هـا اليـه اين مضاف. ... تاريخ ادبيات آمريكا، تاريخ ادبيات يهود، تاريخ ادبيات زنان و
مـذهب، نـژاد، رنـگ پوسـت و ايـدئولوژي و       ساز از قبيل مليت، دين،هاي هويتشاخص
انتخاب عنـوان گويـاي نقـش اساسـي عناصـر       ،بنابراين. هاي محلي و زماني استويژگي

  . ها در اين حوزه استهويت و نيز تنوع شاخص
ها و  ها، جريان حضورِ نويسندگان و شعرا در خارج از كشور و توليد متن ادبي، گرايش
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 بنـابراين . ع بررسي اين مقالـه اسـت  آورده كه موضوپديد  رويكردهاي ادبي خاصي را نيز
 :است اين پژوهش در پي دريافت پاسخ اين دو پرسش

از نظـرِ نـوع ادبـي چـه      يـا ادبيـات مهـاجرت    ادبيات داسـتاني خـارج از كشـور    .1
 هايي دارد؟بندي تقسيم

هـاي  چـه رويكردهـا و جريـان    يا ادبيات مهاجرت مرزيدر ادبيات داستاني برون .2
  توان نشان داد؟ نويسي را ميستاندا

 

  مهاجرتپيشينه پژوهش درباره ادبيات 

ادبيات معاصر به ادبيات مهـاجرت   يشناسهاي تاريخ ادبي يا جرياندر برخي از كتاب
) 1383(ميرعابـديني  براي مثال حسن . اندهاي ادبي پرداختهنيز به عنوان يكي از جريان

هـايي را بـه   و در جلدهاي سوم و چهـارم، بخـش   ايران يسينو داستاندر كتاب صد سال 
همو در كتـاب سـه   . شناسانه ادبيات داستاني مهاجرت اختصاص داده استتحليل جريان

هـاي ادبيـات   يك جلـد را بـه نمونـه داسـتان     ،)1384( جلدي هشتاد سال داستان كوتاه
 مهاجرت اختصاص داده و در مقدمه و مؤخره هر داسـتان در يـك يـا دو صـفحه ضـمن     

  . نده، داستان را تحليل كرده استمعرفي نويس
 يافتـه نيز گاه به ادبيات داسـتاني مهـاجرت اختصـاص     هاهي از مجلرخهاي بنامهويژه

تـرين   از جملـه مهـم  . شـوند برخي از اين مطبوعات در خارج از كشور منتشـر مـي  . است
ويسندگان ايران در بررسي كتاب، نامه كانون ن :مرزيبروننشريات درباره ادبيات  هاهمجل

تـرين منـابع ادبيـات و هنـر     از جمله مهم. هستندتبعيد، الفبا، آرش، باران و آواي تبعيد 
و در پـاريس   1386 مجلـه آرش اسـت كـه در مهرمـاه     100 نامه شماره مرزي، ويژهبرون

و  نويسـنده  170هـايي از   ، گفتارها و يادداشـت هاهمقال ،در اين شماره. منتشر شده است
، »ادبيـات زنـدان در تبعيـد   «، »ادبيات تبعيد و مهاجرت«گر درباره موضوعاتي نظير پژوهش

نشـر و انتشـارات در   «، »تئاتر و سينماي مهاجرت و تبعيـد «، »هاي سياسي معاصر جنبش«

   .آمده است »در مهاجرت و تبعيد... نويسي، نقد و پژوهش ادبي وداستان«، »تبعيد

نامـه عصـر پنجشـنبه    هفته 82و  81 هاي شمارهبه  توانداخلي نيز مي هايهاز نشري 
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پور به ادبيات مهاجرت اختصاص يافتـه  اشاره كرد كه با سردبيري شهريار مندني) 1383(
هـاي  هاي متعددي از داستانماهنامه كارنامه، نمونه هاي متعدد شماره همچنين در. است

كتـاب   نامـه هفتـه  121پرونده ويژه شـماره   همچنين. ادبيات مهاجرت منتشر شده است
  . به ادبيات مهاجرت اختصاص دارد »تروماي مهاجرت«با عنوان ) 1395(هفته خبر 

انـد و مسـئله   توان نشان داد كه اختصاصاً بـه ايـن موضـوع پرداختـه    آثاري را نيز مي
هـاي هـويتي   منظـر گفتمـان  ويژه از هاي متعدد و بهدبيات را از جنبهمهاجرت، تبعيد و ا

  نوشـته  ، )1375-1357(اي بـر ادبيـات فارسـي در تبعيـد      كتاب مقدمه. اندهتحليل كرد
. اسـت  مهـاجر  نويسندگان  ادبي آفرينش سال هيجده از روايتي ،)1377( گُل تيره مليحه

  هاي معرفي، رابطـه  فصل با عنوان و چهار گفتارامل يك پيشصفحه، ش 553در اين كتاب 
 و هاي مشترك در ادبيات تبعيـد  كيفيتها و  مايه بنادبيات تبعيد با زبان و فرهنگ مادر، 

سياسي است و همه آثار را ذيـل اصـطلاح    ،رويكرد كتاب. آثار تبعيد است  شناسي زيبايي
 .كندتبعيد تفسير مي

تصوير انقلاب اسلامي، قهرمان و شهادت در رمـان  : بهروز شيدا در كتاب رد روزگاران
شناسـي ايشـان در دانشـگاه    رساله دكتـريِ ايـران   كه )2016( 1در ايران و تبعيد  فارسي

كراكف بوده، ده رمان از نويسندگان مهاجر و ده رمان از نويسندگان داخلـي را تحليـل و   
تصـوير انقـلاب اسـلامي،    : است انجام شده اين مقايسه در سه زمينه. مقايسه كرده است

هـا از نظريـه   شـيدا بـراي تحليـل و بررسـي ايـن رمـان      . نقش قهرمان و مفهوم شـهادت 
بهـروز شـيدا   . بـرد ساختارگرايانه رولان بارت و نظريـه گفتمـان ميشـل فوكـو بهـره مـي      

هـايي دربـاره   تحليـل  ،هايي از آنهـا هاي ديگري نيز منتشر كرده است كه در بخش كتاب
 ي به بيشه اشارهااز جمله پنجره. وجود دارد) شعر و داستان(برخي از آثار ادبي مهاجرت 

گم شـده در   و )1394( ها، باران برهوت بوف كور)1391( استور مست آنج، زنب)1380(

  . )1382( فاصله دو اندوه

) 1391(مجموعه مهاجرت در هنر و ادبيات كه به كوشـش دكتـر شـيده احمـدزاده     

                                                 
1. Trace of Time: the image of the Islamic revolution the Hero and Martyrdom in Persian 

Novels Written in Iran and Exile.  
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بر اين ايده استوار است كه بسياري از آثار بزرگ ادبـي يـا هنـري متـأثر از      ،منتشر شده
همچنـين نويسـنده ايـن مقالـه در طـرح       .اجران بوده اسـت طرح هجرت، مهاجرت يا مه

 »ايرانـي آن بـا هويـت    نسبت نقد و تحليل ادبيات داستاني مهاجرت و سنجش«پژوهشي 

ي داسـتان برخـي از آثـار   موضوع هويت ايراني را در متن  گفتمان روش تحليل با) 1396(
   .بررسي كرده است) داستان كوتاهدو  چهار رمان و( فارسي

تجربه مهاجرت، در ادبيـات  : روايتهويت، بازنمايي،  رمكي در رساله دوره دكتريِسارا ب
 بـا اسـتفاده از رويكـرد تركيبـي     )1394( شناسي پسااسـتعماري معاصر ايران با رويكرد روايت

ها در پي پاسخ به ايـن پرسـش اسـت    شناسي و مطالعات پسااستعماري در تحليل رمانروايت
   .روايت پسااستعماري دانست يا نه رت فارسي را نوعيتوان متون مهاجكه آيا مي

شناسـي  يكي موضوع كـار كـه جريـان   . در سه چيز است جه تمايز اين مقاله با آثار ديگرو
ادبي است، ديگري پرداختن به ادبيات داستاني و سومي محدوده زماني پژوهش كه آثـاري را  

  .گيردميدر بر 1392تا انقلاب هاي پس از ميان سال
 

  ي نظرينابم

 يآنهـا و احصـا  بنـدي  هـاي ادبـي و طبقـه   تعيـين جريـان   ،در حوزه ادبيـات معاصـر  
بخشيدن بـه رونـد تحـول ادبـي      هاي هر جريان، يك ضرورت عملي براي عينيت شاخص

و منتقـدان  دبي، جديـد اسـت و برسـاخته محققـان     در نقد ادبي، اصطلاح جريان ا. است
، course ،process هـاي  زبـان انگليسـي، واژه   معادل اين اصـطلاح در . ادبي معاصر است

current  ،circulation ،ternd  وflow است .  
شود، ذيل عنوان سـبك و   در نقد ادبي كلاسيك، آنچه امروزه جريان ادبي خوانده مي

حدودي به مفهـوم سـبك و   چند تا اما مفهوم جريان ادبي هر. گرفت مكتب ادبي قرار مي
بيان خاص نظـم و   شيوه ،سبك ادبي. هاي ماهوي دارد تفاوتمكتب نزديك است، با آنها 

و  هاهشناسي، چگونگي گزينش واژگان، شكل كلام، شگردها، نوع جملدر سبك. نثر است
هرگونه گـزينش  . شود و اصطلاح سبك بيشتر ناظر بر كاربرد زبان است ها بررسي مي بند

شـده آن،  نجارهـاي شـناخته  زبـان و عـدول از ه   و انتخاب واژگان به عنوان واحد كوچك
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ها گاه در آثار يك نويسنده مشخص مطرح است و  اين گزينش. آورد سبك را به وجود مي
خـاص هـم مشـاهده     گاه در آثار يك دوره يا نويسندگان يك عصر يـا مكـان جغرافيـايي   

ده يـا  شناختي دارد و از طريق تطبيق اثر يك نويسن سبك خصلتي زبان بنابراين. شود مي
دوره عصـر و هـم  غرافيايي خاص با آثـار نويسـندگان هـم   جان يك دوره و مكان نويسندگ

شناسي ذاتـاً يـك علـم تـاريخي اسـت و       سبك. هاي سبكي را كشف كرد توان ويژگي مي
انـد   پردازد كـه قـبلاً نوشـته شـده     رو به بررسي آثاري مي از اين. معطوف به گذشته است

  . )1391شميسا،  :ك.ر(
گـاهي بـدون اينكـه    . تـري دارد  بك ادبـي، مفهـوم روشـن   نسبت بـه س ـ  مكتب ادبي

عصر به ويژگي مشترك آثار خويش آگاه باشند، آثـاري را پديـد    نويسندگان و شاعران هم
هـاي مشـترك را    ايـن ويژگـي  . مايه قرابت دارنـد آورند كه از نظر سبك، زبان و درون مي

اي از  گاهي نيـز عـده  . برند كنند و مفهوم مكتب را براي آنها به كار مي منتقدان كشف مي
ها و اهداف مشترك دارند، آگاهانه گـرد هـم    نويسندگان و شاعران كه اصول عقايد، روش

كنند و در آثار خود اصول مشترك خـويش را   نامه مكتب خود را اعلام ميآيند و طرح مي
  . )252: 1376ميرصادقي، (بندند  به كار مي

 ـ  هاي ادبي، مكتب در مقايسه با سبك اي پديـد   شـده ا توجـه بـه اصـول شـناخته    هـا ب
ها بـه حـال و آينـده     مكتب. هاست نامه يا مانيفست مكتبآيند كه گاه اين اصول مرام مي

شده يك مكتب، در حـال حاضـر يـا    ارت ديگر تحت تأثير اصول پذيرفتهبه عب .نظر دارند
كـه   بـي چنـان  در نقد ادبي ايران، مفهـوم مكتـب اد  . آيند مياي نزديك به كتابت در ندهآي

نويسـان،   هاي اخير در غرب مطرح است، وجـود نداشـته و اغلـب شـاعران و تـذكره      سده
هاي مشابه ادبي را از نام شاعر و نويسنده شاخص يا محتوا و مضمون آثار ادبي بـا   گرايش
امروزه نيز محققان با تأكيـد بـر   . كردند گذاري مي نظير طرز، شيوه و روش نام يهاي عنوان

 و نظيـر خراسـاني، عراقـي، آذربايجـاني    هـايي   هاي ادبي ايران را با نام سبك عامل مكان،
  .)1(كنند بندي مي تقسيم) اصفهاني(هندي 

تر شدن بحث و رسيدن به تعريف جريان و تعيين نسـبت و فاصـله ميـان    براي روشن
هـم ضـروري    »مـوج ادبـي  «يعنـي   ادبي، اشاره به يك اصطلاح ديگر آن و سبك و مكتب
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، »مـوج «داننـد  فاصل ميان موج ادبي و سبك مـي  شناسان جريان ادبي را حدسبك. است

موج، تنش يا جهشـي اسـت   . مراتبي از يك روند ادبي هستند، سلسله»سبك«و  »جريان«

هـاي ادبـي   بينيِ آفرينشكه براي يك شاعر يا نويسنده در زمينه آرام و عادي قابل پيش
ا هنجارگريزي زباني و فرارفتن از سـطوح عـاديِ   دهد و شاعر يا نويسنده عموماً بروي مي

آورد و خـود و اثـرش را در كـانون توجـه قـرار      اي را پديد ميپردازي، وضعيت تازهسخن
مـوج،  . اي كه ديگران درباره ديگرگونه بودنِ سخن او اتفـاق نظـر دارنـد   دهد؛ به گونه مي

شـود، نقطـه آغـاز آن     تواند به سرعت فراگيرمي هر چندخصلتي فردي و محدود دارد و 
/ مـوج عمومـاً نتيجـه عمـل شـاعر     . نويسـنده اسـت  / مشخص و محدود به فرديت شـاعر 

نويسنده پيشرو است و به همان ميزان كه پيدايشي دفعـي و ناگهـاني دارد، دوام و عمـر    
اگر اقتضاي زمان، اسبابِ پذيرش و تـداوم مـوجي را فـراهم كنـد، در     . آن نيز كوتاه است

هايي از آفرينش ادبـي اسـت   شيوه يا شيوه ،پس جريان. دهدمه حيات ميقالب جريان ادا
كند و به واسطه حركت مستمر از نقطـه  پذيري خود را طي ميكه مراحل تكوين و شكل

گيرد و در فرايندي زمانمنـد بـا تكـرار و    آغاز پيدايش خود كه موج ادبي باشد، فاصله مي
  . )17: 1395وند، زهره( شودتثبيت مختصات خود به سبك ادبي بدل مي

د و پـيش از  روهاي اخير درباره ادبيات معاصر به كار مي اصطلاح جريان ادبي، در دهه
نويسي كاربرد يابـد، در شـناخت شـعر معاصـر از واژگـان كليـدي       اينكه در حوزه داستان

. رود به كار مي هم اين اصطلاح در ادبيات داستاني. )2(هاي تحليلي و تاريخي استبررسي
ترين تفاوت ميـان  مهم. ميان جريان ادبي و اصطلاحات سبك و مكتب تفاوت وجود دارد

اي گفته شدهمكتب به مجموعه آثار ادبي تثبيت اين اصطلاحات در اين است كه سبك و
اند، اما جريـان بـه مجموعـه آثـار عمومـاً معاصـري       شود كه حد و حدود دقيقي يافتهمي

چند در جريان ادبي نيز ممكن  هر ،بنابراين. آمدن است در حال پديدشود كه اطلاق مي
ادبي در محـدوديت،  اي در كار باشد، اختلاف اساسي ميان مكتب و جريان  نامهاست طرح

  . ثباتي جريان ادبي استكوچك بودن و بي
يعني بسـتر سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي پديـد       »زمينه«در بررسي پيش رو، عامل 

-اي سياسـي  مـرزي در زمينـه   ادبيات داستاني بـرون  بنابراين. رددن آثار هم اهميت داآم
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هـاي ميـان    ها و كشف رابطه اي از داستان اجتماعي بررسي خواهد شد و مطالعه مجموعه
در كنار بررسي اثـر بـه    بنابراين. نويسي است هاي داستان ها، مبناي ترسيم جريان داستان

  . ار ديگر هم در نظر استعنوان يك پديده مستقل، پيوند آن با مجموعه آث
مضـموني و موضـوعي    مسئله روابط و تشابهات ،در قرار گرفتن آثار در يك ژانر خاص

 ،نويسـي  هـاي عمـده داسـتان    ها براي ترسيم جريان در بررسي ،بنابراين. اهميت دارد نيز
بنـدي و شـناخت    ها و معيارهايي را بايد در نظر گرفت و بر اساس آنهـا بـه تقسـيم    ملاك
. نويسـندگان اسـت   »نظام فكـري و هنـري  «كشف  ،ها از جمله اين ملاك. ها رسيد نجريا

اي دارند كـه بـا ديگـران مشـترك      شناختي برخي از نويسندگان، الگوهاي ذهني و زيبايي
ايـن الگوهـاي   . كنـد  اي ديگر از نويسندگان جـدا مـي   است يا اين الگوها، آنها را از دسته
  .استمشترك، پديدآورنده جريانِ ادبي 

  

  مهاجرتشناسي ادبيات داستاني جريان

هاي پـس از  ، محصول مهاجرتمهاجرتآمده، ادبيات داستاني به آمار آثار پديدبا نظر 
كشـور را   1360سـال  ويژه آنهايي كـه از  مهاجرانِ پس از انقلاب به. است انقلاب اسلامي

آنهـا  . گذاشـتند  ترك كردند، از نظر كمي و كيفي بر چاپ و نشر در خـارج از كشـور اثـر   
 را نيـز در  ادبـي بسـياري   هايهو نشري هاهمجل، ها، كتابمراكز نشر خاصي را پديد آورده

هاي پيش از انقلاب آمار دقيقـي  از چاپ و نشر كتاب در سال. اند ها منتشر كرده اين سال
ها بـه   در اين سالشده هاي چاپولي قدر مسلم اين است كه همه كتاب ،در دست نيست

ها را كه عمدتاً ماهيـت سياسـي و ضـد رژيـم پهلـوي      اين كتاب. رسدعنوان هم نميصد 
 سـيف، (انـد  هاي دانشجويان ايراني منتشر كـرده هاي سياسي يا كنفدراسيوندارد، سازمان

2002 :12( .  
 .)3(گشاسـت راه ،باره انجـام شـده  هايي كه در اين ها و پژوهش شناسي مراجعه به كتاب

از انقلاب اسلامي رشـد چشـمگيري داشـته و شـاخه تنومنـدي از      پس  مهاجرتادبيات 
شده در داخل، قابل ذكر، توجه و تحليل است و فارسي است و در كنار آثار منتشر ادبيات

اين ادبيات را از چنـد جهـت و بـا چنـد معيـار      . آثار متعددي را در خود جاي داده است
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 از جملـه ايـن  . ه آن را نشـان داد هـا و رويكردهـاي عمـد    بندي كرد و جريان توان دسته مي
حـورا  . مايـه آن اسـت  با مسئله ايـران و موضـوع و درون   معيارها، زمان مهاجرت، نسبت اثر

در خارج از كشور بر آن است كـه اساسـاً پـس     »انقلابيادبيات پسا«ياوري با اشاره به مفهوم 

خـارج شـهرت    گـان نامـدار و يـا كسـاني كـه در     نويسند بسياري از ،1357انقلاب سال از 
هـاي   تجربه اي اختياري و يا اجباري ميهن خود را ترك كردند وگونه به ،گي يافتندنويسند

تقابـل   هاي خود به كار گرفتند و ادبيـات مهـاجرت و تبعيـد بـر پايـه     مهاجرت را در نوشته
  . )115: 1391 ياوري،(شود جنگ و انقلاب نوشته مي دوقطبي ميهن و تبعيد، بر زمينه

شوك يا تكان اوليه و مرحلـه مصـالحه و    در ادبيات داستاني مهاجرت از دو مرحلهاو 
گان ايرانـي در تبعيـد كـه    نخستين گروه نويسند«: نويسد ياوري مي. كندسازگاري ياد مي

هايشان از كشور ميزبان سخني بـه ميـان    نوشته  اند، دربيشترشان از فعالان سياسي بوده
ايـن آثـار    .ايران است ،هاداستان انقلاب و محل وقوع ،هاي آنهاموضوع داستان. آورندنمي

شان از زندان هاي شخصي نويسندگانيسي از تجربهنوو يا خاطره نامهرا كه معمولاً زندگي
امـا بـه مـوازات     .انـد گان در تيراژ پايين منتشر كرده خود نويسند ،و جنگ و مبارزه است

 آنكـه شـود، بـي  زمينـه رانـده مـي   تدريج به پس ب، بهجديد، تصوير انقلا ادغام در جامعه
جاي خود  ،آميز كاه و مخاطرهاي جانگونه از گذشتههاي خاطرهسره محو گردد؛ روايتيك

 دهنـد؛ گـي در تبعيـد مـي   تـر مشـهود زنـد   هـاي كم هايي مبتني بـر جنبـه   استانرا به د
بدين ترتيب . يزبان استشان نه سرزمين مادري، بلكه كشور م زمينه هايي كه پس داستان

جاي خود را به تقابل پذيرش و رد از سوي كشور ميزبـان   ،تقابل دوقطبي ميهن و تبعيد
 هـاي بيگانـه بـه ادبيـات فارسـي راه     در اين دوره حس تبعيد دروني شده و واژه. دهدمي
  .)117-115: همان(شوند هاي دوزبانه نوشته مييابند و متن مي

هـايي تقسـيم شـده    اي نيز ادبيـات مهـاجرت بـه دوره    مايهاز منظر موضوعي و درون 
 -2 .ي و سياسـي در ايـران معطـوف اسـت    ادبياتي كه بـه سـتيزهاي اجتمـاع    -1«: است

ادبيـاتي كـه    -3. كشـد  پناهندگي را به تصـوير مـي   هاي دوران نخستادبياتي كه دغدغه
آمريكايي  -ايراني(هويتي در جامعه جديد، زندگي شهروند دو پس از يك يا دو دهه اقامت

هاي ديگـري را پـيش روي خـود قـرار      دهد كه گفتمان را بازتاب مي) اروپايي -و يا ايراني
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از تبعيد و يـا مهـاجرت در آن    فرازماني كه هيچ ردپايي -ادبيات فرامكاني -4 .داده است
  .)214: 1386 پور، درويش( »توان يافتنمي

 ـ با عنايت به همه اين بحث ي و در قالـب بررسـي ادبيـات معاصـر     ها كه به شـكلي كل
هـاي زيـر   را در جريـان  نويسـي ادبيـات مهـاجرت   نوشته شده، داسـتان ) شعر و داستان(

  .بندي كردتوان طبقه مي
  

  نويسي سياسيداستان - 1

هـا و  داسـتان  مايـه موضـوع و درون . و روايت ادبي سياسـت، پيونـد دارنـد    مهاجرت 
ويژه آنهايي كه به دلايل سياسي يـا بـه   ايراني بهدي از نويسندگان مهاجر هاي متعد رمان

اي روايـت داسـتانيِ   اند، بيان مسائل و مباحث سياسي و بـه گونـه  اجبار ترك وطن كرده
 28كودتـاي  اش، خواهانـه هـاي آزادي انقلاب مشروطه و آرمـان . تاريخ معاصر ايران است

مي و مسـائل متفـاوت پيرامـون    پايانش و نيز انقلاب اسلاهاي بيها و نااميديو يأس مرداد
هاي پيش از انقلاب و روند پيروزي و تثبيت انقلاب و جمهوري اسـلامي  آن از جمله مبارزه
ويژه در دهه نخست پس از انقـلاب،  به. جمله اين مسائل و مباحث است و جنگ تحميلي از

آثـار آنهـا   . دانهايي با مضامين سياسي نوشتهدر خارج از ايران، نويسندگان بسياري داستان
ه و در مبـارز  شان هاي شخصي هايي از تجربه نويسي داستان -   و يا خاطره نامهگيمعمولاً زند

نسيم خاكسار، داريـوش كـارگر، محسـن    مهشيد اميرشاهي، . است و مشاهده انقلاب زندان
زاده، نعمت آزرم، شـكوه ميرزادگـي، اكبـر     يلفاني، محسن حسام، سردار صالحي، رضا علامه

آنهـا  . انـد از اين جملـه ... آبادي، عباس معروفي، شهرام رحيميان و ردوزامي، حسين دولتس
و مسـائل   60 ها و شرح راست يا ناراسـت حـوادث دهـه   عموماً به مسائل زندان 60 در دهه

هـاي پـيش از انقـلاب و رونـد پيـروزي و تثبيـت       متفاوت پيرامون انقلاب، از جمله مبـارزه 
  . پردازندي و جنگ تحميلي ميانقلاب و جمهوري اسلام

هـاي  هـاي ايـام زنـدانِ مهـاجران كـه در قالـب روايـت        ها و يادداشتدر ميان خاطره
 هـاي  ، روايـت 60 هاي مربوط بـه وقـايع دهـه   داستانداستاني بازنويسي و منتشر شده و 

اغلـب آنهـا متـأثر از ايـدئولوژي     . كـم اسـت   ،ماندگاري كه وجه ادبي بارزي داشته باشند
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يا گفتمان متضاد و مبارزِ با حاكميت مستقر در ايران هستند و متن ادبي را مركـز  خاص 
نويسي نيز كمـابيش  از جمله اين آثار كه در آنها هنر داستان .اندمبارزه سياسي قرار داده

از نسـيم خاكسـار در كنـار بازنويسـيِ     ) 2005( »مرائي كافر است«شود، داستان ديده مي

 مرائــي كــافر اســت«. اســت يقلــم اكبــر ســردوزام بــه )1992(شــفق روايــت« حــديث 

شـفق  «بازنويسيِ روايت شفق نيـز روايـت واقعـي    . اي كوتاه از يك زنداني است گونه نفس

افتـد،   به زندان مـي  60هاي  سالاست كه در اوايل  از هواداران تشكيلات پيكار »وردي االله

. شـود  جـا بـه آلمـان پناهنـده مـي     رود و از آن شود، بـه عـراق مـي    بعد با شرايطي آزاد مي
  . خاطرات او را اكبر سردوزامي بازنويسي كرده است

ورئاليسـتيك و  روايـت س  ،محمود مسـعودي ) 1984/1363چاپ نخست(الغراب  سوره
اي  برداشت تـازه  اين رمان. جوي حقيقت است و تراژيك و نوميدانه انسان مدرن در جست

 قصه پـرواز مرغـان ديگـري را روايـت     ،بينامتني الطير عطار است؛ اما در روايتي از منطق
رمان در زباني استعاري و بياني نمـادين، انقـلاب   . اندجوي حقيقتوكند كه در جستمي

  . ايران را در نظر دارد
از مهشيد اميرشاهي نيز روزهاي انقـلاب اسـلامي را از منظـر زنـي     ) 1987( در حضر

هـا را  هـا و خيابـان  هـا و ميـدان  مه ذهـن كند كه در ستيز با فضايي است كه ه روايت مي
او نيز جنـگ، انقـلاب   ) 1996(زمينه رمان در سفر . )217: 1382 شيدا،(تسخير كرده است 

  . دهد و تبعيد است و تقابل سرزمين مادري و سرزمين ناآشناي تازه را نيز نشان مي
سياسـي   هـاي آبـادي از جملـه رمـان    از حسين دولت) 1371(بارد در آنكارا باران مي

ها، به مسئله مهاجرت اجبـاري آنهـا و    است كه در كنار بيان ستيزهاي سياسي شخصيت
ي كه درگير كـار  برجسته كردن نقش زنان. پردازدمسائل و مصائب دوران مهاجرت هم مي

  . هاي اين رمان استاز ويژگي اند سياسي بوده
ايت زندگي زن و ضمن رو ،)1377(كار در رمان پنجره كوچك سلول من مسعود نقره

شوهري كه از اعضاي گروهي سياسي هستند، در پـي بيـان خشـونت قـدرت در مقابـل      
  . مخالفان خود است

هايي با مضـمون   داستان ،)2011( محسن حسام در مجموعه داستان كوچه شامپيونه
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بخشي از مجموع نوزده داستان اين مجموعه، راوي اتفاقات سياسـي ايـران   . سياسي دارد
فضاي برخـي  . پردازند نقلاب است و برخي ديگر نيز به حوادث پس از انقلاب مييش از اپ

هـاي   داسـتان . ها ايران است و فضا و مكـان برخـي از آنهـا خـارج از كشـور      از اين روايت
  . اند راوي فضاي سياسي پيش از انقلاب، »جاده«و  »اسكله«

هيچ كـدام از  . و زندان است 60از رسول نژادمهر هم روايت دهه ) 2003(نام  رمان بي
شناخته  ،و تنها از طريق موقعيتي كه در آن قرار گرفته هاي داستان نامي نداردشخصيت

تقدير اين سـرزمين خـاص اسـت كـه يكـي       ،گويدكه داستان ميچنان بنابراين. شودمي
  .يكي زنداني، يكي عروس، يكي داماد و يكي نقال است ،بازجو

ار ديگـري هـم روايـت    هاي بسـي و داستان قلاب، در رمانوقايع دهه نخست پس از ان
 و از ايـرج رحمـاني  ) 2001( افتـد  شـود مـي   طور كه نوشته مي اتفاق همان شود؛ نظير مي

  .از مهدي استعدادي شاد )1375( بدون شرح، شرح حال نسل خاكستري
 انهشناس ـسياسي، ارزش زيبـايي  و ، پيام اجتماعي70و  60سياسي دهه در اغلب آثار 

عمل سياسـي، ادبيـت    فكر و دهد و تلاش براي بيان انديشه ياشعاع قرار ميالاثر را تحت
مهـاجران   60هاي دهـه  مرور زمان، بسياري از داستان رواز اين. تن را كاهش داده استم
درون كشور، همچون  گونه آثار، بسياري از منتقدان ادبيمطالعه اين. ا از يادها برده استر

اشـكال نويسـندگان آنسـو ايـن     «: رساند كه بگويند را به اين نتيجه مي يريهوشنگ گلش

 گوينـد، پـس  اهـد دل تنگشـان مـي   خواست كه چون دستشـان بـاز اسـت، هرچـه مـي     
  . )798-797 :1371 گلشيري،( »كنندگشايي يا افشاگري را با داستان اشتباه مي عقده

 كارهـايي  60مرسـومِ دهـه   بـه همـان شـيوه    هاي بعد و تا به امروز، نزديـك  در دهه
 60كـه در دهـه   شود، اما ژانر غالب نيست و ادبيات سياسي به شكلي  كمابيش نوشته مي

هـاي سياسـي نويسـندگان مهـاجر از     داسـتان . ديگر جـذابيت و رواج نـدارد   ،رواج داشت
خـارج   طلبانـه صـرف   ل افشاگرانه و مبـارزه كم از شكل و شماي به بعد، كم 70اواسط دهه

زاده در  رضـا علامـه  . رسـد  سمت نوعي از روايت تحليلي درباره تاريخ معاصر مـي شده، به 
و  30روايتي از دوره محمدرضـا شـاه پهلـوي در اواخـر دهـه      ،)1376(رمان تابستان تلخ 

در سـرزمين   با تكيه بـر دوره پهلـوي، تبـاهي را    تابستان تلخ. دهد ارائه مي 40دههاوايل 
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سـاز و قـدرت را   كـش و زنـدان  كش، تفـاوت را عشق بيند و فرهنگ آن ايران گسترده مي
  . )192: 1394 شيدا،(كند خو معرفي مي سركوبگر و درنده

بـه كـوه   ها در قالب سفر خيالي شخصيت) 1994(خوبان رضا دانشور در رمان خسرو 
رمان فريدون سه پسر داشـت  . كند هاي البرز، داستان انقلاب را به زباني تمثيلي بيان مي

عباس معروفي، روايتي از برادراني است كه فعال سياسي هستند و در انقـلاب   از) 1382(
رمـان، روايتـي از   . شـود آنها سرانجام راهشان از هم جدا مي .اندبه نحوي مشاركت داشته

در رمـان  . اي پيش آمده استاي است كه پس از انقلاب براي عدهدگرديسي و پراكندگي
از مبـارزان و   گروهـي بـرادران و نيـز پـدر، نماينـده     كدام از  فريدون سه پسر داشت، هر

  . فعالان سياسي پيش و پس از انقلاب هستند
 ،)1380(شهرام رحيميان در رمان دكتر نون زنش را بيشتر از مصدق دوست داشـت  

فـرار  كند و ايرج رحماني در رمـان   هاي زمانه برآمدن و سقوط مصدق را بيان ميگفتمان
و  57 مـرداد تـا انقـلاب    28كودتـاي  تحليلـي از    -  تـاريخي  تـي رواي ،)2013( به سامراء

  .)111-90 :همان(نويسد  را مي جمهوري اسلامي
هاي مطبوعاتي و ناشراني نيز داشته كه به مثابـه  نويسي سياسي، ارگانجريان داستان

زماني مهاجرت فعالان سياسي هم. محفلي براي گرد هم آمدن اين نويسندگان بوده است
ايرانـي،   مهـاجرت ادبيات داستاني سياسي و در كـل ادبيـات    كه سندگان سبب شدو نوي

. هـاي آنهـا شـكل بگيـرد    سياسي و براي تكميل فعاليـت  هايهابتدا در كنار و سايه نشري
مند بودند كه نويسنده دور بهرههاي سياسي براي انتشار آثار نويسندگان از امكاناتي گروه

هاي نخست، مخاطبان آثار نويسـنده نيـز   در سال چنينهم. از وطن از آن سهمي نداشت
سياسـي   هـاي هدر ميان نشري. هوادارانشان بوداغلب در ميان همين فعالان سياسي و نيز 

هاي فدايي خلـق  نشريه جهان كه خود را ارگان سازمان چريك ،60هاي نخست دههسال
حث نظري ادبـي هـم   هاي نخست به شعر و داستان و مباكرد، از همان شمارهمعرفي مي
ان وحـدت كمونيسـتي نيـز    همچنين نشريه انديشه رهايي، ارگـان سـازم  . داداهميت مي
بيشتر  را پديد آوردند كه هاييهنشري 70دهه هاي مهاجران سياسي در نيمه. اينگونه بود

دبيات، انديشه انقـلاب، دبيـره،   ها، مهاجر، هنر و ازمان نو، جمعه. پرداختندبه ادبيات مي
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  . )326: 1386مافان، (اند پويش از اين دست و پر
در (از مجله الفبا به كوشش غلامحسين سـاعدي  اما از اينها كه بگذريم، هفت شماره 

از (خـاني  شماره از مجله آرش به مديرمسئولي پرويز قليچ110 ،)1364-1361هاي سال
ن در تبعيـد بـه   شماره از نامه كانون نويسـندگان ايـرا   20، )1392تا بهمن  1369بهمن 

تـرين  آواي تبعيد از جمله مهـم  مجله و )1393-1368از سال (همت نويسندگان متعدد 
  . هم آمدن و محافل اين نويسندگان بوده است محورهاي گرد

  
  محور انديش و فرهنگ نويسي هويتداستان -2

 يهـاي گـرايش  مهـاجرت و دوري از وطـن،    بـا تجربـه  در ادبيات مهاجرت، در نسبت  
و سرزمين مادري را بهشـتي از    برخي از نويسندگان، گذشته. د و متنوع حضور داردمتعد

ي ديگـر در  رخ ـنويسـند و ب راق و دوري از آن مـي داننـد و در حسـرت ف ـ   دست رفته مي
كننـد تـا وجهـي بـراي     آنها تيرگي گذشته را برجسته مـي . بينندگذشته جز تيرگي نمي

اين گروه، هر تعلّقِ خاطر بـه گذشـته را نـابود    . دجلاي وطن بيابند و رفتن را توجيه كنن
ي نيـز بينـابين ايـن دو    رخ ـب. شوند ابسته دنياي تازه ميكنند و تمام و كمال بسته و و مي

ايـن    آنچه در همه. سوچرخند و گاه به آن سو ميكنند؛ گاه به اين و فضا حركت مي گروه
مهـاجر    خود را بر سر حال و آينده  اي است كه همواره سايه گذشته ،ها مشابه است تجربه

حتي اگر او به طور آگاهانه و عامدانه آن را ناديده بگيرد و پشـت سـر بگـذارد،    . افكند مي
   .تواند اين گذشته را از دايره هويت و زيست خود پاك كند هرگز نمي

تـر بحـران هويـت و پديـد آمـدن      مسرگشتگي و حيراني و حس غربت و از همه مه ـ
آنجا، دنياي گذشته و دنياي آينـده، ديـروز و امـروز،     اينجا و: ي گسترده نظيرهاقطبيدو

زادگاه و سرزمين بيگانه، زبان مادري و زبان ديگـري، هويـت ايرانـي و هويـت اسـلامي،      
هاسـت كـه در   از پيامـدهاي برخـي مهـاجرت   ... تاريخ و اساطير ايـران و تـاريخ اسـلام و   

از مهاجران در جوامع ميزبـان هـم در پـي حفـظ      بسياري. ها بازتاب داشته است داستان
هاي فرهنگي و آداب و رسوم و به طور كليّ هويت بـومي خـود هسـتند و هـم بـه      ارزش

ايـن راهبـرد از سـويي    . كنند كه ميزبان آنها را به چشم بيگانه نگاه نكندنحوي رفتار مي
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و زبان ميزبـان  ممكن است مهاجران را به حفظ زبان و فرهنگ بومي و فراگيري فرهنگ 
از سـوي ديگـر   . در نتيجه مهاجر صاحب زبان و فرهنگي دوگانه خواهد بـود  ،ترغيب كند

ممكن است مهاجران در طول چند نسل، زبان و فرهنگ بومي را فرامـوش كننـد و آن را   
ويـژه آن  رو مهـاجران و بـه  از ايـن . يل شـوند تغيير دهند و به افرادي با هويت جديد تبد

  . اندآورنده آثار ادبي هستند، به اين پيامدها توجه كردهكه پديددسته از آنها 
و  مهاجرانهويتي  اي است كه به دوگانگيتنومندترين شاخه ادبيات مهاجرت، شاخه

هاي دروني آنان براي بريدن از گذشته و آغاز زندگي تازه در كشـور مهاجرپـذير   درگيري
ه در مطبوعات ايران نيز امكان نشر يافته اين بخش از ادبيات مهاجرت است ك. پردازدمي

ترين مضـامين شـعر و    وطن از مهم غم غربت و نوستالژي .)1404 :1383 ميرعابديني،( است
  . داستان نويسندگان و شاعران مهاجر ايراني هم هست

هـا  و بـه بچـه  ) 1376(كافـه رنسـانس   ،)1374(هـاي گسـل   رمانساسان قهرمان در 
هـاي  او بـه تفـاوت  . كـاود  فكر و هنرمنـد مـي  اجرت را بر روشناثر مه ،)1381( ...نگفتيم

آفرينـد كـه بـا هـم     گاه دو جهان بيگانه مي .پردازدمي فرهنگي ميان ايران و جهان غرب
هـاي پيرامونشـان   ها نيز در واكنش به تناقضهاي داستانشگرف دارند و شخصيت  فاصله

   .)198: 1386 عزيزي،(اند  دچار تناقض و شكاف دروني
دغدغـه گذشـته   ) 1381(ويژه در مجموعه دو دنيا هايش بهگلي ترقي نيز در داستان

داسـتان بـا   . در اين مجموعه عنصر اصلي براي حفظ و تداوم هويت است ستالژينو. دارد
 ترقـي، ( »كجـا هسـتم  ...كـنم؟  كـار مـي  من اينجا چه«: شودهاي سؤالي شروع مياين جمله

نويسنده با بيـاني  . ين مجموعه شرح اين حيراني استتمام فصل نخست ا ).11-13: 1381
 .كنـد كـه در آن حضـور دارد بيـان مـي    را غريبگي راوي و ناآشنا بودن فضايي  ،استعاري

انـد  هـايي مسـدود دارنـد و مچالـه و ويـران     هايي مقوايي و چشـم  صورت ،هاي اطراف آدم
  . )14: 1391 احمدزاده،(

 ن سياسي بـا دو رمـان در حضـر و در سـفر    مهشيد اميرشاهي نيز كه پيشتر در جريا
شامل چهار رمـان اجتمـاعي كـه سـه     (ماداران و دختران  پارهشناخته شده بود، در چهار

، مـاه عسـل   )1379(خيـر  ، دده قـدم )1378(خـان  عروسـي عبـاس  تاي آن بـا عنـاوين   
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روايت رمان، . هاي پيشين استهاي نسلدنياي آدم ، راوي)منتشر شده) 1380( شهربانو
دنيـاي  . يابـد تر ميتر و دوست داشتنيهاي پيشين را خواستنيندگي گذشتگان و نسلز

دنيايي گريزاننده از زندگي نويسنده و مخاطبانش است، اما  ،هاي سياسي اميرشاهيرمان
   .هاي پيش استدنياي جذاب و جاي زيستن نسل ،مادران و دختران دنياي

هـايي از تجربـه    بردارنـده داسـتان   در يزراعت ـ از ناصر) 2001(گمشده مجموعه نوار 
 »بـا در در صـدف  «اين مجموعه و داستان بلند او با نـام  . نويسنده در دوره مهاجرت است

كه نام مجموعه داسـتان را هـم    »نوار گمشده«. حكايت تنهايي و فكر كردن به وطن است

وجـه اسـت   خـور ت ؤثر و گيـرا بـا بافـت و پرداختـي در    به خود اختصاص داده، داستاني م
  . )353: 1381خاكسار، (

عدنان غريفي، ميان پدر و مادري مهـاجر بـا    از) 1377( »مرغ عشق«در داستان كوتاه 

ايـن اخـتلاف در   . آيـد  اختلاف پـيش مـي   ،يافته هلند استفرزندشان كه متولد و پرورش
مهــاجر و ســوداي پريــدن بــه  رمــان. شــودقالــب كــاربرد متفــاوت زبــان بازنمــايي مــي

هم داستاني از زندگي چند ايراني در مهاجرت است كـه   از علي نگهبان) 1389( ديگرسو
. مايه اصلي رمـان، مسـئله هويـت اسـت    درون. گرفتار نوستالوژي سرزمين مادري هستند
در ايـن  . دهـد هاي ذهني مهاجران را نشان مي روايت رمان، تناقض زندگي واقعي و آرمان

ش مهاجران، تاريخ اساطيري و انديهاي هويتو رمانها بسياري از داستان رمان نيز مانند
مهاجران در بازسازي هويتي خويش در . تاريخ پيش از اسلام ايران، حضور جدي داردنيز 

هـا زنـده   بسـياري از نـام  . كننداند و به آن رجوع ميساساني -وجوي هويت ايراني  جست
  .شودهاي ايراني گرامي داشته ميها و رسمآيين و شودمي

كشور مهاجرپـذير يـا   (رو هستيم كه فرهنگ مقصد  هايي هم روبهاز سوي ديگر با روايت
كـرده و آثـاري را پديـد    ) كشور مهاجرفرست يا خـودي (را جايگزين فرهنگ مبدأ ) ديگري
اند كه در حاشيه دو فرهنگ اصلي حاكم رشد كـرده و روي خـط مـرزي دو فرهنـگ     آورده

رويـيم و نويسـنده بـه     ر اين آثار با هويت سرگردان روبهد. نوشته شده است) مبدأ و مقصد(
 .خلق زبان و مفاهيم جديدي پرداخته است كـه در بـرزخ ميـان مقصـد و مبـدأ قـرار دارد      

 ؛رفتـه اسـت   »نشـيني دوگانـه  حاشيه«، به جنگ حس »بزرگراه«آذر در داستان  حسين نوش
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انـد و هـم هرگـز در    حس كساني كه هم از متن سرزمين مـادري بـه حاشـيه رانـده شـده     
  .اند بختي براي گريز از حاشيه به متن و جدي گرفته شدن نيافته ،سرزمين جديد

  
  نويسي زنان مهاجر  داستان - 3

انتشـار آثـار   . صداي نويسندگان زن در ميان ايرانيان خارج از كشور، روشن و رساست
ــات    ــايع مهــم ادبي ــي از وق ــان ادب ــه صــورت يــك جري ــوا. اســت مهــاجرتآنهــا ب  نعن

حسـب جنسـيت   بنـدي موضـوعي بر  پيش از آنكه نشانه نوعي طبقه »نويسان زن داستان«

اي از نويسـندگان اسـت كـه در    باشد، ناشي از نوعي الزام براي كنار هم قرار دادن دسـته 
تـا پـيش از انقـلاب    . انـد چارچوب انديشگاني مشابهي دربـاره مسـائلي مشـترك نوشـته    

گلـي  هاي شاخصي نظير سيمين دانشور، د و از نامشمارناسلامي، نويسندگان زن انگشت
تـوان اثـري از   مهشيد اميرشاهي و چند نفـر ديگـر كـه بگـذريم، بـه زحمـت مـي       ترقي، 

اما پس از . تبعاً در ميان مهاجران نيز نويسنده زن حضور ندارد .نويسندگان زن نشان داد
همچنـين  . ير استپيروزي انقلاب، حضور زنان در ميان نويسندگان داخلي بسيار چشمگ

مخاطبـان   ،در ميان مهاجران نيز زنانِ نويسنده بسياري حضور دارند و در عرصه نوشـتن 
زنان ايراني در نوشتن به زبان سرزمين ميزبان نيز پيشـرو هسـتند و   . اندبسيار پيدا كرده

رسد در مورد اخير هم از نظر تعداد و هم از نظر جلب نظـر مخاطـب خـارجي    مي به نظر
بسـياري از  . تعداد زنان نويسنده در ادبيات داستاني مهاجرت بسيار است. اندبوده ترموفق

  . اندتجربه نويسندگي را از دوران مهاجرت شروع كرده ،زنان مهاجر
حورا ياوري بر آن است كه نويسندگان زن با وجود تفاوت بسيار در لحن، محتوا، نوع 

و دردنـاكي از يـك    بـان، گـذر تـدريجي   روايت، رويكرد نسبت به انقلاب و كشورهاي ميز
يـاوري،  (گيـري آشـكار دارنـد    گي شهري و تصـميم گرايانه به يك زندزندگي امن و درون

 انـد و در پـي  ها در امور زنـان بسـيار فعـال   هاي زن در اين داستانشخصيت. )118: 1391
. نـد قـرار گير هاي ظريف روح زنانه را روشن كنند و در پيوند با يكـديگر  اند كه تفاوت آن

تـر از  ردان است و ادبيـات زنـان مهـاجر كم   تر از ممجموع مثبتنگاه زنان به مهاجرت در
جنسـيت و نـابرابري زنـان و     تر بـه طـرح مسـئله   بيش ،خصلت نوستالژيك برخوردار بوده
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گـاني چـون   آثـار نويسـند  . يابي مستقل زنان و عشق گرايش داشـته اسـت  مردان، هويت
نيلوفر بيضـايي، زيبـا   اشرفي، پرتو نوري علا، مهستي شاهرخي،  مهرنوش مزارعي، سودابه

مليحـه  . از اين دسـت اسـت  ... انگيز شريفيان، گلي ترقي، سودابه فضايلي وكرباسي، روح
: انـد  پيشي گرفته در دو زمينه از مردان نويسنده مهاجر زنان نويسنده: نويسدل ميگتيره
فريبي با آنها، كـه در آثـار   يارويي بدون خودكم روشكستن تابوهاي فرهنگي يا دست -1«

در  توفيـق نسـبي   -2. ايي كنشـگر رسـيده اسـت   زنان از سطح كلام فراتر رفته و به معن ـ
  .)73: 1383گل،  تيره( »يابي به استقلال دروني، يعني در دست»خود«شناسايي 

كـه  كشـد  را به تصوير مي زناني ،)1994( نورهاي دهيدر مجموعه برمهرنوش مزارعي 
هـاي ظريـف روحيـات زنانـه و ايجـاد اتحـادي       در تلاش در جهت رفـع ابهـام از تفـاوت   

، بـه زنـانِ   اى در اتـاق مـن   در غريبـه . )119: 1391يـاوري،  (مستحكم با يكـديگر هسـتند   
كـه در گذشـته    ييها آدم ؛برندشود كه در پيله تنهايى خود به سر مىمهاجرى توجه مى

هـا بـه   در اين داستان. اندكنند و در پى بازگشت به آنفرهنگى و انسانى خود زندگى مى
انسـان اسـت و    ،شـود، بلكـه هـر چـه هسـت     هاى سياسى مهاجرت پرداخته نمـى زمينه

هاى مزارعى تصويرگر زندگى زنانى است كه با رجوع بـه خـود سـعى    داستان. درونيات او
زن داسـتان  اي ه ـ شخصيتوجهى كه در غالب  ؛شان دارندشدهدر بازنمايى وجه فراموش

  . مشترك است
زنان توجه  هاي به دغدغه) 1383(خوابند ميها در شب سودابه اشرفي در رمان ماهي

او در اين رمان، نقبي بـه  . هاي زن ايراني استها و مرارتصدد نشان دادن رنجكرده و در
نـان  هاي سياسي قهرماند و به فعاليتزاجتماعي قبل و بعد از انقلاب مي -فضاي سياسي
  . پردازدرمان هم مي

 رسـتم كنـد   چه كسـي بـاور مـي    ويژه در رمانهايش بهشريفيان در داستان زيانگ روح
نوسـتالژي بازگشـت بـه وطـن و هويـت ايرانـي        بيگانگي، مانندراوي مفاهيمي  ،)1382(

 نفـس  اعتمادبـه جديـد،   نشيني در جامعهگي و حاشيهاحساس بيگانه بودن، دگربود. است
ارزشـي  مقداري و بيهم ريخته و حس بيدر ،است زنيك صلي داستان را كه يت اشخص
  . كندبه او منتقل كرده، او را وادار به پناه بردن به نوستالژي و گذشته مي دريجترا به
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، داســتان مصــائب و از مهســتي شــاهرخي )1378(ابريشــم شــالي بــه درازاي جــاده 
او كـه بـه انگلسـتان مهـاجرت     . گانه اسـت اي بي هاي دختري جوان و تنها، در جامعه رنج

با مـردي   ،كرده و در فهم و شناخت راه و رسم زندگي مردم لندن هم دچار مشكل است
در رمان، بـا سـه دسـته    . زبان آشنا شده كه خود متعلق به فرهنگ سومي است اسپانيايي

نيايي كـارگران مهـاجر اسـپا    فرهنـگ  خـرده فرهنگي ايراني، اروپايي و  - نشانگان هويتي
  . اند اي حول محور زبان سامان يافته هايِ نشانه اين منظومه. مواجه هستيم
ويـژه هويـت   وجوي هويـت زنانـه و بـه   گير، جستالسادات گوشههاي عزتدر داستان

در مجموعه داسـتان و ناگهـان پلنـگ    او . هاستمايه داستانجنسي زنان، موضوع و درون
هاي زن، مسائل مختلـف وابسـته   محوريت شخصيت در ده داستان، با) 2001(زن : گفت

  .كندبه زنان را روايت مي
نظري دربـاره مسـئله    هايهها و مقالكتاب انتشار و زنان نويسندة مهاجر در نقد ادبي

ان گـوهر، پيونـد آزادي،   ، آواي زن، ايـر گـر يد مهيني نظير هايهمجل .اندزن نيز فعال بوده
نتشر كرده يا از آن به عنوان پايگاهي براي طرح مسـائل  زن ايراني را آنها م و جهان زنان

نفوذ خـارج از  پر هايهنيمه ديگر از جمله مجل .)96: 11 نيمه ديگر، شماره(اند زنان بهره برده
  . زنان منتشر شده است رايكه بكشور است 

 

  هاي پراكندهداستان - 4

هـاي متعـددي هـم     ان، با داستيادشدهنويسي  در كنار سه جريان مهم و غالب داستان
نهـا را در  آتـوان برخـي از   هر چنـد مـي  . هاي ديگري هستند مواجه هستيم كه در زمينه

آنها عمومـاً متفـاوت بـا    مايه و درون بندي كرد، موضوعقالب سه جريان پيشين نيز دسته
و ) 1982( چـاردرد  و) 1367(هاي خانـه تبعيـد    مصطفي فرزانه در رمان. آثار ديگر است

كـه  چنـان . پـردازد  مي 30  هاي كوتاهش به توصيف فضاهاي اجتماعي دهه انبرخي داست
آفريند و به نقد  شناختي مي رماني جامعه ،)1370(هاي اعماق  بچه كار نيز در مسعود نقره

هـاي   ويژه چهره فرهنگي و مكاني تهـران در محلـه  اب و رسوم جامعه سنتي ايران و بهآد
اي  بـه روايـت خـانواده   ) 1376(ها  يز در رمان سايهمحمود فلكي ن. پردازد جنوب شهر مي
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زمـان  پردازد كه هم مي 40  و دهه 30  مالك در شمال ايران و در اواخر دههاربابي و خرده
با اصلاحات ارضي همه چيزش را از دست داده و تمام مناسباتش با زندگي اربابي سـابق  

  . بريده شده است
پردازنـد كـه در    هـا و روايـت مسـائلي مـي     تانبرخي از نويسندگان نيز به نوشتن داس

پرداختن به مسائل اروتيك و نوشتن درباره . شود جامعه ايراني به نحوي تابو محسوب مي
مانيــا اكبــري در مجموعــه . انــدمســائلي اســت كــه برخــي بــدان پرداختــهآن از جملــه 

 ـ   دگي زنان و مردانـي مـي  گرد زن ،)1392(هاي بدون دكوپاژ  داستان ه نـوعي  گـردد كـه ب
  . ذهني آنهاست ترين دغدغه هعمد ،مسئله جنسي

 

  يريگ جهينت

در ادبيـات  . بوده است مهاجرتنويسي هاي داستانكشف جريان ،مسئله اين پژوهش
ها چنـد   اين جريان. هايي در داستان نويسي قائل شد توان به جريان داستاني مهاجرت مي

شـروع هـر جريـان،    . اي دارند ي ويژههركدام زمينه سياسي و اجتماع. ويژگي عمده دارند
هـا   هركـدام از جريـان  . گسترش وامتداد آن وابسته به زمينه سياسـي و اجتمـاعي اسـت   

. بخشـند  داراي نويسندگان شاخصي هستند كه با آثارشان به جريان مورد نظر هويت مي
روع ش ـ. كنند ها و نشرياتي حمايت مي ها را محافل يا گروه همچنين هركدام از اين جريان

هـاي نخسـت پـس از     اسـي دارد و در سـال  يادبيات داستاني مهاجرت، سمت و سويي س
ويژگـي  پردازند و  هاي سياسي به نوشتن داستان مي انقلاب، اغلب مهاجران در كنار گروه

اعتـراض سياسـي اسـت و آنچـه نوشـته       ،هاي نخستهاي مهاجران ايراني در سالنوشته
در كنار سياسـت، انـدوه    كم پس از گذشت زمانكم. شود مضمون صرف سياسي دارد مي

بعـدها وقتـي دوري از   . شـود تر ميگذشته و نوستالژي وطن نيز در آثار نويسنده برجسته
اي شود و مفهوم وطن در ذهن نويسنده مهاجر يـا تبعيـدي بـه خـاطره    طولاني مي وطن

شـود،  ر مـي ت ـشود و رابطه او با جامعـه مـادري ضـعيف و ضـعيف    دور و دورتر تبديل مي
تقابـل   ؛رسـد اكنـون بـه سـطح ديگـري مـي      تقابل. آيدهايي درون او پديد ميدگرديسي

مواجـه  ) ميزبـان (نويسنده اكنون با جامعـه ديگـري   . سرزمين مادري و سرزمين ديگري
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تر شده، كشف دوبارة خـود  است و در چنين وضعيتي كه اميد به بازگشت كمتر و ضعيف
رو در از اين. دهددو ميهن، دو فرهنگ و دو زبان روي مي و كشف زندگي دوباره در ميان

و ايماژها نيز  ساخت ادبي، زبان و فرم، تصاوير. آيدهايي پديد ميمتن ادبي نيز دگرديسي
در . هنـد نهاي متن، تأثيري شگرف برجـاي مـي  ترين لايهويژه در عميقدر متن ادبي و به

  . يابي استكه مضمونش مسئله هويت آيدوجود مي اي بهاين مرحله، جريان تازه
زنان نويسنده بسـياري  . گيردجريان ديگري هم شكل مي مهاجرتنويسي داستان در

كنند و نيز نويسندگان زن بسـياري هـم در دوران مهـاجرت،    پس از انقلاب مهاجرت مي
ظر زنان نويسنده هم از ن. شكل خاص به مسئله زن توجه دارند آنها به. شوندنويسنده مي

آنهـا دنيـايي   . اندشاخص مهاجرتتعداد و هم از نظر روايت خاص مسئله زنان در ادبيات 
 .هاي ديگر ناديده گرفته شده يا كم اهميت بوده استكند كه در روايترا روايت مي

   
  نوشت پي

اي از  گذاري بخشي از شعر فارسي يا شـاخه  تنها موردي كه از واژه مكتب استفاده شده، نام. 1
اما اين كاربرد در معنـاي اصـطلاحي   . است »مكتب وقوع«عنوان  باقرن دهم هجري شعر 

كـه احمـد گلچـين معـاني نيـز كـه در كتـاب        چنان. نسبتي با واژه مكتب ندارد ،امروزي
منظورش چيزي است كـه در   ،از واژه مكتب استفاده كرده »مكتب وقوع در شعر فارسي«

 ،او هم در متن و هـم در مقدمـه كتـاب   . شود مي عنوان سبك ياد بانقد ادبي ايران از آن 
 .)7: 1384گلچين معاني، (برد  اين دو واژه را به جاي هم به كار مي

   .46 -41 :1384پور چافي، حسين و 39-28: 1392طاهري، : ك.ها ربراي ديدن نمونه. 2
) 1375/1996(داريـوش  كـارگر،   :شناسـي زيـر در دسـترس اسـت    باره سـه كتـاب  در اين .3

، معـين محرابـي ؛ ، نشـرباران تاه فارسي در خارج از كشور، سـوئد شناسي داستان كو كتاب
-1357(كشـور  از هـاي فارسـي منتشـره در خـارج      شناسي كتـاب كتاب )1995( الدين

  .باراناستكهلم،  -ها، سوئد  معرفي جزوه: ، به ضميمه، مجموعه سوم)1373
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  »محمدرضا شمس«هاي سازي در داستانشگردهاي فانتزي

* رضا صادقي شهپر
  

** خوزهره بهنام
   

   چكيده
گرا، فلسـفي، گروتسـك   وار، تمثيلي، واقعن فانتزي پريگوني چوفانتزي انواع گونا

دارد و از يك منظر به فانتزي عام و فانتزي نو و از منظري ديگـر بـه فـانتزي     ...و
ها در نـوع  توان گفت وجه تمايز انواع فانتزيمي. شودفرودين و فرازين تقسيم مي

فريـدن دنيـايي   ها مشترك است آهاست، اما آنچه در همه آنتخيل موجود در آن
ــق  . تخيلــي و فراواقعــي اســت ــن دنيــاي تخيلــي و فانتاســتيك از طري خلــق اي

گيـرد كـه البتـه در همـه آثـار فـانتزي، ثابـت و از پـيش         شگردهايي صورت مـي 
. هـا پـي بـرد   توان به آنهاي مختلف ميشده نيست بلكه از طريق بررسيشناخته

محمدرضـا شـمس، يـازده     نگارندگان در اين پژوهش با بررسي چهـار داسـتان از  
هاي ها در مقايسه با پژوهشاند كه برخي از آن ساز را مشخص كردهشگرد فانتزي

پريشي، عينيت نما، زمانپيشين تازگي دارند؛ مانند انتخاب راوي و قهرمان ديوانه
هـاي  الگوهـا و شخصـيت  ها و دعاها، استفاده از كهـن  ها و نفرينبخشيدن به مثل

ها و فرهنگ عامـه، و  المثلهن، بنا نهادن داستان بر پاية ضربهاي كجادويي قصه
هـاي   نيـز، گونـه   انـواع  از حيـث . بخشي به مردگان و برانگيختن عالم امـوات جان

وار، تمثيلي، گروتسك و فانتزي اشـيا   گرا، فلسفي، پريفانتزي اعم از واقع مختلف
  .  توان ديدهاي شمس ميرا در داستان

  

 ،سـاز، تخيـل، محمدرضـا شـمس    ي فـانتزي فانتزي، شـگردها : هاي كليدي واژه
  .داستان
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  مقدمه 

نـوردد و بـه   يت را درمـي ترين عنصر فانتزي است و وقتي خيال، مرزهاي واقعمهم ،تخيل
. شوددهد، فانتزي خلق ميهاي خود تغيير ميواقعيت را در جهت خواسته صورتي خاص

ست، شايد بتوان گفت تخيل فانتزي هم قرابـت  از آنجا كه تخيل كودكانه، تخيلي خلاّق ا
ادبيات كودك  ءها اغلب جزروست كه فانتزيمحسوسي با تخيل كودكانه دارد و از همين

اهميت تخيل در فانتزي به قدري اسـت كـه گـاهي از آن بـا اصـطلاح داسـتان       . هستند
 ني كـاملاً تخيلـي  خلق داستا«رو از اين )105: 1392ميرصادقي، ( كنندياد مي »خيال و وهم«

تاملينسـون،  بـراون و  ( »هاي ژانـر ادبـي فـانتزي اسـت    از نشانه -كردنيو در عين حال باور -

1377 :48(.   
هاي اصلي فانتزي است و به همين دليل كودكان بـدان  كنندگي نيز از ويژگيسرگرم

باورهـاي  تـرين آرزوهـا و   كنندة عميقها بيانفانتزي اما در همان حال .بتي تمام دارندرغ
ي بـه كودكـان   فـانتز «. كننـد هستند و مخاطب را در درك بهتر جهان يـاري مـي   انساني

: 1378محمـدي،  ( »شان را گسترش دهنـد يـا آن را بهبـود بخشـند    كند كه تخيلكمك مي

عمدتاً بـه نيازهـاي كـودك    «كنندگي بخشي و سرگرمدر آثار فانتزي علاوه بر لذت .)135

 ه شـدن و محبـت، آشـنايي بـا آداب اجتمـاعي، آشـنايي بـا       مانند نياز به دوسـت داشـت  
  .)89: 1387باقري، ( »شود هاي جهان و آشنايي با مباحثي در حوزة علوم پرداخته مي پديده

 ژانر فانتزي همواره بخش شيرين و تأثيرگذار ادبيات كودك و نوجوان بوده اسـت؛ بـه  
اقعيات بيروني، جهاني سرشـار از  طوري كه با ايجاد پلي ميان افكار و درونيات كودك با و

هاي فـانتزي  اهميت داستان. دهدهاي كودكانه را در اختيار مخاطب خود قرار ميدغدغه
هنجـار و  ا براي رساندن پيام يا برداشـت ب هدر پرورش ناخودآگاه كودك و پروراندن سوژه

آثـار   لقـان خا ،1شـيلا اگـف  و بـه گفتـة    )54: 1391ابراهيمي لامع، ( مفيد براي زندگي است

تـرين صـور خيـال اسـتفاده     ترين و غريبترين، دور از ذهنفانتزي ممكن است از خيالي
: 1379، لـين ( ها سلامت جان بشري و همبستگي خويشتن اسـت اما دغدغة اصلي آن ،كنند

سـو باعـث سـرگرمي كودكـان     انگيز، از يكآفرينش فضاهاي شگفتفانتزي با  بنابراين .)9

                                                 
1. Sheila Egoff 
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. ها را بسـازد تواند زندگي آنگويد كه ميخن ميلي سئدربارة مسا شود و از سوي ديگرمي
دهـد و  هاي مختلف مـي با موقعيتبينش و ديد كافي براي رويارويي  ،فانتزي به كودكان

نيـا و منفـردان،   صـدري ( رهانـد خبري و بيگانگي با حقايق زنـدگي مـي  ها را از خطرات بيآن

1395 :149(.   
 امــا در واقــع ادامــه شــيوه ،دوران جديــد هســتند هــا محصــول دنيــاي نــو وفـانتزي 

فانتزي در اواسـط قـرن نـوزدهم و از دل رمانتيسـم     . آيندنويسي قديم به شمار مي افسانه
آنچـه   بيرون آمد و در واقع واكنشي بود به مخالفت عصر روشنگري و خردگرايـي بـا هـر   

طوري  به ،ها بودزيمهد نخستين فانت ،بريتانياي عصر ويكتوريا. رنگ و بوي تخيل داشت
 اثـر لـوئيس كـرل    »آلـيس در سـرزمين عجايـب   «شاهكارهاي فانتزي ماننـد  از كه برخي 

هـاي  در همين دوره آفريده شدند و در قـرن بيسـتم و پـس از آن نيـز فـانتزي     ) 1865(

دور دنيـا در  ( ، فرانسـه )پينوكيو اثـر كـارلو كلـودي   ( مشهور بسياري در كشورهاي ايتاليا
: 1378محمـدي،  ( خلق شد) جادوگر اوز اثر فرانك بائوم( و آمريكا) ژول ورن هشتاد روز اثر

78-90(.   
اما فانتزي در شكل كهن و كلاسيك آن در فرهنگ و ادب فارسي و در ميان حكايات 

آميختگـي خيـال و واقعيـت بـراي خلـق       زيـرا  ؛اي طـولاني دارد هاي ايراني سابقهو قصه
هـاي خيـالي و   سي است كه بيش از همه در داسـتان هاي فرهنگ فارجهاني نو از ويژگي

خورد كه اتفاقاً فانتزي پرياني امـروزه يكـي از انـواع    وار به چشم ميهاي عاميانة پريقصه
هـاي حماسـي و   هـا را در قصـه  گونـه از فـانتزي  همچنـين اين . آيـد ها به شمار مييفانتز

ظامي و نظاير آن كه با عناصـر  ن »هفت پيكر«خواجوي كرماني و  »نامه سام«قهرماني مانند 

  .بينيمبيشتر مي ،اندتخيلي و طلسم و جادو و حضور پريان درآميخته
هـا و نيـز بـه    ها و حماسـه توان گفت كه نسب آن به اسطورهيابي فانتزي ميدر ريشه

وجوي گيـاه  به جنگل سدر و جست »گيلگمش«حادثة سفر پر. رسدوار ميهاي پريسانهاف

 خوار آدمچشم هاي يكدر دريا و رويارويي با غول »اوديسه«اني قهرمانان مرگي، سرگردبي

بسـياري از   و هاي ضحاك و اسفنديار شاهنامه با موجودات و اعمال فراطبيعـي و داستان
هـايي از تخيـل   شـود، همگـي مايـه   هـا ديـده مـي   هاي فارسي كه ردپاي پريان در آنقصه

   .)66-60 :همان( فانتاستيك دارند
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 زمان زيادي نيست كه مـورد توجـه و اقبـال   فانتزي در معناي نو و مدرن آن مدتاما 
هاي نو به اواخـر عهـد قاجـار    سابقه نخستين فانتزي. نويسندگان ايراني قرار گرفته است

هـاي ازوپ و  رسد كه ابتدا در شكل ترجمـه افسـانه  يعني اواخر قرن سيزدهم شمسي مي
تحـت  . ظهور كرد »دور دنيا در هشتاد روز«هان مانند هاي مشهور جلافونتن و برخي فانتزي

هـاي   فـانتزي  اي بود كه در اوايل سـدة چهـاردهم شمسـي برخـي    گونه آثار ترجمهتأثير اين
رستم در قـرن بيسـت و   «نثري و  از موسي) 1301( »افسانة طي زمان«تخيلي مانند  - علمي

 هـر چنـد   .)495: 6، ج1382يني، و قـاي محمدي ( كرماني پديد آمد زادةاز صنعتي) 1313( »دوم

آشنايي ايرانيان با فانتزي از راه ترجمه ميسر شد و طي چندين دهـه بـيش و كـم نگـارش     
هاي پس از جنـگ و دهـة   شكوفايي و گسترش آن در سال ،هاي فانتزي ادامه يافتداستان

نويسـان مشـهوري چـون فريبـا كلهـر، محمـدهادي       هفتاد به بعد صورت گرفـت و فـانتزي  
ي، محمدرضا شمس، احمد اكبرپور، سوسن طاقديس، مژگان مشتاق، سرور كتبـي و  محمد

  .)72: 1388موسوي و جمالي، ( زاده آثاري قابل توجه پديد آوردندفرهاد حسن

آفـرينش جهـاني    ،فانتزي بوده ويژگي ،و عجيب و غريب بودن يايي، جادوييؤتخيلي، ر
خلق چنين دنيايي . هاي فانتزي استتانغايت اصلي داس ،شگفت، بديع، تخيلي و فراواقعي

- شـگردها و شـيوه  . گيرداي در آثار خود به كار ميدر گرو شگردهايي است كه هر نويسنده

هـاي جـادويي،   نظير استفاده از عناصـر و شخصـيت   ؛گونندسازي متعدد و گونههاي فانتزي
- پنداري با شخصـيت ذاتيا، همؤگيري از خواب و ربخشي به اشيا و جانوران، بهرهشخصيت

كـه  ... خلق موجودات ذهنيِ عجيب و غريب وها و هاي داستاني كهن و ورود به دنياي قصه
اما آنچه مسلمّ اسـت آن اسـت كـه شـگردهاي     . در بسياري از آثار فانتزي به كار رفته است

 هـا را بايـد  شده نيستند و آنتعيين گاه به صورت تئوريك و ثابت و از پيشسازي هيچفانتزي
بر اساس تحليل آثار فانتزي، مشخص و تئوريزه كرد و چه بسـا بـراي ايـن كـار لازم باشـد      

شـده در  روست كه ميان شگردهاي اسـتفاده ينتمام آثار فانتزي جهان بررسي شود و از هم
  . هاي جدي وجود داردآثار يك نويسنده با نويسندة ديگر تفاوت

نيز بررسي و شـناخت شـگردهاي    همسو با چنين باوري، مسئلة اصلي پژوهش حاضر
هاي تازه خواهد تجربهاست و مي »محمدرضا شمس«هاي فانتزي سازي در داستانفانتزي

  .سازي تبيين كندو متفاوت وي را در به كارگيري شگردهاي فانتزي
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  پيشينة پژوهش

تحقيـق   ،هـاي محمدرضـا شـمس   سازي در داسـتان تاكنون دربارة شگردهاي فانتزي
  . اندبه نقد آثار وي پرداخته هاهمقالاز اما برخي  ،نگرفته استمستقلي صورت 

، »پاساژهاي متني و فضاهاي بازشـوندة داسـتاني  «مقالة  در) 1386( عمرانيپور مهدي

در ) 1386( الاسـلامي شـيخ و  »گريـز ماليزم فانتزيك و قاعـده ميني«در ) 1386( پارسايي

ساز، بلكـه  نه لزوماً به شگردهاي فانتزي ،»خواني؛ نگاهي به كتاب دختر خل و چل كلاف«

هـاي  هـاي محمدرضـا شـمس پرداختـه و جنبـه     به نقد شكلي و محتوايي برخي داستان
 هـاي همچنـين از دو مقالـه ديگـر كـه بـه شـيوه      . انـد ها را بيـان كـرده  فانتزيك داستان

  : ندآيتوان ياد كرد كه پيشينة اين پژوهش به شمار مياند ميسازي پرداخته فانتزي
سـازي  هـاي فـانتزي  فـانتزي و شـيوه  «در مقاله  )1389( جلاليپورخالقي چترودي و 

با بررسي پانزده اثر فانتزي از نويسندگان مختلف و  »شاهنامه در ادبيات كودك و نوجوان

سـازي در  سازي شاهنامه، به شش شيوه و الگوي فانتزيهاي مناسب فانتزيمعرفي بخش
 يـا و خـواب،  ؤيـابي در اشـيا و مكـان، ر   شـباهت : ين قـرار اسـت  رسند كه از ااين آثار مي

هاي غير انسان، خلق و وگو با شخصيتپنداري، گريز ذهني از زمان و مكان، گفتذات هم
  . كارگيري موجودات عجيب و غريببه

شناسـي فـانتزي در دو داسـتان    اي به گونههم در مقاله) 1395( منفرداننيا و صدري
از صمد بهرنگي پرداختـه و در بخشـي از    »هااولدوز و كلاغ«و  »سخنگواولدوز و عروسك «

گيـري  بخشي به اشيا و جانوران، بهرهشخصيت ساز مانندشگردهاي فانتزي ،پژوهش خود
يا، خلق جهان آرماني و بيان باورهـا و تمـايلات از طريـق فـانتزي را در دو     ؤاز خواب و ر

 .اندمشخص كرده يادشدهداستان 
نظر عناصـر   هاي فانتزي از مناظر مختلف و غالباً ازداستان ،هانامهر برخي پايانهمچنين د

بررسـي  « عنوانارشد خود با كارشناسي نامةدر پايان) 1391( منجمي .اندداستان بررسي شده

هـاي فـانتزي دو دهـة    داسـتان  ،»هاي فانتزي نوجوان دهة هفتـاد و هشـتاد  ساختاري داستان

  . بررسي كرده است »تزوتان تودوروف«نظرية ساختارگرايي را از منظر  يادشده

هـاي  مايـه و موضـوع در داسـتان   بن« خود با عنوان نامهدر پايان )1391( فردبوستاني



128 
   1397 و نهم، تابستان شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

هـاي فـانتزي   مايـه و موضـوع در داسـتان   به بررسي بـن  »فانتزي كودكان در دهه هشتاد

س و سرور كتبي پرداختـه و  نيا، فريبا كلهر، سوسن طاقدياحمدرضا احمدي، شكوه قاسم
گـو در  به اين نتيجه رسيده است كه از الگوهاي ادبي كهـن و حيوانـات و اشـياي سـخن    

  . هاي دهه هشتاد بهره بيشتري گرفته شده استفانتزي
بـه   »هاي فريبا كلهر و محمدهادي محمـدي بررسي فانتزي در داستان«در  )1394( آدينه

  . پرداخته است يادشدههاي دو نويسنده تزي در داستانبررسي عناصر فانتاستيك و انواع فان
هـاي فـانتزي   شناسـي داسـتان  روايـت « عنـوان نامه خود بـا  در پايان) 1395( صادقي

پـردازي،  شخصـيت  دوازده داستان را از نظر پيرنگ، ،»كودكان و نوجوانان در دهه هشتاد

و ژرار ژنـت بررسـي   شناسـاني چـون گريمـاس     زاويه ديد و زمان، بر اساس نظرية روايت
ها بر مبناي سفر شـكل گرفتـه و   پيرنگ اغلب داستان ،بر اساس اين پژوهش. كرده است
هـاي  در فـانتزي ، هـاي كودكـان مسـتقيم و توصـيفي بـوده     پردازي در فـانتزي شخصيت

  .ها صورت گرفته استنوجوانان غالباً غير مستقيم و از طريق كنش شخصيت
  

  پژوهش هايپرسشروش، اهداف و 

بندي اطلاعات بـه روش  اي و مبتني بر گردآوري و دستهاين پژوهش از نوع كتابخانه
، »دختـرة خـل و چـل   «هاي نتايج اين پژوهش، با مطالعه و تحليل داستان. توصيفي است

پـس از  . بـه دسـت آمـده اسـت     »اي كه پير شدفاصله«و  »صبحانة خيال«، »ديوانه و چاه«

از ميـان دوازده داسـتان، چهـار     نهايت در انتزي شمس،هاي في داستانمطالعه و شناساي
تنـوع و گـاه    ،ترين دليل آنبراي تحليل در اين مقاله برگزيده شد و مهم يادشدهداستان 

هـا  سازي و نوع فانتزي و فضاي فانتاسـتيك در ايـن داسـتان   تازگي در شگردهاي فانتزي
نيـز شـاخص   . ستفاده شـده بـود  از شگردهايي يكسان ا اغلبها در بقيه داستان زيرا ،بود

دختـرة خـل و   «و  »ديوانه و چاه«هايي چون بودن و برندة برخي جوايز ادبي شدن داستان

افتخـارات و جـوايزي    »ديوانه و چاه«كه داستان  ، ديگر دليل اين گزينش بود؛ چنان»چل

مانند كتاب سال شوراي كتاب كودك، لوح زرين چهارمين جشنوارة مطبوعـات كـانون و   
دختـرة  «ايزة قلم بلورين ششمين جشنواره مطبوعات ارشاد را كسـب كـرده و داسـتان    ج
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  .ابخانه مونيخ بوده استكت 2004سال نيز كتاب انتخابي  »خل و چل

سازي و چگونگي آفرينش فضاي فانتاسـتيك در  فانتزي فنونهدف پژوهش، شناخت 
محمدرضـا شـمس در   : هاي تحقيق از اين قرار است كهپرسش. هاي شمس استداستان
كـدام نـوع    ءهاي او جز سازي بهره برده و داستانهايش از كدام شگردهاي فانتزيداستان

  د؟ گيريها قرار ماز فانتزي
  

  فانتزي؛ تعاريف و انواع

رود و به همين دليل داستاني است كه احتمال وقوع آن در دنياي واقعي نمي ،فانتزي
حيوانات قادرنـد سـخن    ،هادر اين داستان. گويندممكن هم مي به آن ادبيات تخيلي غير

. انـد اند يا به اندازة بند انگشـت ها يا غولگيرند، شخصيتروح جان ميبگويند، اشياي بي
: 1377براون و تاملينسـون،  ( شوداند و دنياي آينده كاويده ميدنياهاي خيالي آباد و مسكوني

 »پردازانـه، وهـم و خيـال   نوآوري خيال« 1به عقيدة لين، مفهوم مدرن و غالب فانتزي .)49

دو عنصر اساسي فانتزي كه منتقدان دربـارة آن اتفـاق نظـر دارنـد،     . است )9: 1379لين، (
برخي معتقدنـد  . آن يكي حضور جادوست و ديگري غير ممكن يا غير قابل توضيح بودن

سـت و نيـز   الطبيعـه ا طبيعـي يـا مـافوق    كند، غيرقوانين طبيعي را نقض مي ،كه فانتزي
. شـود هاي ديگر يا ثانوي مينوردد و وارد جهانمرزهاي جهان واقعي و نخستين را درمي

 2تـالكين . )9 :همـان ( داننـد تـرين مشخصـة فـانتزي مـي    گروهي هم عنصر حيرت را مهـم 

  .)10 :همان( »هاي ديگر استفانتزي، ساختن يا نظر انداختن به جهان«: گويد مي

ادبيات داستاني تخيلي تعريف كرده كـه فضـاي ناآشـنايي    «فانتزي را  ،فرهنگ وبستر

طبيعـي و فراطبيعـي دارد و    ها يا موجودات غيرها و دنياهاي ديگر با شخصيتمثل زمان
هـم   در فانتزي، واقعيـت و خيـال بـا   . )118: 1378محمدي، ( »از اين طريق تأثيرگذار است

بـه   .دهـد واقعيـت را نشـان مـي    شود كهميآميزد و از اين طريق جهاني ثانوي خلق ميدر
: 1385بهروزكيـا،  ( دوبارة واقعيت از طريق وهم و خيـال اسـت   عبارتي فانتزي، اغراق و تفسير

كشف واقعيت اسـت از درون آنچـه   . فانتزي ادبيات تناقض است«: گويدشيلا اگف مي. )138

                                                 
1. Fantasy 
2. Tolkin 
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   .)9: 1379لين، ( »كشف باوركردني است از دل آنچه باورنكردني است. واقعي است غير

هـا را  آورد و ناشـدني فانتزي با استفاده از ابزاري واقعي، فضايي كاملاً خيالي پديد مي
 فانتزي در واقع .)89: 1387باقري، ( كندبا تخيل و منطق خاص خود، شدني و باورپذير مي

هاي آرماني، شود كه به آفريدهتلاشي است كه صرف محدود كردن تخيل به نيرويي مي«

نويسندگان فـانتزي بـا    .)133: 1385تالكين، ( »دهدهاي واقعي را ميرگانيك پديدهانسجام ا

 اي خلـق هدگرگون كردن يك يا چند خصـلت خـاص از واقعيـت روزمـره، دنياهـاي تـاز      
انگيـز و  هـاي شـگفت  هاي اثر خود را در جهاني واقعي، بـا تجربـه  كنند و يا شخصيت مي

بخشـي بـه   ايـن امـر عـلاوه بـر لـذت      .)1439: 1379ابراهيمـي،  ( سـازند فراواقعي درگير مي

فرصتي به دست آورند تا به اين دنياي شگفت راه يابند؛ دنيـايي  «شود كودكان، باعث مي

بـراون و  ( »شـود  فرمـا مـي  كند و عاقبت عدالت حكـم ها غلبه ميها بر بديكه در آن خوبي

   .)49: 1377تاملينسون، 
هـا را  شوند تا در جهاني نو واقعيتواقعيت دور مي به طور كلي آثار فانتزي آگاهانه از

رو هسـتيم كـه بـا منطـق و     هواقعي روب در اين آثار با عوامل و عناصر غير. بازسازي كنند
دهـد كـه   اما حقيقتـي والاتـر را بازتـاب مـي     ،قانون جهان واقعي همخواني چنداني ندارد

   .)9: 1388قزل اياغ، ( دوستي استسرشار از معنويت و انسان

جهاني، عجيـب،  انگيز و تخيلي، آناتي چون خيالفانتزي را با كلم ،بينيمكه ميچنان
. اند توصيف و تعبير كرده... يايي وؤآور، جادويي، غير قابل توضيح، رالطبيعه، حيرتمافوق

 تـأثيري كـه فـانتزي بـر خواننـدگانش      ، امـا ارائة تعريف واحدي از فانتزي دشـوار اسـت  
نگـرش   ،فـانتزي «: گويـد بـاره مـي  در ايـن  1لـوگن . اورسلا ك. ارناپذير استانك ،گذارد مي

فـانتزي  . متفاوتي به واقعيت و شيوة ديگري براي درك هستي و برآمدن از پس آن است
فانتزي . گراستگرا كه مافوق واقعنه تنها خردستيز نيست كه خردورز است، نه تنها واقع

فـانتزي  ... هوشياركاوي سفري است به ذهن نيمهفانتزي چون روان. ارتقاي واقعيت است
  .)11: 1379لين، ( »كندانسان را دگرگون مي

. جـي «بـه عقيـدة   . كنندفانتزي را معمولاً به دو گروه فانتزي عام و فانتزي نو تقسيم مي

                                                 
1. Orsula K. Le guin 
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هاي پيشـين و  عناصر سازندة فانتزي عام، عوامل كهن و قديمي است كه از فرهنگ »گرانت

ليـنچ   .)57: 1389پورخالقي چتـرودي و جلالـي،   ( گيردهاي كهن سرچشمه ميرهها و اسطوقصه
هـاي قـومي نـو، فـانتزي     قصه: دانندبراون و تاملينسون نيز فانتزي نو را شامل انواع زير مي

هـاي غريـب،   هاي عجيـب و موقعيـت  نگار، شخصيتها و اشياي انسانبازيحيوانات، اسباب
هـاي   ارآميز و وقـايع فراطبيعـي، فـانتزي تـاريخي، داسـتان     هـا، فـانتزي اسـر   دنياي كوتوله

   .)58- 57: مانه( تخيلي و فانتزي علمي - وجو، علمي جست

ها از نظر فانتزي. شودفانتزي از نظر موضوع يا موقعيت نيز به انواع ديگري تقسيم مي
 و فـرازين ) فروتـري ( ه فانتزي فـرودين واقعي يا فراواقعي، ب به جهان شانموقعيت و تعلقّ

دهند، فانتزي فرودين هايي كه در دنياي واقعي رخ مي داستان. شوندتقسيم مي) فراتري(

. افتنـد، فـانتزي فـرازين هسـتند    هايي كه در جهان فراواقعي يا ثانوي اتفاق ميو داستان
 و فانتزي علمـي ) آورسبار و هراغم( هاي پريان، فانتزي گوتيكاي، افسانهفانتزي اسطوره

فـانتزي فـرازين بـه     ءجـز  - دهـد هايي از جادو دارد و در دنياي دومين رخ ميكه مايه -
آيد كه در مـوازات بـا   دنيايي پديد مي ،در ساختار فانتزي« .)25: 1379لين، ( آيندشمار مي

همچنين محـل  . شودهاي داستان ميكند و محل جولان قهرماندنياي واقعي حركت مي
تواند جهاني واقعي باشد كه عناصر غيـر واقعـي را در خـود    كنش داستان فانتزي، گاه مي

   .)57: 1389پورخالقي چترودي و جلالي، ( »جاي داده است

شـده  كنندة نوع فانتزي و دنيـاي خلـق  ينتخيل، عنصري بسيار مهم در فانتزي و تعي
 بـه طـوري كـه بقيـه     ،يـد آدو نوع عمدة فـانتزي پديـد مـي    در آن است و بر اين اساس

فـانتزي نـاب يـا     ،نخسـت  .شـوند هاي فانتزي، زيرمجموعة اين دو نوع محسوب مـي  گونه
فراتري كه در آن رويكرد تخيل به سوي نيروها و عناصر فراطبيعـي و فراواقعـي اسـت و    

هاي داستاني، در تضاد بـا  ها و نشانهشود و كنشجهان فراتري جايگزين دنياي واقعي مي
اي واقعي متمركـز  ست كه بر زمينهگرانما يا واقعفانتزي واقع ،دوم. گيرندقرار ميواقعيت 

 دنيـايي را  نهايـت  در جويـد و است و در همان حـال از عناصـر فراواقعـي نيـز سـود مـي      
 هاي داستاني با واقعيـت تضـادي محسـوس ندارنـد    ها و نشانهآفريند كه در آن كنش مي

   .)143: 1385كيا،  بهروز(
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  بررسي بحث و

كار و مشـهور كـودك و نوجـوان    نويسندة پر) ، تهران1336متولد ( محمدرضا شمس

 هـايي هپس از انقلاب آغـاز كـرده و بـا نشـري     فعاليت ادبي خود را به طور جدي است كه
ها و پوپك ها، رشد نوآموز، سروش كودك و نوجوان، باران، سلام بچههمچون كيهان بچه

آيـد و  يات كودك و نوجوان به شـمار مـي  ادب ءاي وي جزهداستان. همكاري داشته است
  . دگيرا در نوع ادبي فانتزي جاي ميهبيشتر آن

دخترة خـل  «: هاي فانتزي بسياري از او چاپ شده است و برخي از اين قرارندداستان

بابا، دمـاغ  من، زن«، )، نشر افق1385( »بادكنك و اسب آبي«، )، نشر حنانه1382( »و چل

، نشـر  1389( »صبحانة خيـال «) ، نشر افق1387( »ديوانه و چاه«، )، نشر افق1386( بابام

، نشـر  1390( »دزدي كـه پروانـه شـد   «، )، نشر افـق 1389( »گنده كلهمن، من «، )چشمه

  ). ، نشر پيدايش1393( »اي كه پير شدفاصله«، )چشمه

 فـرودين  و گـاهي از گونـة  ) فراتـري ( هاي فانتزي شمس، گاه از نـوع فـرازين  داستان
ــه دنيــاي واقعــي داســتان . هســتند) فروتــري(  هــايشاو گــاهي عناصــر فراطبيعــي را ب

ديوانـه و  «، »دختـرة خـل و چـل   «هـاي  شود؛ مثل داستانخواند و فانتزي خلق مي فرامي

كنـد؛  ابداع مـي  هايش جهاني تخيلي و تازهگاهي هم براي داستان .»دماغ جادوگر« ،»چاه

  . »عروسي« و »چراغ جادو غول و«، »هاآينه«مانند 

ــف  داســتان ــي و شــگردهاي مختل ــانتزي شــمس معمــولاً از الگوهــاي تخيل  هــاي ف
هـاي  بـا بررسـي داسـتان   . اندسازي به صورت تركيبي و به طور همزمان بهره برده فانتزي

هـا در سـاختن فضـاي فانتاسـتيك     سـازي كـه نويسـنده از آن   تزيشمس، يازده شگرد فان
تـر و  هـاي متنـوع  ها شيوهطوري كه در ميان آن ه، مشخص شد؛ بههايش بهره بردداستان
پورخالقي چتـرودي   - در پيشينة اين پژوهش يادشدهتري هست كه در دو مقالة متفاوت

و از ايـن نظـر هـم     شـود ديده نمـي  - )1395( نيا و منفردانو صدري) 1389( جلاليو 
  : اين شگردها عبارتند از. تازگي دارد

  نماو قهرمان ديوانهانتخاب راوي  -
  پريشيزمان -
  ...ها، دعاها وها، نفريندن به مثلعينيت بخشي -
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  جانهاي بيبخشي به اشيا و پديدهشخصيت و جان -
  ها و فرهنگ عامه المثلبنا نهادن داستان بر پاية ضرب -
  بخشي به مفاهيم ذهني و انتزاعيشخصيت -
  بخشي به مفاهيم ذهني و انتزاعيعينيت -
 اياي و اسطورههاي افسانهاستفاده از شخصيت -

  هاي جادوييالگوها و شخصيتاستفاده از كهن -
  هاابداع لحن و زبان خاص جادويي براي شخصيت -
  بخشي به مردگان و برانگيختن عالم اموات جان -
 

  »دخترة خل و چل«داستان 

كه راوي داستان هم  »بس خانم«مسلك به نام اين داستان دربارة دختري است ديوانه

روايتگـر  «گذرد و داستان در روستايي از توابع اراك با فرهنگي سنتي و خرافي مي. اوست

و نوك انتقـاداتش متوجـه ذهنيـت     ...روستايي است - موقعيت زنان در يك بافت سنتي
   .)139: 1386الاسلامي، شيخ( »حاكم بر افراد آن روستاست

كه دخترزاست و از همة دخترانـي كـه زاييـده، همـين     بس، فرزند آباجي است  خانم
رغم فرهنگ سنتي و مردسالار كه خواهـان فرزنـد پسـر    علي. يك دختر زنده مانده است

ها هم دخترزا يا نازا هستند و به همين سبب است، در اين داستان همة زنان و حتي جن
هـم شخصـيتي اسـت     »زده مريوانلك«. شونداز سوي همسران و مردان روستا تحقير مي

بس بـه  اما در يك درگيري بر سر تقسيم آب كشته شده و خانم ،بس بودهكه عاشق خانم
او به توصـية ننـه امينـه    . اجبار پدرش به زني مردي پير به نام ارباب قادري درآمده است

ست و تصميم دارد براي كاسـتن از درد و رنـج   شود كه پسرزا كند تا مطمئنبري ميچلّه
  .ن، پسر بزايدتحقير زنا

   
  »دخترة خل و چل«ساز در داستان هاي فانتزيشگرد

  نماانتخاب راوي و قهرمان ديوانه -1

به عنوان راوي و قهرمان داستان، به دليـل اخـتلالات ذهنـي و     »خانم بس«برگزيدن 
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زيـرا وقتـي ايـن     ؛ساز در اين اثر استترين عوامل فانتزييكي از مهم ،شخصيتي كه دارد
بخشد و يـا خيـالات و   ه تخيلات و ذهنيات مغشوش و آشفتة خود تجسم ميشخصيت ب

در مقابل ديگران و نيـز تصـورات عجيـب و     رفتارهاي ناهمگون و نامعمول و حاضرجوابي
ن و زند، پذيرش و باور آن براي مخاطب به دليل ذهنيتي كه از ديوانگاغريب از او سر مي

از آنجا كه باورپـذيري،  . پذيرتر استتر و توجيهآسان ،ها داردناپذير آنبينيرفتارهاي پيش
، »دختـرة خـل و چـل   «هاي بسيار مهم در پرداخت فانتزي است، داسـتان  يكي از ويژگي

و روشـن اسـت كـه تـلاش نويسـنده در پـرورش        يابـد ميقبولي ساختار فانتاستيك قابل
 رسـد كـه خـانم   در جايي به اوج مي فنساز به ثمر نشسته است و اين شخصيتي فانتزي

را بـا  بس در پايان داستان در طنزي تلخ، تمام فجايع فرهنگي، اجتماعي و عقايد خرافي 
  .بخشدالتيام مي شماري پسرزاييدن تعداد بي

  

  پريشيزمان -2

بـه طـور مسـتقيم بـا      ،دهـد در ذهن شخصيت داستان رخ مـي  اغلباين موضوع كه 
او مـرتبط اسـت و همـين امـر آن را     هاي شخصيتي راوي ديوانه و ذهـن آشـفتة   ويژگي

بـرد  هاي مختلف داستان بهره ميراوي از اين تمهيد، مكررّ در قسمت. كندباورپذيرتر مي
بـراي  . شـود هاي مختلف حاضر و با گذشتگان همنشـين مـي  ها و زمانو آزادانه در مكان

رابعـه سـخن   كنـد و از  بس را به خواندن نماز توصـيه مـي   مثال آنجا كه ننه امينه، خانم
كنـد و در  الاوليا سـفر مـي  عدويه در تذكره بس بلافاصله به ماجراي رابعه خانم ،گويد مي

  .خواندبندد و نماز ميايستد و قامت ميكنار او مي
. نمـاز بـدتره  نماز بخون دخترم، كال نمـاز از بـي  «: گويدننه امينه مي«

مكـه بـه پيشـواز     ».رابعه از نماز به جايي رسيد كه مكه اومد به پيشوازش

ابراهيم ادهم با آن همه جاه و جلالش حيـران مانـده بـه    . رابعه آمده است
ها، ها، خزندهها و پرندهچرنده... بندمشوم قامت ميبلند مي. دختر كار اين

اند رابعه دختر كعب، اويس قرني همه و همه قامت بسته...  باغ نوا، آب نو،
 »شـوم افـتم و دسـت بـه دامـنش مـي     مـي  به پاي خدا... خوانندو نماز مي

   .)53: 1392شمس، (
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  ...ها، دعاها وها، نفريندن به مثلعينيت بخشي -3

هـا و اصـطلاحات   ها، دعاها و مثـل ، نويسنده به نفرين»دخترة خل و چل«در داستان 

. كنـد تخيلي فانتاستيك خلق مي ،بخشد و به اين طريقرايج در فرهنگ عامه عينيت مي
  :شودان مثال راوي در جايي از داستان با نفرين مادرش، به سگ تبديل ميبه عنو

  :كندم نفرينم ميآباجي«

  ».خدا به آدم سگ بده دختر نده، چقدر ظالمه دختر«-

هـول  . كنـد م به من نگاه مـي آباجي. كنمشوم و عوعو ميمن سگ مي
  :كشدزند توي سرش، جيغ ميدو دستي مي. داردبرش مي

  )5: 1392شمس، ( »»...جون، غلط كردم، گُه خوردم، توبه، توبهواي خدا«-

  

  »دختره خل و چل«تخيل فانتاستيك در داستان 

  )تخيل حركت( تخيل كنشي

گري و گاه از تخيل زباني استفاده از تخيل كنشي و كنش اغلبهاي شمس در داستان
سـوي  در تخيل كنشي معمولاً داستان و شخصيت از يـك دنيـاي واقعـي بـه     . شده است

تخيـل، جـوهر اصـلي و     .)34: 1378محمـدي،  ( شـود دنيايي فراواقعي و خيالي كشيده مـي 

رفتـه در داسـتان، در   كاربـه همـين دليـل نـوع تخيـلِ بـه       .ترين عنصر فانتزي استمهم
سـاز مـرتبط و   ي فـانتزي آفرينش فضاي فانتاستيك اهميت بسـياري دارد و بـا شـگردها   

زيرا تمـام   ،فروتري است از نوع فانتزي »ل و چلدخترة خ«داستان  هر چند. همسو است

د، شخصيت اصلي در طول داستان، مـدام در خيـالش   دهماجراها در دنياي واقعي رخ مي
زده مريوان، ننه امينه، عمو شـيرازي و حتـي اجنّـه را بـه دنيـاي      پاي مردگاني مانند لك

سـازد و خـود نيـز    مـي كشد و بدين طريق، دنيايي خيـالي و فراواقعـي   واقعيِ داستان مي
اين بنـابر . آمد استوپيوسته در ميان اين دنياي مردگان و زندگان در حال حركت و رفت

  : رو هستيمهدر اين داستان با تخيل كنشي روب
. شـوم از ميـان قبرهـا رد مـي    ...ظلمات اسـت . زنم بيرونواشكي ميي«

لند شين، خودتونـو  ب«: گويممي... انداز به دراز روي قبرها افتادههام درسايه

زده مريـوان روي  لـك . كننـد هام خودشان را جمع مـي سايه ».جمع كنين



136 
   1397 و نهم، تابستان شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

 »»چيه؟ مگر آدم نديـدي؟ «: پرسممي. قبرش نشسته است و بق زده به من

  .)13 :1392شمس، (

  

  گرا؛ فانتزي واقع»دخترة خل و چل«

در ايـن نـوع    گرا، تركيبي از واقعيت موجود با عناصر فانتاستيك اسـت و فانتزي واقع
اما با برخي عناصر فـانتزي و خيـالي    ،فانتزي، پايه و اساس داستان بر واقعيت نهاده شده

با توجـه بـه اينكـه در فضـاي كـاملاً واقعـي بـا         »خل و چل دختره«داستان . آميزددرمي

گراسـت و در  دهـد، از نـوع فـانتزي واقـع    فرهنگ سنتي روستا رخ مي تعاملات انساني و
  . آفريندآميزد و فضايي فانتاستيك ميتخيل راوي درمي همان حال با
 گـرا بـه حسـاب   فـانتزي واقـع   ءاساس داستان بر واقعيت نهاده شـده و جـز   هر چند

خوريم كه داستان را بـه  ميبه تخيل تمثيلي و نمادين نيز بر هايي از آندر بخش ،آيد مي
ويـژه  اي با فانتزي دارد، بهارتباط گسترده ،رمزگرايي. دهدسمت فانتزي تمثيلي سوق مي

بـه طـور كلـي رمـز و نمـاد جـزء       . شناسانه استكه بيشتر از نوع تخيل هستي تخيل آن
اما هيچ فرمول قاطعي بـراي انـدازه اسـتفاده از رمزهـا و     . اساسي هر فانتزي اصيلي است

نمادها در فانتزي وجود ندارد و گاهي فـانتزي بـه شـكل يـك كتـاب تمثيلـي شـناخته        
   .)166: 1378محمدي، ( است »شازده كوچولو«كه نمونه عالي آن كتاب شود  مي

 بـس تنـد و تنـد پسـر    اوج تخيل تمثيلي داستان در بخش پاياني آن است كـه خـانم  
. كند تـا عتيقـه شـوند   ها را مثل ظروف سفالي در زمين چال ميزايد و ارباب قادري آن مي

بودن باور سنتي دربارة ارزشمند بـودن   داررمز و تمثيلي باشد از ريشه تواند اين عمل مي
  .خواهدمثل ميعة مردسالار كه زن را براي توليدپسر و زن پسرزا در فرهنگ و جام

يك طشـت وسـط   . بارداز آسمان آش شير مي. اموسط باغ نو ايستاده«

 از درد بـه خـودم  . شكمم مثل كـدو تنبـل شـده اسـت    . ام پاهايم گذاشته
تنـد و   .زايـم بايد پسر بزايم و پسر مـي . ديگردرد زايمان است ... پيچم مي

اربـاب قـادري   . كـنم شان را با دنـدانم پـاره مـي   فزايم و بند ناتند پسر مي
هـا را  ارباب آن. دهمبه ارباب قادري ميپسرها را يكي يكي ... كنارم ايستاده
  .)81: 1392شمس، ( »كند تا آنتيك شوندزير خاك مي
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مواردي ردپاي فـانتزي گروتسـك هـم بـه چشـم       ، در»دخترة خل و چل«در داستان 

اي زا بـه گونـه  فانتزي گروتسك، نوعي از فانتزي است كه در آن عنصر وحشـت . خورد مي
  :براي نمونه .)183: 1378محمدي، ( كنداست كه همزمان توليد ترس و خنده مي

بـه  . شـورد يك جن موسرخ كنار آب نشسته و دارد دل و جيگر زائو مي«

اين دل و جيگر كيـه؟ زود  «: پرسدبابا ميعباس... . دهمشانش ميبابا نعباس

ايـن  . بـذار بـرم  «: گويـد كند و مـي جنه التماس مي. »باش ببر بذار سر جاش

اما اگه ولم كنـي،  . زائو مرده. شه كردديگه كاريش نمي. جيگر رو به آب زدم
  .)25- 24: 1392شمس، ( »اينو هنوز آب نزدم. ذارم سر جاشاين يكي رو مي

  

  »ديوانه و چاه«داستان 

اندازد و هر اي است كه هر صبح سنگي را داخل چاه ميداستان ديوانه »ديوانه و چاه«

تواننـد و هـر غـروب ديوانـه     آيند تا سنگ را بيرون بياورند اما نميروز صد مرد عاقل مي
يوانه هـر  چاه كه روزهاي اول از اين موضوع كه د. آوردخودش سنگ را از چاه بيرون مي

باختة همين كار ريزد، كلافه و ناراحت است، پس از مدتي دلصبح خواب او را به هم مي
آيد و ديوانه هم باختگي پيش مي، اتفاقات جالبي طي اين دلشود و از آن پسديوانه مي

. كنـد زنـد، حسـادت مـي   شود و حتي به ماه كه هر شب به چـاه سـر مـي   عاشق چاه مي
  .رسدداستان با وصال چاه و ديوانه به پايان مي

  
  »ديوانه و چاه«ساز در داستان هاي فانتزيشگرد

  قهرمان ديوانه -1

، نويسـنده شخصـيتي ديوانـه را    »خل و چل دختره«د داستان در اين داستان نيز مانن

دهد؛ شخصيتي كه براي خلق اتفاقات، حوادث شخصيت اصلي و قهرمان داستان قرار مي
زمينـة  و رفتارهاي فانتاستيك بسيار مناسب و مستعد است، زيرا مخاطب به دليـل پـيش  

  .رايش باورپذيرتر استهاي قهرمان بذهني كه از چنين افرادي دارد، رفتارها و كنش
  

  بخشي به چاهشخصيت دادن و جان -2

  چاه . آفرين استبخشي به چاه به عنوان شخصيت دوم داستان، شگردي فانتزيجان
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هـا  تواند حرف بزند، احساس كند، حسادت كند، عاشق شود و همـة ايـن ويژگـي   مي
  .سازدفضاي فانتاستيك مناسبي براي داستان فراهم مي

  
  ها و فرهنگ عامه المثلداستان بر پاية ضرب بنا نهادن -3

المثلي مشهور بنا نهاده و كاركردي متفاوت بـدان  داستانش را بر پاية ضرب ،نويسنده
تواننـد  اندازد كه صد مرد عاقل نمياي سنگي را به چاه ميديوانه«المثل ضرب. داده است

اما با تخيلـي فانتزيـك در پـيِ     ؛ايدة اصلي و فكر اولية داستان است »آن را بيرون بياورند

گونـه  و بـدين  شـود و ديوانـه هـم   چـاه عاشـق او مـي    هـاي ديوانـه،  انـدازي همين سنگ
همچنين در ضمن آن، يك موضوع بسـيار عميـق   . يابدالمثل كاركردي متفاوت مي ضرب

  . شودفكري و فلسفي بشري كه همان تقابل ميان عقل و عشق است طرح مي
 ـ المثـل و يـك بـاور عاميانـه در كنـار هـم تـداعي        ك ضـرب در بخش ديگر داستان ي

و باور عاميانه دربارة رابطة ) 19: 1387شمس، ( »ليلي زن بود يا مرد؟«: المثلد؛ ضربشو مي

در ميـان داسـتان،    »ليلي زن بود يـا مـرد  « المثلاز مطرح شدن ضربپس  .)1(ماه و پلنگ

معشوق را دارد و پلنگ هم عاشـق  آيد كه در آن، ماه نقش ماجراي ماه و پلنگ پيش مي
شـود، خـود شـيفتة چـاه شـده و در مقـام       اما بعد از آنكه ماه از پلنگ نااميد مـي  .اوست

 المثـل  جـا ضـرب  از همـين . شـود گيرد تا جايي كه رقيب ديوانه تلقيّ ميعاشقي قرار مي
ردي شـود و در ارتبـاط بـا مـاه و چـاه و ديوانـه، كـارك       تـداعي مـي   »ليلي مرد بود يا زن«

زيرا ديگر دقيقاً دانسـته نيسـت كـه مـاه زن اسـت يـا مـرد؟ و         ؛كندفانتاستيك پيدا مي
آيـد و مـا از   طور چاه؟ در داستان حرفي از جنسيت چاه و ديوانه هم به ميان نمـي همين

اينكه چاه عنصري زايا  براي مثال .شويمها تنها به حدس و گمان متوسل ميبرخي نشانه
شـده و   كه در اساطير جهان مادر و مظهر زايش و باروري دانسـته و از جنس زمين است 

يا ماه كه در سنّت ادبي هميشه معشوق واقع شده و طـرف تشـبيه بـراي معشـوق بـوده      
شـود و حـدس و گمـان    المثل معروف در اينجا تداعي مـي اما در هر حال آن ضرب. است

-بـه  هـر چنـد  ميانـه  و بـاور عا  المثـل ضـرب . مخاطب بين دو طرف قضـيه لغـزان اسـت   

زماني كه در بستر و فضاي تخيلـي داسـتان و در    ،ساز نيستخود، عنصري فانتزي خودي
سـاز  به عاملي فـانتزي  ،شودگيرد و با آنها مرتبط ميهاي فانتزيك قرار ميكنار شخصيت

  .گرددبدل مي
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  »ديوانه و چاه«تخيل فانتاستيك در داستان 

ايـن تخيـل   . گري استفاده كرده اسـت از تخيل كنشداستان ديوانه و چاه نويسنده در 
ها نيز معروف است، تخيـل تركيـب اجـزا و اشـكال موجـود بـراي       كه به تخيل شخصيت

گر بخشي به چاه به عنوان كنششخصيت .)39: 1378محمدي، ( رسيدن به شكلي تازه است

ارهـاي  كه قادر است سخن بگويد، خواب ببيند، حسادت كند و حتي عشق بورزد و يا رفت
زند، مثل چيـدن مـاه از آسـمان، حـرف زدن بـا مـار و       غير متعارفي كه از ديوانه سر مي

  .گري هستندست و پايش، همگي از نوع تخيل كنشزنجيرهاي د
  

  )نمادين( ؛ فانتزي تمثيلي»ديوانه و چاه«

هـاي  توان در گروه داسـتان اش ميگوها و رمزگراييواين داستان را به دليل نوع گفت
رمز عشق و صد مرد عاقل نماد عقـل   ،»ديوانه و چاه«. ي تمثيلي يا نمادين جاي دادفانتز

كنند سنگي را كه ديوانه در چاه انداختـه  كه هر روز صد مرد عاقل سعي ميهستند و اين
شوند، نماد ستيز هميشگي عقل و عشق و غلبـة  گاه موفق نميبيرون بياورند و البته هيچ

اقـل پيوسـته در طـول داسـتان واكنشـي متحيرانـه بـه        صـد مـرد ع  . عشق بر عقل است
داننـد،  دهند و عاقبت، چاره را در به زنجير كشيدن ديوانه مـي رفتارهاي ديوانه نشان مي

گذرد كه ديوانـه بـا بنـدهاي گـرانش     پذيرد و چيزي نميغافل از اينكه عشق اسارت نمي
نه از حضور هر شب رقيـبش  در نهايت هم وقتي ديوا. شوددوباره در حوالي چاه ظاهر مي

افكند و از ايـن طريـق وصـال عاشـق و     شود، خود را در چاه ميماه بر سرِ چاه نگران مي
  : گونه است كهبدين. گيردمعشوق صورت مي

صد مرد عاقل نفس راحتي كشيدند و تـا غـروب آفتـاب هـيچ كـاري      «

شتند، نكردند و صد البته اصلاً هم فكري نكردند و دنبال هيچ راهي هم نگ
فقـط  . تا سنگ بزرگي را كه اصلاً ديوانه توي چاه نينداخته بود در بياورند

شـان  راحت به پشتي تكيه دادند و پاهايشان نشستند و با خيال توي خانه
  .)23: 1387شمس، ( »ديوانه هم براي هميشه پيش چاه ماند. را دراز كردند

رفتـه در  كاربـه  هايو تشبيه هاهناتواني عقل در برابر عشق به صورتي نمادين در كناي
آميـز از  همچنين استفادة اغراق. داستان كه بر عجز و ناتواني دلالت دارند نيز آشكار است
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اين ناتواني عقـل در برابـر عشـق را تأكيـد     ) مجنون عشق =ديوانه( عدد صد در برابر يك

  . گذاردكند و بر فانتزي شدنش هم تأثير مي مي
قل خسته و كوفته و صـد البتـه دسـت از پـا     بعد هم كه صدتا مرد عا«

   .)6: همان( »درازتر راه خود را گرفته بودند و رفته بودند

وقتي صدتا مرد عاقل مثل صدتا موش آب كشيده از راه رسـيدند و او  «

نه بيشـتر و نـه    -را ديدند، از تعجب روي سرشان، درست صد جفت شاخ 
  .)10: همان( »سبز شد -كمتر 

  
  »ة خيالصبحان«داستان 

، نويسـنده  »التحريـر قبـل «شامل سه بخش است؛ در بخش اول با نام  »صبحانة خيال«

تـان را بـه   كنـد كـه گـاهي خيال   د و پيشنهاد مـي دهطرز تهيه نان اوكاماج را آموزش مي
در . تـان صـبحانه ميـل كنيـد    ي و اوكاماج دعوت كنيـد و بـا خيال  صبحانه و به صرف چا

شـب  ، نيمـه »تولـد «در . كنـد وسي و مرگ را تعريف مـي بخش دوم نيز سه قصة تولد، عر

شـود كـه كيـف كـه     شود و متوجـه مـي  مهندس با جيغ و داد خيالش از خواب بيدار مي
زن، او را بـه دنبـال قابلـه    پيرزن كدوكـدو قلقلـه  . موقع زايمانش رسيده است ،باردار بوده

هـم   »عروسي«. شودميشود كه پيرزن خودش دست به كار قدر دير مياما آن ،فرستدمي

اين همان روباه معروف است كـه هـر روز زيـر    . داستان عروسي خانم كلاغه با روباه است
هـايش را بخـورد، امـا    ريخت تا او را بفريبد و بچهدرخت چنار براي خانم كلاغه زبان مي

در قصـة سـوم يعنـي    . كننـد لاخره توسط خانم كلاغه اهلي شده و با هم عروسـي مـي  اب
اش كنـد و بـا عجلـه بـه سـمت اداره     كاره رها ميهندس مراسم عروسي را نيمه، م»مرگ«

گيـرد،  ميعد از ماجراهايي ناگهان طوفان درگذرد و بدر راه از كنار خضر نبي مي. رودمي
  . شودشوند و مهندس هم سوار ميهمه سوار كشتي نوح مي

قلـو بـا   هـاي سـه  ، قصة پري»التحريربعد«با نام  »صبحانة خيال«در بخش پايانيِ داستان 

تان براي شما صبحانه درسـت كنـد، زيـرا    هرگز نگذاريد خيال: شودآغاز مي يك توصية مهم
خيالش براي او سـفرة صـبحانه چيـده و     ،شوديك روز صبح كه مهندس از خواب بيدار مي
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هم زدن شكر در ليوان چاي اسـت،  مهندس كه مشغول به. ريزديك چاي ليواني برايش مي
  .كشد مي آنجا كه ته ليوان به دريا راه دارد، ناگهان نهنگي مهندس را به قعر دريااز 

  

  »صبحانة خيال«ساز در داستان هاي فانتزيشگرد

 بخشي به مفاهيم انتزاعي شخصيت -1

هـاي انسـاني   ، به مفاهيمي چون خيـال، خصـلت  »صبحانة خيال«نويسنده در داستان 

اقعي در كنار شخصيت اصلي داستان ايفاي نقش بخشد و خيال مانند يك شخصيت و مي
  .كندمي

پـرم از  با جيـغ و داد خيـالم مـي   شبي وسط يك خواب شيرين نصفه«

  .)6: 1389شمس، ( »...جا

تكـانش  . بيندغرورم خوابيده توي تختش و خواب هفت پادشاه را مي«

  :دهممي
  .د زود باش بلند شو ديگه. بلند شو ديره. بلند شو

شـود و راسـت تـو    ه خودش بلند شود، غُرغُرش بلند مـي كبه جاي اين
  :زندهاي من زل ميچشم

  .)12 :1389شمس، ( ».خواد بخوابهمي. خسته است. خوادنمي

 

  بخشي به مفاهيم ذهني و انتزاعي عينيت -2

 عــي مثــل خــواب، جــان آدميــزاد،ي مفــاهيم انتزارخــشــمس در ايــن داســتان بــه ب
  .كنددهد و از اين راه، فضايي فانتزي خلق ميعينيت مي ...كمان، عيد نوروز و رنگين

دارم، مـي نيمـه مانـده بر  خوابم را كه نصفه اول. شومبا تنبلي بلند مي«

روي تاقچـه يـك    -اش را ببيـنم  گذارم روي تاقچه تا سر فرصت بقيـه مي
  .)6 :همان( »...رومبعد مي - نيمه دارمعالمه خواب نصفه

 اتكاش يه چنـدتا سـايه هـم تـو باغچـه     ... شكا«: گويمبه خيالم مي«

كمـون  خوام يك كمـي رنگـين  مي. تو فكرش هستم«: گويد مي! كاشتي مي

كمي عيد نوروز و يه چندتايي هـم  سوري و يهخرده چهارشنبهبا يه. بكارم
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اول از ... جلو پارك بساط كـرده . خنزر پنزري رويم طرفمي... درسيزده به
پيش دستش  همين هفته... خرم براي احمديكم جون آدميزاد مهمه يك

  .)13 :1389شمس، ( »!از دنيا كوتاه شد

  
  اي اي و اسطورهافسانه هاياستفاده از شخصيت -3

هـا بـه داسـتان و در كنـار هـم نشـاندن       هـا و اسـطوره  ها و افسـانه كشيدن پاي قصه
ت كـه  هاي واقعي داستان، شـگردي اس ـ اي با شخصيتاي و اسطورههاي افسانهشخصيت

كه مهنـدسِ   نويسنده به كار برده و از اين طريق فضايي فانتزيك ايجاد كرده است؛ چنان
  . بينيمزن و يا خضر نبي و حضرت نوح ميقصه را همراه با پيرزن كدو قلقله

زنم مي. زنشده عينهو كدو قلقله. شكمش باد كرده آمده جلو] كيف[«

پيرزنـه   »نديدي يه پيـرزن؟ . كدوكدو قلقله زن«: خوانمروي شكمش و مي

وچل بازيـا  به جاي اين خل«: گويدآورد بيرون و ميسرش را از تو كدو مي

  .)6 :مانه( ».زود بپر برو يه قابله خبر كن

  

  »صبحانة خيال«تخيل فانتاستيك در داستان 

 )تخيل صورت( گريتخيل كنش

بـه   »صبحانة خيـال «در داستان  ،ها نيز معروف استاين تخيل كه به تخيل شخصيت

جـان مثـل كيـف، پلـه، صـندلي،      گران بـي دو شكل ظهور يافته است؛ نخست اينكه كنش
گراني بخشـي، بـه كنش ـ  از طريق تخيل جان ...تي، ملافه، چراغ مطالعه، پنجره ورخ چوب

گران انتزاعـي و ذهنـي   دوم آنكه كنش. يابندروح ميو صورتي ذيشوند جاندار تبديل مي
گرهايي جانـدار  كننـد و بـه كنش ـ  تي انسـاني پيـدا مـي   صـور ... ، سايه ومثل خواب، غرور

 . يابنداستحاله مي
  

 )تخيل حركت( تخيل كنشي

قلـو  هـاي سـه  اين نوع تخيل تنها در بخش پاياني داستان كه نويسنده به قصـة پـري  
هم زدن چايي ليوانش نمايد؛ به اين شكل كه وقتي مهندس مشغول بهرخ مي ،پردازد مي

در . بـرد هـا مـي  به قعـر آب  ،ناگهان نهنگي او را از طريق ليوان كه به دريا راه دارداست، 
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شود كه همان دنياي واقع شخصيت داستان از دنيايي واقعي وارد يك دنياي فراواقعي مي
وار هـم قهرمـان قصـه بـه همـراه      هـاي پـري  درون آب است و اتفاقـاً در برخـي از قصـه   

  . زيدرود و در آنجا ميمي) دنياي آرمانيِ فراواقعي( درياهاها و پيكراني به درون آب پري

هاي شـكر بـه رقـص    دانه. ام را هم زدمچيزي نگفتم و با حرص چايي«

ريزة پشمالو از ته ليوان كه انگار سـوراخ بـود و   درآمدند و يك مشت ماهي
دفعه يكي يك. كرده رقصيدندراه داشت به دريا، آمدند بالا و دور دامن پف

نگـاه  . ريـش شـد  دلم ريـش . دندانش سفت قاشق را چسبيد و ول نكرد با
نهنگـه بـه    »كني واسـه خـودت؟  كار ميداري چه«: گفتم. نهنگه بود. كردم

چنان قاشق را محكم كشيد كه با كله رفـتم تـو ليـوان     ،جاي جواب دادن
هـاي  و حبـاب  »كنـي؟ هيچ معلومه چـه غلطـي مـي   : با حرص گفتم. چاي

فقـط بنشـين   . هيچي نگو«: نهنگ گفت. هانم خارج شدشيرين چايي از د

شـمس،  ( »...نهنگ رفت پـايين . نشستم پشتش ».پشتم و خوب سياحت كن

1389: 35(.  

  

  گرا؛ فانتزي واقع»صبحانة خيال«

گونه خواند و بديننويسنده عناصر فراطبيعي را به دنياي واقعي فرامي ،در اين داستان
ي داستان تمامـاً در محـل زنـدگي نويسـنده و حتـي در      ماجراها. سازدجهاني خيالي مي

هـا و  از طريق تخيـل خـويش، كـنش   با اين تفاوت كه نويسنده  ؛دهدمحل كارش رخ مي
اي اي و اسـطوره هاي افسانهكند و با كشيدن پاي شخصيتگرهاي مختلفي خلق ميكنش

ستان كه زنـدگي  راوي و شخصيت اصلي دا. آفريندبه ميان ماجراها، داستاني فانتزيك مي
پـزد و بـه انجـام امـور روزانـه      اش نـان مـي  كند و حتي در خانهمعمول خود را دنبال مي

گيرد خيالش را براي صـرف صـبحانه دعـوت كنـد و از     مشغول است، ناگهان تصميم مي
  . شودميداستانش باز ي هم به جهان واقعيجا پاي عناصر فانتزي ديگرهمين

نوشته شده است، نوع فـانتزي   »قلوهاي سهپري«كه با نام اما در بخش پاياني داستان 

رود و قهرمان قصه از راه ليوان چاي وارد وار ميهاي پريكند و به سوي فانتزيتغيير مي
  . كندشود و مدتي در آنجا زندگي ميجهان فراتري و فراواقعي دريا مي
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  »اي كه پير شدفاصله«مجموعه داستان 

آرزوي «و  »اي كـه پيـر شـد   فاصـله «، »غول و چـراغ جـادو  «استان از اين مجموعه، سه د

  .ها به كار رفته استتري در آنساز متفاوتهاي فانتزيكنيم كه شگردرا تحليل مي »اسكلت

  
  »غول و چراغ جادو«داستان 

چراغ جادو، خانة غـول اسـت و   . گيردهاي فراتري جاي مياين داستان در گروه فانتزي
دسـت  بـه  ها دنبال رود، جادوگر كه مدتخانة دوستش جن بوداده مييك روز كه غول به 

غول پـس از  . دزددريزد و چراغ جادو را ميغول را بيرون مي ليوساخانة غول بوده،  آوردن
خورد و بعداً به كمك جن بـوداده چـراغ را   اش كلي غصه ميآگاهي از ماجرا، با وسايل خانه

  .گيرند آن را از جادوگر پس مي ،ن ماجراهاييكنند و پس از پشت سر گذاشتپيدا مي
  

  »غول و چراغ جادو«ساز در داستان هاي فانتزيشگرد

 هاي جادوييالگوها و شخصيتاستفاده از كهن -1 

هـا،  مايـه هـاي تخيلـي سـنتي جـاي دارد كـه درون     هاي فانتزي نو در داسـتان ريشه
بـراون و  ( شودن از آن اقتباس ميها و عناصر اديبانه و در برخي موارد نيز مضاميشخصيت

ريشـه در فرهنـگ كهـن و     »غـول و چـراغ جـادو   «در اين داستان،  .)48: 1377تاملينسـون،  

آينـد  الگوها به شمار ميكهن ءهاي قديمي نظير هزار و يك شب دارند و به نوعي جز قصه
زي انگي ـهاي جـادويي از خيـال  اين عناصر و شخصيت. كه در ذهن جمعي ما وجود دارند

ها داسـتان را از ويژگـي فانتاسـتيك برخـوردار     گيري از آنيي برخوردارند و بهرهبسيار بالا
  . طوري كه براي مخاطب خردسال جذابيت ويژه و بالايي دارد كرده است، به

  

 ها ابداع لحن و زبان خاص جادويي براي شخصيت -2

يـده و از طريـق   هـا آفر نويسنده لحن و زبان خاصي بـراي شخصـيت   ،در اين داستان
. هاي جديد و برخي تكرارها، فضاي فانتزيك داستان را قـوت بخشـيده اسـت   كاربرد واژه
  :براي مثال
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چـه  ! يـادوليش بخيـر  ! ريادش به خي«: غول دوباره آهي كشيد و گفت«

   .)20: 1393شمس، ( »»...ايووني داشت

اها، ببينم مگه شم«: يهو پريد جلو وسايل خانه و پرسيد] جنّ بوداده[«

  .)24 :همان( »»شمُ شماها اون شب تو چراغ نبوديد؟

  

  »غول و چراغ جادو«تخيل فانتاستيك در داستان 

  ) انديشه( تخيل زباني

: تخيل زباني يعني آفرينش زبان نو، انحراف از زبان هنجار و بازي با زبان هنجار، مثل
، انديشـه در قالـب   در تخيـل زبـاني  . استفاده از وردهاي جادويي و كلمات مـبهم و غيـره  

 هر چنـد در اين داستان  .)43: 1378محمدي، ( شودواژگان و زبان نو و نامتعارف پرورده مي

هـا بـه بـرآورده    وجـود آن جادويي مثل غول و چراغ جادو وجود دارنـد،   ياشخاص و اشيا
كنـد تـا   انجامد و حتي غول هم از توان جادويي خود استفاده نميشدن هيچ آرزويي نمي

كـه خواهـان تسـلط و    ) تخيـل تملّـك  ( جادويي ءبنابراين تخيل شي. ا ظاهر كندچراغ ر

بلكـه آنچـه بـه داسـتان ويژگـي       ؛تملك بر همه چيز اسـت، در اينجـا كـاركردي نـدارد    
 كـارگيري وردهـاي جـادويي صـورت    فانتاستيك داده، تخيل زباني است كه از طريق بـه 

  :براي نمونه. شودا ظاهر ميگيرد و جادوگر با استفاده از نيروي آن، غيب ي مي
چراغ را برد خانة . جيم جملو جملو جمل اجي مجي لاترجي: جادوگر«

  .)23: 1393شمس، ( »اش وسط وسط جنگلنباتيشيريني شكلاتي آب

جـيم جملـو   : در همـين موقـع جـادوگر   . از حال رفت] چراغ جادو[و «

  .)28 :نهما( ».جملو جمل اجي مجي لاترجي هوهو، از راه رسيد

  
  وار؛ فانتزي پري»غول و چراغ جادو«

هاي پريان دارد و وقتي با تخيـل  هاي كهن و قصهريشه در افسانه ،گونه از فانتزي اين
غـول و  «داسـتان   ،شـمس . شودبه آفرينش فانتزي منجر مي ،آميزدفردي نويسنده درمي

هـايش سـاختاري   قصهشب كه بيشتر  هاي كهني مانند هزار و يكرا از قصه »چراغ جادو
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گذرند، اقتباس كـرده و بـا تخيـل فـردي خـويش      وار دارند و در عالم جن و پري ميپري
 ءرو ايـن داسـتان جـز   از ايـن  .همراه نموده و به دنياي ابداعي خويش دست يافتـه اسـت  

  .پردازدوار و فراتري است و به دنياهاي فراواقعي ميهاي پريفانتزي
  

  »شد اي كه پيرفاصله«داستان 

چنـدان زيـاد   اي نهداستان چشمه و بوتة گلي است كه در فاصله، »اي كه پير شدفاصله«

چشمه دوست دارد در كنـار گـل باشـد و بـراي او از صـبح تـا شـب آواز        . از هم قرار دارند
گل هم دوست دارد كنار چشمه باشد و از صبح تا شـب خـودش را در آب چشـمه     .بخواند

هـا جـدايي   نداننـد كـه بـين آ   اصله را مقصـر مـي  هر دو، ف. دهد نگاه كند و به آوازش گوش
امـا موفـق    ،كند گل و چشـمه را بـه هـم نزديـك كنـد     فاصله هم تلاش مي. انداخته است

كننـد و آه  گذرد و در اين مدت گل و چشمه مدام به يكديگر فكر مـي ها ميسال. شود نمي
. شـود  مـي  خورد كه پيردر غصه ميقآن ،آيدفاصله هم كه كاري از دستش برنمي. كشندمي

شـود كـه آب چشـمه بخـار شـده و      قدر گرم ميشود، هوا هم آنفاصله كه حسابي پير مي
  .ميرد كشد و ميفاصله هم آخرين آهش را مي. خشكدشود و سپس گل نيز ميخشك مي

  

   »اي كه پير شدفاصله«ساز در داستان شگرد فانتزي 

  له بخشي به مفهوم انتزاعي فاصجان

بخشي به فاصله اسـت كـه بـه    ساز در اين داستان كوتاه، جانترين شگرد فانتزيمهم
  : شودآفرينش داستان فانتزي فلسفي منجر مي

طـرف   از يك طرف چشمه را گرفـت، از . هايش را دراز كرددست] فاصله[«

فاصله كه حالا ديگـر پيـر   ... ديگر گل را، با تمام زور آنها را به طرف هم كشيد
  .)35و  33 :1393شمس، ( »اين آخرين آه فاصله بود .بود آه كشيد ،دهش

  

  »اي كه پير شدفاصله« داستاندر تخيل فانتاستيك 

  ) تخيل صورت( گريتخيل كنش

مخاطبش  نويسنده در اين داستان، مفهوم فاصله را در قالب يك داستان فانتزي براي
، شخصيت و صورت انساني يافتـه  گري است كه از طريق تخيلفاصله، كنش. كندمعنا مي
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اند، در يك ساختار فانتزيك، مفهومي گران داستانگل و چشمه كه ديگر كنش و به همراه
  . بخشندانتزاعي را براي مخاطب معنا مي

   
  ؛ فانتزي فلسفي»اي كه پير شدفاصله«

 يزكه دو چ يابدميانتزاعي است و زماني معنا  يفاصله مفهوم ،دانيمطور كه ميهمان
 با اين تعريف، هنگامي كه موجوديت يك يا هر دو طرف. در ميان باشد) شخص يا مكان(

ايـن  . شـود فاصـله هـم از ميـان برداشـته مـي      خوداز بين برود، خودبه) يا مكانشخص (

البته در آنجا كه اين مفهـوم در مناسـبات    .فلسفي از مفهوم فاصله است يبرداشت ،تعريف
. يابـد تر مـي و به مراتب فلسفي) فراق( ترشود، معنايي عميقعاشقانه و عاطفي مطرح مي

نويسنده از طريق طرح مناسبات عاطفي ميان چشـمه  ، »اي كه پير شدفاصله«در داستان 

بخشد و انديشة خود را دربارة مفهوم فراق در قالـب ايـن   و گل، به مفهوم فاصله معنا مي
  . كندفانتزي بيان مي

  

  »آرزوي اسكلت«داستان 

شـود و از  باره بيـدار مـي  ين داستان، دربارة اسكلتي است كه پس از بيست سال يكا
به شـهر  . تمامش را تمام كندافتد تا كار نيمهآيد و به سوي شهر راه ميقبرش بيرون مي

آيـد كـه بيسـت    بيند، يادش ميها را كه ميشود و كيكوارد يك قنادي مي ،رسدكه مي
بار براي خودش كيـك تولـد بخـرد، امـا     ه بود براي اولينجا بود كه آمدسال پيش همين

درِ چند قبر را  .آيدخرد و دوباره به قبرستان مياو كيك را مي. قلبش ايستاده و مرده بود
  .كندهايش را به جشن تولدش دعوت ميزند و همسايهمي

  

   »آرزوي اسكلت« داستاندر ساز شگرد فانتزي

 ن عالم اموات بخشي به مردگان و برانگيختجان

گونـه شخصـيتي   بخشـد و بـدين  جان مـي  نويسنده در جهاني فرودين به يك اسكلت
  . دهدآور انجام مياعمالي خنده ،هاي ديگركند كه به همراه اسكلتفانتزي خلق مي

  :در چندتا از قبرها را زد. اسكلت كيك را برداشت، برگشت قبرستان«
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  كيه؟-
  بياي تولدّ من؟ دوست داري. منم! سلام همسايه -
  .)43 :1393شمس، ( »!معلومه كه دوست دارم از خدامه -

  

  »آرزوي اسكلت« تخيل فانتاستيك در داستان

ها و بازگشت دوباره بـه  ها و ورودش به دنياي زندهبيرون آمدن اسكلت از دنياي مرده
اي گيرد كـه از يـك دنيـا وارد دني ـ   ت ميأداستان نش) تخيل حركت( قبر از تخيل كنشي

 بـه  ،)تخيـل صـورت  ( گريگيري از تخيـل كنش ـ ويسنده با بهرههمچنين ن. شودديگر مي

تا داسـتان كوتـاهي را بـا موضـوع      ،بخشدگر داستان جان مياسكلت به عنوان تنها كنش
  .فانتزي و سرگرمي براي كودكان خلق كند

  

  ؛ فانتزي گروتسك»آرزوي اسكلت«

در فـانتزي گروتسـك، عنصـر    . سك استاز نوع فانتزي گروت »آرزوي اسكلت«داستان 

 شود كـه همزمـان ايجـاد خنـده و تـرس     اي در داستان به كار گرفته ميوحشت به گونه
امـا   ،زا هسـتند هاي مرده، عناصر وحشـت در اين داستان هم قبرستان و اسكلت. كند مي
  . داردميها مخاطب را به خنده واال اسكلتاعم

و  »غبـار كوچـك  «، »مـداد «، ماننـد  »ي كه پير شـد افاصله«هاي ديگرِ مجموعة داستان

فـانتزي   »ناصـر «و  »آقـاي نمكـدان  «، »عروسي«هاي فلسفي و داستان از نوع فانتزي »خدا«

يه روز «وار،  پري فانتزي »دماغ جادوگر«و  »2شنگول و منگول و حبة انگور «. اشيا هستند

سـيب كـرم بـه    «و ) اس و اشـباح هـر ( فانتزي گوتيك »هاآينه«فانتزي تمثيلي،  »يه آقاهه

  . استگرهم فانتزي واقع »دوش

  
  گيرينتيجه

هـايش از طريـق درآميخـتن    دهد كه محمدرضا شمس در داستانها نشان ميبررسي
وار،  گرا، فلسفي، پـري واقعيت با تخيل، دنيايي فانتاستيك با انواع گوناگون فانتزي نظير واقع

 اغلـب هـاي شـمس   تخيل فانتاسـتيك داسـتان  . تتمثيلي، گروتسك و اشيا خلق كرده اس
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نظير قصـة ليلـي و مجنـون در داسـتان     ( اياي و افسانهبرگرفته از الگوهاي تخيلي اسطوره

 ، الگوهـاي تخيلـي فرهنـگ عامـه و ادبيـات شـفاهي      )»دخترة خل و چل«و  »ديوانه و چاه«

در  »مـرد بـود يـا زن   ليلـي  «المثـل  و ضرب »صبحانه خيال«زن در داستان مانند كدو قلقله(

و  »غـول و چـراغ جـادو   « ماننـد داسـتان  ( ، الگوهاي تخيلي جادويي)»ديوانه و چاه« داستان

  . است) »صبحانه خيال«مثل داستان ( يا و خوابؤو الگوهاي تخيلي ر) »دماغ جادوگر«

تواننـد  مي شده نيستند و در آثار مختلفعيينساز، ثابت و از پيش تشگردهاي فانتزي
ها را با تحليل آثار متعدد فانتزي از نويسندگان مختلف، گون باشند و بايد آنر و گونهغيمت

بـا بررسـي    بر همـين اسـاس  . تر دست يافتتازه مشخص و تئوريزه كرد تا به شگردهاي
ضـاي فانتاسـتيك   ساز كه نويسنده در سـاختن ف هاي شمس، يازده شگرد فانتزيداستان
طـوري كـه در ميانشـان در مقايسـه بـا       ، مشخص شد؛ بهها بهره بردههايش از آنداستان
آفرينـي  تـري از فـانتزي   تـر و تـازه  ها و شگردهاي متفاوتهاي مشابه ديگر، شيوهپژوهش

انتخـاب  : هـاي شـمس عبارتنـد از   ساز در داسـتان اين يازده شگرد فانتزي. شودديده مي
هـا و دعاهـا،   هـا و نفـرين  ثلپريشي، عينيت بخشيدن به منما، زمانراوي و قهرمان ديوانه

بخشي بـه مفـاهيم ذهنـي و انتزاعـي،     جان، شخصيتهاي بيبخشي به اشيا و پديدهجان
 اي وهــاي افســانه بخشــي بــه مفــاهيم ذهنــي و انتزاعــي، اســتفاده از شخصــيتعينيــت
هـاي كهـن، بنـا نهـادن     هاي جادويي قصـه الگوها و شخصيتاي، استفاده از كهن اسطوره

ها و فرهنگ عامه، ابـداع لحـن و زبـان خـاص جـادويي بـراي       المثلپاية ضربداستان بر 
  . بخشي به مردگان و برانگيختن عالم امواتها، جانشخصيت

يـابي در  پنـداري، شـباهت  ذاتهاي پيشين به شگردهايي چون هـم در برخي پژوهش
ن، اسـتفاده  هاي غير انسـا وگو با شخصيتاشيا و مكان، گريز ذهني از زمان و مكان، گفت

يـا و  ؤگيـري از خـواب و ر  بخشي به اشيا و جانوران، بهـره از موجودات جادويي، شخصيت
سـاز و شـگردهاي   هاي فانتزيتأمل در اين شگرد. خلق جهان آرماني پرداخته شده است

 و تــازگي بســياري از شــگردهايهــاي شــمس، حــاكي از تمــايز رفتــه در داســتانكاربــه
همين تفاوت و تمايز، اين حقيقـت را هـم تأييـد و تأكيـد     . تشده در اين مقاله اس تبيين

سازي، بررسي آثار فـانتزي مختلـف   تر فانتزييابي به شگردهاي تازهكند كه براي دستمي
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و متعدد جهان ضروري است و حتي با آفرينش آثار فانتزي جديد در آينده، ممكن اسـت  
  . شگردهاي نوِ ديگري هم تجربه شود

رو نوع نترين عنصر فانتزي است و از هميتخيل، جوهر اصلي و مهم نكتة پاياني آنكه
رفته در داستان در آفـرينش فضـاي فانتاسـتيك اهميـت بسـياري دارد و بـا       كارتخيلِ به

از تخيـل كنشـي و    اغلـب هـاي شـمس   در داسـتان . ساز همسـو اسـت  شگردهاي فانتزي
در داسـتان   بـراي مثـال  كـه   چنـان . كنشگري و گاه از تخيل زباني استفاده شـده اسـت  

چـراغ مطالعـه،   جـان مثـل ملافـه،    بـي  ياز طريق تخيل كنشگري، اشيا »صبحانه خيال«

شوند و يا مفاهيم انتزاعـي و ذهنـي مثـل    گراني جاندار تبديل ميصندلي و كيف به كنش
از . شـوند گرهايي جانـدار بـدل مـي   يابند و به كنشصورتي انساني مي خواب، غرور و سايه

 ر پايان همين داسـتان از تخيـل كنشـي اسـتفاده شـده و مهنـدس هنگـام       طرف ديگر د
غول «در داستان . يابدزدن چايي از طريق ته ليوانش به دريا و دنيايي فراواقعي راه مي هم

نيز آنچه به داستان ويژگي فانتاستيك داده، تخيل زباني است كه از طريق  »و چراغ جادو

بـا اسـتفاده از آن، غيـب يـا      تنهاگيرد و جادوگر كارگيري وردهاي جادويي صورت ميبه
  .نه از طريق قدرت غول يا خود چراغ جادو ،شودظاهر مي

  

  نوشت پي

اي به طوري كه اگر از بالاي كوهي چشمش بـه سـتاره   ،پلنگ موجود بسيار مغروري است .1
. ز خود ببينداتواند موجودي را برتر و بالاتر زيرا نمي ؛زند تا آن را بگيردجست مي ،بيفتد

 ،با تكبر و از غايت كبر اگر جانوري را در كوه بر بالاي خود ببيند پلنگ ددي باشد عظيم
هـاي بلنـد   كند كه بر بالاي من چرايي؟ و بـر كـوه  همچنين با ماه جنگ مي. قصد او كند

 شـود پـاره مـي  افتـد و پـاره  كند به گرفتن ماه و به پايين مـي ز آنجا جستن ميرود و امي
  .)655: 1378ملو و سركيسيان، شا(
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